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  )س(، گروه تاريخ دانشگاه الزهرا بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهانعضو  ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
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  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .ستهيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد ا -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  . نشريه ديگر فرستاده نخواهد شدبه) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (ي چكيده فارسي و انگليس -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(بحث و بررسي فرضيه  -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (رست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع         فه .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز           ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تا         .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشد word  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

ه علمي، شماره تلفن نويـسنده      نام و نام خانوادگي، مرتب    (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             .  بارگذاري نماييد  ها بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .نويسنده غيرفارسي زبان باشد. الف
ن اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـا            زبان، ضرورت ويژه   در مورد نويسندگان فارسي   . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
ين چكيـده   خلاصه مفـصل جـايگز    .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .اع داده شودچاپ شده است، ارج) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 عوامـل فعـال     سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجرايـي نـشريه و سـاير                مانند

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) غيراز نويسنده مربوطه  (
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      راي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             ب

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب افزار مشابهت نرم(ادبي 
 ارسـال كـار     شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي              



به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه داوري به نويسنده مسئول، فعال               
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه ريخ اسلام و ايران درفصلنامه تا

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   

 https://scholar.google.com                                              وگل اسكالرگ

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                             تخصصي نورپايگاه مجلات

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات يتالديج ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از      مقـالات  از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه            

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

ز مـواد ايـن     تـوجهي بـه هريـك ا       بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1ماده 
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. گونه اقدام قانوني لازم را انجام دهدهر

  

  2ماده 
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
، دانـشجو   در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف از ذكر نام در مقاله             : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3ماده 
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي ه مقالهمقاله انتحالي ب)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(قانوني با فرد ساز برخورد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             انترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زب        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و مـشاور          (استفاده از اسامي اشخاص غيرمرتبط با پايـان نامـه           

  . استهاي قانوني  گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
فردي كه به هر دليل نامش در كنار توليدكنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آن                    

خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده است در هر               اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .حال و به هر شكلي غيرقابل قبول خواهد بود

  

  6ماده 
توانـد    دو يا چند مجله تخلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي            ارسال همزمان يك مقاله به    

هـاي انجـام شـده،     در صورت احراز تخلف، به جز حذف مقاله از دستور كار، متناسب با هزينه 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   (متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح بداند             

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا سـردبير را بـه منزلـه يكـي از                     در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ده ما
اي را تعيـين    نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقالـه      - به هر دليل     -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9ماده 
ي مجله نسبت به تأمين بخـشي از        موظف است مطابق دستورالعمل ابلاغ    ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام كند   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه    پانصد هزار ريال و براي ويراستاري، حروف       يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10ماده 
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . قاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز نيـست          م 2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8 ماه تعيين شده در ماده 6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

ي مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از             كليه مراحل و فرايند داور    : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

نـد  بر هيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه همه كوشش خود را به كار برده و مي      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           كه توليدات پژوهشي همكاران محترم در كوتاه      

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاريخ عرضه شود          آخرين پژوهش 
در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و انتـشار بـه                  

شود جهت پرهيز از ايـن       از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند لات را مختل مي   موقع مقا 
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه               از داوران عزيز درخواست مي     -1
گيـري،    پيرغم    متأسفانه تأخير در داوري، علي    . انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود بررسي مقالات مي

شود پس از دريافت نظرات داوران نسبت به اعمال          از نويسندگان محترم درخواست مي     -2
تأخيرهاي نسبتاً طـولاني    . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          

گيـري و تـأخير بـسيار در         رسد موجب اخـتلال در تـصميم       هي به چندين ماه مي    كه گا 
گيري روند اجرايي مقـالاتي   هيئت تحريريه مجله از اين پس از پي  . شود انتشار مقاله مي  

 در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بيش از يك ماه تعلل نمايد) نويسنده(كه 

  . ستور كار خارج خواهد كرداي را از د معذور بوده و چنين مقاله
از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه و                    -3

جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    
  .را رعايت فرمايند

 شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ           از نويسندگان محترم درخواست مي     -4
بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              

گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه              هيئت سردبيري از پي   
 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  15- 41صفحات 
  

ها و تصويب   مت كارگران و بهداشت كارخانهتبيين وضعيت سلا
 نامة بهداشت كارگران نخستين آيين

  1)ش1332-1304(در ايران عصر پهلوي 
 

  2جهي احمدزاده نودنيحس
  3قباد منصوربخت

  06/10/1401: تاريخ دريافت
  31/01/1402: تاريخ پذيرش

 چكيده

د و فـشار بـر جـسم        وقوع انقلاب صنعتي و ماشيني شدن توليد اگرچه از سختي تولي ـ          
كشي شديد و خطرات ناشي از كار         انسان تا حدي كاست، اما ساعات كار طولاني، بهره        

هاي ناايمن اوليه، سلامتي و زندگي كـارگران را بـه شـكل روزافزونـي مـورد          با ماشين 
اي مهم در عرصة توليد صـنعتي و زنـدگي اجتمـاعي              اين امر به مسئله   . داد  تهديد قرار   
 زيرا آسيب و مرگ زودهنگام كارگران، صدمات فراواني بر نيروي توليـد و              تبديل شد؛ 

هـاي    هاي طبيعي كارگران و ظهـور انديـشه         واكنش. كرد  پيكرة اقتصادي جامعه وارد مي    
انتقادي و اصلاحي انديشمندان مختلف، حمايت از طبقه كارگر و توجه به سـلامت و               

  .جوامع صنعتي اروپا تبديل كرداي جدي در   بهداشت كارگران را به مطالبه
هاي چـپ،     ايجاد صنايع جديد، پيدايش كارگر صنعتي و همچنين گسترش انديشه         
هـاي    يافتـه . منجر به تسريّ مسئلة فوق به كشورهاي غيراروپايي از جمله ايران گرديـد            

 عمـدتاً بـر پايـة اسـناد و          تحقيق حاضر كه براساس تركيبي از روش علّي و عقلاني و          
هـاي ضـد      رضاشـاه بـرخلاف سياسـت     دهد كه     نشان مي ين دوره نوشته شده،     جرايد ا 

المللي و افزايش كمي شمار كارگران فعـال          گرايانة خويش، تحت فشار مجامع بين       چپ
نظامنامـه كارخانجـات و   « بـار بـه تـصويب      در بخش صنايع ماشـيني، بـراي نخـستين     

                                                 
  DOI:( 2023.42271.2725.hii/10.22051( شناسه ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.2008885.1401.32.56.1.1(شناسه ديجيتال 
 )  نويسنده مسئول (رانيا، تهران، ا.ا. جي بانك مركزي خزانه جواهرات ملمتصدي .2

hossein.ahmadzadeh1986@gmail.com 
 G_mansourbakht@sbu.ac.ir راني تهران، ا،ي بهشتدي دانشگاه شهخي گروه تاراري دانش.3
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با سقوط وي   . ل به اجرا درنيامد   كرد كه در عرصة عم    در ايران اقدام    » مؤسسات صنعتي 
خـصوص حـزب تـوده        گرا به   به دست متفقين و فضاي نسبتاً باز سياسي، احزاب چپ         

موفق شدند دولت را وادار سازند تا با استفاده از بستر و زيرسـاخت اوليـة بـه وجـود                    
در ايران تن در    » نامه بهداشت كارگران    آيين«آمده در دورة رضاشاه، به تدوين نخستين        

  .دهد
هـا،    دورة پهلوي، طبقه كارگر، سلامت كـارگران، بهداشـت كارخانـه          : هاي كليدي   واژه

  ها  نامه  قوانين و آيين
  
  مقدمه

اي دو دسـتاورد اساسـي در پـي      انقلاب صنعتي، رشد شتابان صنايع ماشـيني و توليـد كارخانـه     
ضلات انـسان از    داشت؛ نخست توليد انبوه و مازاد بر مصرف و دوم، آزادي نسبي جـسم و ع ـ               

كشي شـديد، فقـدان امكانـات         در نقطة مقابل، ساعات كار طولاني، بهره      . سختي و مشقت توليد   
آلات، باعث فرسودگي شديد جـسمي و روحـي،      درماني كافي و ناايمن بودن بسياري از ماشين       

. شد  ومير زودرس، نقص عضو و ازكارافتادگي كارگران مي         هاي عفوني، مرگ    بروز انواع بيماري  
افزايش مشكلات مزبور منجر به واكـنش كـارگران و فعـالان اجتمـاعي گرديـد و مـصلحان و                    

  .جويي براي دستيابي به راهكاري مناسب براي حل مسئله وادار كرد  متفكران مختلف را به چاره
بندي جديـدي پيـدا كـرد و در قالـب             هاي اصلاحي جديد با ظهور ماركس صورت        انديشه

طلبانه   هاي اصلاح   در پي گسترش افكار ماركس و با ظهور انديشه        . تدوين شد اي منسجم     نظريه
و انقلابي، مطالبات براي تغيير شرايط كار و توليد و همچنين وضعيت بهداشـت و سـلامت بـا                   

  . جديت بيشتري مجال ظهور و بروز پيدا كرد
هـاي اروپـايي     با گسترش مطالبات و اعمال فشار بر كارفرمايان، صـاحبان صـنايع و دولـت      

هاي مختلف تـن      ناچار به وضع قوانين و مقررات مربوط به بهبود وضعيت كارگران در حوزه              به
دادند، اما اين مهم در ايران مانند كل فراگرد نوسازي، به صورت وارونه رخ داد؛ به اين معنا كه                   

 نـوين، برخـي از   هاي  پس از رويارويي جامعه سنتي ايران با تمدن صنعتي اروپا و ظهور انديشه   
در جريان سفر به اروپا، تحت تـأثير وضـعيت آنجـا، از شـرايط خـوب كـارگران                    منورالفكران

شد كه در اين      اين امر در شرايطي طرح مي     . اروپايي و شرايط بد كارگران در ايران سخن گفتند        
ه كارگر صنعتي   اي به نام طبق     زمان اساساً صنايع ماشيني در ايران شكل نگرفته بود و طبعاً مقوله           

با تكوين روشـنفكري در دورة مـشروطه و ترجمـة آثـار سوسياليـستي توسـط                 . وجود نداشت 
 روسـيه، مطالبـه برقـراري حقـوقي مـشابه           1917ويژه پس از انقلاب اكتبر        روشنفكران چپ، به  
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هاي اوليه صرفاً در محـدودة        اين تكاپو  .كارگران صنعتي اروپايي براي كارگران ايراني طرح شد       
نامة صـنفي و چنـد اقـدام محـدود در حمايـت از كـارگران، بـه                    ظر باقي ماند و جز يك نظام      ن

  .صورت رسمي هيچ قانوني از سوي حكومت وضع نشد
و ايجاد صنايع مختلـف، نخـستين مراحـل         ) 1304/1925(با روي كار آمدن سلسلة پهلوي       

 كـشورهاي صـنعتي     حاصل اين وضع، تكـرار تجربـة      . تشكيل طبقة كارگر در ايران آشكار شد      
هـا و بـروز       وقـوع حـوادث متعـدد در كارخانـه        . اروپايي در عرصة كار و توليـد صـنعتي بـود          

ديـدگي ناشـي از       هاي جمعي، آسيب    هاي مختلف ناشي از زندگي و همكاري در محيط          بيماري
آلات خطرناك، فضاي كارگري و اجتماعي ايـران را           بيماري، نامناسب بودن محيط كار و ماشين      

با افزايش كمي كارگران، خطر جذب آنها به احزاب كمونيـستي           . رو كرد   ا مسئلة جديدي روبه   ب
نامـة كارخانجـات و مؤسـسات         نظـام «المللي، سرانجام رضاشاه با تـصويب         و فشار مجامع بين   

  .موافقت كرد» صنعتي
بـه  نامه مذكور كرد، يعني جذب طبقه كـارگر           خطري كه رضاشاه را مجبور به تصويب نظام       

بـا حملـه متفقـين بـه ايـران و سـقوط             . احزاب چپ، پس از سقوط وي لباس واقعيت پوشـيد         
هـاي    گـرا و حـامي كـارگران، فعاليـت       هاي چپ   رضاشاه و ايجاد فضاي سياسي نسبتاً باز، گروه       

ترين نقش را     هاي مزبور اصلي    گروه. تبليغاتي و مبارزات قلمي خود را به شدت گسترش دادند         
دولت و كارفرمايان براي ايجاد قوانين و مقررات جديد در دفاع از حقوق كـارگران      در فشار بر    

  .برعهده داشتند
مقالة حاضر جستاري در پاسخ به اين سؤال اسـت كـه فراگـرد تـصويب قـانون بهداشـت                    

ش، چگونه و طـي چـه مراحلـي بـه سـرانجام             1332 تا   1304كارگران در دوره پهلوي از سال       
اي از اسناد و جرايـد بـا رويكـردي             دارد تا عمدتاً با تكيه بر مجموعه       رسيد؟ اين جستار تلاش   

نامة جامع    عقلاني، علل و دلايل تأخير در تصويب آيين       -فراگردنگر و بر پاية روش تركيبي علّي      
. بهداشت و سلامت كارگران را از يك سو و فراگرد تصويب آن را از سوي ديگـر تبيـين كنـد                    

و تـسليم در برابـر آن در سـال          . م1925/ش1304بـا آن در سـال       موضوعي كه ابتداي مخالفت     
  .رخ داد. م1953/ش1332

تـرين    اين تحقيق بر اين فرضيه استوار است كه كارفرمايان و پهلوي اول بـه عنـوان بـزرگ                 
هـا و سـلامت كـارگران علاقـه چنـداني             نفسه به تصويب قوانين بهداشت كارخانـه        كارفرما في 

ها و    تبليغاتي گروه -هاي عملياتي   المللي در دورة رضاشاه و فعاليت       بيننداشت، اما فشار مجامع     
ها و سلامت  نامه بهداشت كارخانه  گرا پس از سقوط وي، دولت را به تصويب آيين     احزاب چپ 

  .كارگران مجبور كرد
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پژوهشگران مرتبط با تاريخ كارگري در ايران، عمدتاً به وضعيت سياسـي كـارگران، نقـش                
هاي اخير گرايش بـه مـسائل اجتمـاعي           در دهه . اند هاي كارگري معطوف شده     نبشاحزاب و ج  

 كـه در واقـع   1»صنعت نفت، برآمدن كارگر در ايران«مقاله . مرتبط با كارگران فزوني يافته است 
 از تـورج اتـابكي   صد سال تاريخ اجتماعي نفت ايـران خلاصة فصل اول كتاب در حال تدوين  

به رشته تحرير   » راني طبقه كارگر در صنعت نفت ا      شيمله تا كارگر؛ زا   از ع «است و ذيل عنوان     
ويژه صنعت نفت     درآمده است، بيشتر به تكوين تحول و ظهور مفهوم جديد كارگر در ايران، به             

. فرسا و وضعيت بد بهداشتي آنها در قياس با كارگران خارجي پرداختـه اسـت                و زندگي طاقت  
 كارگران شركت نفت      هاي تأمين مسكن در نارضايتي      قش سياست ن«پور نيز در مقالة       كاوه رستم 

 به صـورت مختـصر و گـذرا بـه وضـعيت بـد               2»خيز خوزستان   انگليس و ايران در مناطق نفت     
در جستار حاضر تلاش شـده اسـت عـلاوه بـر            . هاي كارگري گريزي زده است      بهداشتي كوي 

ها و تدقيق دربارة فرايند   اير كارخانهصنعت نفت، به تبيين مسئلة سلامت كارگران و بهداشت س
بـه مثابـه    ) ش1332-1304(نامه بهداشت كارگران در ايران عصر پهلوي        تصويب نخستين آيين  

  . امري مستقل پرداخته شود
  

  ها در دورة قاجار  نگاهي به وضعيت سلامت كارگران و بهداشت كارخانه
سازي كشور    هاي صنعتي   سعة سياست و تو ) 1304/1925(تا پيش از تأسيس سلسلة پهلوي اول        

ها در ايران توجه زيـادي        توسط رضاشاه، به مسئلة ايمني، سلامت كارگران و بهداشت كارخانه         
وضعيت بـسيار بـد و اسـفناك        دهندة    نشانشواهد و مدارك موجود داخلي و خارجي        . شد  نمي

ولاني، عاري بودن   ساعت كار ط  . شرايط كار و وضعيت بهداشتي محيط پيراموني كارگران است        
هـاي كثيـف و تاريـك، كيفيـت پـايين غـذا و                محيط كار از هرگونه نور و تهوية مناسب، اتـاق         

هاي محيط   ترين شاخصه ها، از جمله مهم  پوشاك، فقدان وسايل بهداشتي و ابتلا به انواع بيماري       
ن منجـر شـده بـود       پيراموني كارگران در اين دوره بود كه به مرگ و مير تعداد زيادي از كارگرا              

؛ رايــس، 454، 453: 1381؛ بــراون، 467، 364، 360 و359، 248، 105، 91: 1368پــولاك، (
، 12ش: 1300؛ حقيقـت،    114-1/104: 1360يـف،     ؛ عبداالله 14: 1363؛ بارير،   101،  100: 1366
ــت، 1ص ــت، 4، ص20ش: 1300؛ حقيق ــت، 2، ص33ش: 1300؛ حقيق ، 42ش: 1300؛ حقيق

                                                 
 . 125-107، صص60شمارة، گفتگو، »صنعت نفت و برآمدن كارگر در ايران«، )1391مهر (كي تورج اتاب .1

 كارگران شركت نفت انگليس و ايران در          هاي تأمين مسكن در نارضايتي      نقش سياست «،  )1398(پور    كاوه رستم  .2
، )133پيـاپي   (43، شمارة  29رة  دو ،)س(تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء      فصلنامة،  »خيز خوزستان   مناطق نفت 

 .74-53صص
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  ؛ اســــــتادوخ،293-5507؛ 290- 333؛ ســــــاكما، 2، ص47ش: 1300؛ حقيقــــــت، 1ص
GH1339-K59-P5-61 .(  

بافي كه اولـي عمـدتاً        نگاهي اجمالي به وضعيت كارگران در دو صنعت بزرگ نفت و قالي           
 قـرار داشـت، مؤيـد      و دومي تحت نظارت كارفرمايـان داخلـي          شد  ها اداره مي    انگليسيتوسط  

كه كارگران خارجي     درحالي. اني در عصر قاجار است    وضعيت نامطلوب محيط كار كارگران اير     
شركت نفت از همة امكانات تفريحي و بهداشـتي لازم برخـوردار بودنـد، كـارگران ايرانـي از                   

يـك كـارگر    . )240-14651سـاكما،   (خانه و پزشك به تعداد كافي محروم بودند           داشتن مريض 
يك وعده نان و خرما در روز بسنده كند         ها رنگ گوشت را نبيند و تنها به           ايراني ممكن بود ماه   

  ). 162-4/159]: تا  بي [شاكري،(
بـافي كـه كارفرمايـان آن عمـدتاً ايرانـي             وضعيت سلامت و بهداشت كارگران صنعت قالي      

هواي كافي در . هاي سياه و كثيف بود  محل كار آنها شبيه به حفره. تر بود  بودند، از آن هم وخيم    
اين موضوع بينايي كارگران را با مخـاطره        . نايي لازم برخوردار نبود   آن جريان نداشت و از روش     

؛ 290-333؛ ساكما،   102،  4/101]: تا  بي[،  شاكري؛  624،  2/299: 1387كرزن،  (مواجه كرده بود    
 محل نشستن كارگران كوتاه، مورب و ناخوش توصيف شده اسـت      ). 1/104: 1360يف،    عبداالله

مني و بهداشت، ميان خردسالان و سالخوردگان تفاوت چنداني          به لحاظ اي   ).290-333ساكما،  (
فـوران،  (بردند   وجود نداشت و هر دو به لحاظ بدي شرايط كار، در وضعيت يكساني به سر مي 

قـدكوتاه، ضـعيف و نحيـف       «اطفال كـارگر فعـال در ايـن صـنعت اغلـب             ). 202،  201: 1377
افتادنـد و عليـل و        ن جواني از كار مي     در عنفوا  بسياري). 1، ص 2ش: 1300حقيقت،  (» ]ند[بود

  ).6446/293ساكما،  (شدند  فلج مي
  

  نخستين تكاپوهاي ايرانيان براي تدوين حقوق بهداشتي كارگران در دورة قاجار
 بار منورالفكران ايراني دورة قاجار كه از طريق سفر به اروپا و آشنايي بـا ترجمـة آثـار         نخستين

، با تكوين طبقة كارگر صنعتي در اروپا و حقوق موضوعه آنها            روشنفكران سوسياليست اروپايي  
طـور اعـم و حـق بهبـود وضـعيت             پردازي دربارة حقوق كارگران بـه       آشنا شده بودند، به نظريه    
  ).69-59: 1398احمدزاده، (طور اخص پرداختند  سلامت و بهداشت آنها به

شدن فـضاي سياسـي     و باز   ) م1906/ش1285(پس از پيروزي نهضت مشروطيت در ايران        
هـاي چـپ سوسياليـستي،        ها، احزاب و جرايد وابسته به انديشه        كشور، رشد و گسترش انجمن    

هاي پسامشروطيت، مطالباتي نظير تحديـد سـاعت كـار،            ها و اعمال فشار بر دولت       چاپ رساله 
 تعطيلي يك روز در هفته با حقوق و رعايت اصول ايمني و بهداشتي كارگران و كارخانجات و                
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، 41،  8،  7]: تـا   بـي [اتحاديـه،    ؛107،  1/46: 1974،  شـاكري  (غيره، به گفتماني غالب تبديل شد     
 ). 123، 1/122: 1386بهار، ؛ 59، 58]: تا  بي[؛ فخرائي، 190، 189، 174، 165، 113، 50-52

 بار ضـمن مقايـسة خـويش بـا كـارگران غربـي، در                 كارگران مطابع در ايران براي نخستين     
  خواهان برابري با همتايان غربي خويش شدند       -از جمله بهداشت و سلامت    - شئون   بسياري از 

ژوليـده مـو، زردرنـگ و        «كارگران اين صنعت اغلـب    ). 4،  3، ص 1ش: 1328اتفاق كارگران،   (
، آلود  خوابهايشان گود افتاده بود و دور ميزهاي خود خسته و             اند كه چشم    توصيف شده » لاغر

از سـر شـب تـا بـه         «نمود،    آزاد بود و نفس كشيدن در آن مشكل مي        در محيطي كه فاقد هواي      
شـدند و جـان       بسياري از آنها در عنفوان جواني به سل مبـتلا مـي           . مشغول به كار بودند   » صبح

ارگان وابسته به حزب كمونيست ايران، محيط       » روزنامه كار «به گفتة   . دادند  خود را از دست مي    
كـرد، از     بود كه اگر آدم سالم تنها چند دقيقـه در آنجـا توقـف مـي               اي    كار اين كارگران به گونه    

  ). 4، 3، ص4ش: 1301كار،  (  شد  كثافت و تنگي هوا دچار سرگيجه مي
هـا، ملتهـب بـودن        هاي مشروطه و فقدان برنامة جامع توسط كابينـه          كوتاه بودن عمر دولت   

ير شدن ايران در اين جنگ و درگ) 1917-1914(فضاي سياسي كشور، وقوع جنگ جهاني اول 
و فقـدان قـانون     . م1921/ش1299بزرگ، فقدان كارگر صنعتي، اوضاع ناآرام ناشي از كودتـاي           

رسمي و مدون كار تا روي كار آمدن سلسلة پهلوي اول، سبب شد مـسئلة ايمنـي، بهداشـت و        
ها گردد و جز   جمنها، شعارهاي تبليغاتي احزاب و ان  ها، بيانيه  سلامت كارگران محدود به رساله  

هـاي    چند اقدام محدود از سـوي دولـت و خودجـوش از سـوي اصـناف كـارگري و شـركت                    
تـوان بـه تـدوين        از جملة اين اقدامات مـي     . خارجي، اقدام خاصي در اين راستا صورت نگيرد       

در زمـان   ) 9 تـا    6مفـاد   (بافي و بهبود وضعيت كـارگران         هاي قالي   نامه براي كارخانه    اولين نظام 
المللي   رياست وزرايي قوام اشاره كرد كه در پي عضويت ايران در جامعة ملل و فشار ادارة بين                

  ).18 -11: 1398احمدزاده و منصوربخت، (كار بر دولت ايران تدوين شد 
مراعـات  «يـان ايـالات بـه منظـور         اي از آن بـراي وال       نامـه، نـسخه     پس از تصويب اين نظام    

مقررات و احكام مذهب مقدس     «كه مطابق با    » بافي  گران قالي الصحه و بهبودي شرايط كار     حفظ
  :  طبق دستور دولت. بود، ارسال شد» اسلام
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  ش؛162/1/1/1311- 22ش؛ 1311/ 162/1/1 -21؛ استادوخ، 293 - 5507ساكما، (
 )ش1311/ 23-162/1/1

  
 ها پس از تأسيس سلسلة پهلوي  سلامت كارگران و بهداشت كارخانه

بـر    هـاي اقتـصادي حكومـت مبنـي           و سياسـت  ) م1925/ش1304(پهلـوي   با تأسيس سلـسلة     
هاي ماشيني رو به گـسترش نهـاد و بـه تبـع آن، اولـين                  سازي كشور، صنايع و كارخانه      صنعتي
: 1377؛ فـوران،    48-41،  38،  37: 1371فلـور،   (هاي كارگر صنعتي در ايران ظهـور كـرد            هسته
رشــد فزاينــدة كــارگران و ). 301]: تــا بــي[ســاتن، ؛ 183، 182: 1389؛ آبراهاميــان، 351-353

 و فشار مجامع جهـاني     1921 دسامبر   30/ 1300 دي   9كار در     المللي  عضويت ايران در ادارة بين    
موجب شده بود مسئلة بهداشت و سلامت كارگران در كنار ساير حقوق موضوعه، بـه يكـي از                

ها   لة پهلوي اول در تقابل با ايدئولوژي      افزون بر اين، سلس   . هاي اصلي دولت تبديل شود      دغدغه
و مكاتب چپ و احزاب حامي طبقة كارگر و به منظور جلـوگيري از افتـادن كـارگران بـه دام                     
تبليغات آنها، خود در زمينة فراهم كردن بسترهاي لازم در زمينه بهداشت و سـلامت كـارگران                 

  ). 40-7: 1398احمدزاده و منصوربخت، (پيشگام شد 
 كميـسيوني در  1927 جـولاي  5/ 1306 تيـر    13نظور، به دستور دولت در مورخ       به همين م  

فـصل دوم ايـن     . نامـه كـارگران بـود       وزارت ماليه تشكيل شد كه نتيجة آن تدوين سـواد نظـام           
پـس از   . پرداخـت   نامه به صورت اختصاصي به موضوع سلامت و بهداشت كـارگران مـي              نظام

 ترجمه و براي صنايعي كه كارفرمايان آن خـارجي بودنـد،            اي از آن    نامه، نسخه   تدوين اين نظام  
كـه درواقـع صـورت      ) 23-14(نامـه     طبق فصل دوم اين نظام    ). 6178/240ساكما،  (ارسال شد   
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بـافي مـصوب در زمـان رياسـت وزررايـي قـوام بـود،                 نامة كارگران قالي    تكميلي و مترقي نظام   
كردنـد؛    هـاي مـسري جلـوگيري مـي         يمـاري بايست از ورود كارگران مبتلا بـه ب         كارفرمايان مي 

هاي كافي براي تأمين نور مكفي و آفتاب بـوده باشـند؛ از تأسـيس                 ها بايد داراي پنجره     كارخانه
كردند؛ محل استقرار كارگران بايد متناسب بـا          هاي مرطوب بايد اجتناب مي      ها در مكان    كارخانه

وبت زمين، بايد محل نشستن كـارگران از   شغل و نحوة فعاليت آنها بوده باشد و در صورت رط          
شد؛ ساختمان كارخانه بايـد از اسـتحكام كـافي برخـوردار و هـواي               سطح زمين بالاتر واقع مي    

هايي كه امكـان نـشت        كارخانه تمييز و داراي تهويه مناسب بود؛ اقدامات پيشگيرانه در كارخانه          
ران بايد از نظافت كافي برخوردار بود؛        كار كارگ    آمد؛ اتاق   گاز و بخار وجود داشت، به عمل مي       

كردنـد و پـيش از انجـام          هاي مخصوص اسـتفاده مـي       كارگران بايد هنگام كار از البسه و كفش       
كردند؛ و در نهايـت اينكـه         كارهايي كه ريسك آن بالا بود، حتماً اقدامات احتياطي را لحاظ مي           

  ).6178/240ساكما، (كردند  م ميكارفرمايان آب مناسب براي مصرف روزانه كارگران را فراه
هـا،    اقدامات پهلوي اول براي بهبود و ارتقاي وضعيت سلامت كارگران و بهداشت كارخانه            

ها نظير وزارت طـرق و شـوارع بـه صـورت              برخي از وزارتخانه  . نامه محدود نماند    به اين نظام  
نظامنامـه  «ر قالـب  اختصاصي قوانيني را در راستاي بهبود وضعيت بهداشتي كارگران خـويش د       

 وضع كردنـد كـه بيـشتر بـه موضـوع            1931 اوت   1/ 1310 مرداد   9در مورخ   » صندوق احتياط 
پرداخت، ولي اين قوانين تنها شامل حال         هاي اجتماعي مي    ها و بيمه    بهداشت كارگران، كارخانه  

قلي هـا از ايـن امتيـازات حـدا      شد و كـارگران سـاير بخـش       كارگران وزارت طرق و شوارع مي     
 1317/ 8/ 8/ 27 ,3 ش؛   1317/ 8/ 8/ 27 ,2 ش؛   1317/ 8/ 8/ 27 ,1استادوخ،  (محروم بودند   

  ).20300/240؛ 11596/240 ش؛ ساكما، 1317/ 8/ 8/ 27 ,5 ش؛ 1317/ 8/ 8/ 27 ,4ش؛ 
، دولـت   )290004636سـاكما،   (آهـن     ها نظير راه    با افزايش درخواست كارگران ساير بخش     

را به ساير كارگران، كاركنان كنتراتي و روزمزد شاغل در          » ه صندوق احتياط  نظامنام«تلاش كرد   
اين موضوع  . آهن نيز تسري دهد     هاي صنعتي و معادن، شيلات و راه        هاي دولتي و بنگاه     كارخانه

 مـورد صـحه هيئـت وزيـران نيـز قـرار گرفـت و                1933 مه   4/ 1312 ارديبهشت   14در مورخ   
  ). 20300/240؛ 11596/240ساكما، (قوق شدند كارگران بيشتري مشمول اين ح

كـه در   » كازروني«ها نظير كارخانة وطن اصفهان به مديريت          در اين دوره، برخي از كارخانه     
بسياري از اصلاحات مرتبط با كارگران نظير آموزش، ورزش و بهداشت همـواره پيـشگام بـود         

بيل استخدام پزشك، دايـر     ، به صورت محدود خدماتي از ق      )1، ص 2797ش: 1315اطلاعات،  (
كردنـد و آب      كردن بهداري، معاينـه و معالجـه كـارگران و بـستگان درجـه اول آنـان را ارائـه                     

كشي را براي كارگران تدارك ديدند و به سوزاندن كثافـات، تنظيـف كارخانـه و                  آشاميدني لوله 
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  ).291-38ساكما، (دادن دفترچه سلامت به كارگران همت گماردند 
هـاي فـوق و       نامه  رغم تهية نظام    ين، شواهد و قراين بسياري موجود است كه علي        با وجود ا  

هـا در دورة پهلـوي        اقدامات فردي برخي از كارفرمايان، وضعيت بهداشتي كارگران و كارخانـه          
گزارش رئيس شهرباني اصفهان از وضـعيت نامناسـب سـلامت و            . اول بسيار وخيم بوده است    

رئـيس  » عيسي يـانس  «و راپورت   ) 3284/291ساكما،  ( در اصفهان    زاده  بهداشت كارخانه رحيم  
العاده   ها فوق   ها، محوطة برخي از كارخانه      در اين گزارش  . تهنرستان رنگرزي، مؤيد اين امر اس     

هـاي    فـضاي كـار مـتعفن و چـوب        . ها فاقد نور و هواي پاك توصيف شده است          كثيف و اتاق  
هـاي پژمـرده و       داراي قيافـه  «ها عمدتاً     رگران اين كارخانه  كا. بافندگي آكنده از گرد و خاك بود      

هـا،    به دليل پراكندگي ايـن كارخانـه      . »رنگ و روي زرد و چثه ضعيف و اغلب نيز عليل بودند           
  ). 291-3284ساكما، (عملاً امكان نظارت بر آنها وجود نداشت 

هـا و     هداشـتي در كارگـاه    المللي كار مبني بر نقض اصـول ب         هاي رسيده به ادارة بين      گزارش
ها، سبب شد اين اداره فشار بيشتري را بر حكومت ايران براي بهبود وضعيت كـارگران      كارخانه

اي از   به همين منظور رضاشاه از طريق نمايندة خود در ژنو خواهـان ارسـال نـسخه               . اعمال كند 
كار مـشابهي را در ايـران   قانون كار تركيه و مصر گرديد تا از طريق مطالعه و بررسي آن، قانون             

ــد  ــدوين كنــ ــتادوخ، (تــ  / 7/ 8/ 11-5ش؛ 1312/ 11/8/7-2ش؛ 1312 / 7/ 8/ 11 -1اســ
  ). ش1312

شدة پيشين داخلي و قوانين ارسالي تركيه و مصر و به             هاي تدوين   نامه  دولت با تكيه بر نظام    
نظامنامـه  «ران، هـا و كـارگ    گويي بـه نيازهـاي برآمـده از توسـعه و رشـد كارخانـه          منظور پاسخ 

 مـاده   69 كه مشتمل بر     1936 ژوئيه   23/ 1315 مرداد   1را در   » كارخانجات و مؤسسات صنعتي   
كارگران و وظايف   » حفظ الصحه «به موضوع   ) 31-11مفاد  (فصل سوم   . بود، به تصويب رساند   

 :كارفرمايان نسبت به كارگران در زمينه بهداشت و سلامت اختصاص داده شد
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  )240 /94031؛ 32511/240ساكما، (

  

كـه مـرتبط بـا بهداشـت و سـلامت           ) 30-11(نامة فوق و گنجاندن مفـاد         از تصويب  نظام   
اي   اقـدامات پـسنديده   . توان به عنوان گامي رو به جلو در دورة پهلوي ياد كرد             كارگران بود، مي  

دگي و  هـا، نظيـر شـركت سـهامي ريـسن           نيز در اين راستا توسط كارفرمايان بعضي از كارخانـه         
ســاكما، (رود، وطــن و شهررضــا صــورت گرفــت   بافنــدگي پــشم اصــفهان، كارخانــه زاينــده

هم اشاره كرده است، اگرچه     » الول ساتن «كه    با وجود اين، چنان   ). 98-293-1537؛  3284/291
اولين قانوني بود كه دولت ايران براي بهبود اوضاع كـارگران از مجلـس شـوراي                «نامه    اين نظام 

 و وضع كارگران را تا حدي بهبود بخشيد، ولي همچنان نـاقص بـود و تـا تبـديل     »ملي گذراند 



 25 / 1401، زمستان 56ماره ، ش32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

برخي از محققان نيز بر اين باورند   ). 307]: تا  بي[ساتن،  (شدن به قانون كار بسيار فاصله داشت        
  ). 105: 1369لاجوردي، (كه اين قانون صرفاً بر روي كاغذ ماند و صورت اجرايي نيافت 

  

  ) شمسي20دهة (ها پس از سقوط رضاشاه   خانهوضعيت بهداشتي كار
كنـد و حـاكي از آن         شواهد و قراين تاريخي بسياري اظهارات ساتن و لاجوردي را تأييـد مـي             

كم در زمينه رفاه، سلامت و بهداشت كـارگران چنـدان             است كه گسترة عملي اين قوانين دست      
نظامنامه «ج سال پس از تصويب      تنها پن ). 2، ص 39ش: 1321رهبر،  (وسيع و پايدار نبوده است      

 رضاشاه پهلوي 1320/1941، با ورود متفقين به ايران در سال       »كارخانجات و موسسات صنعتي   
با خلع رضاشاه از سلطنت و فروپاشـي قـدرت مركـزي در ايـران، بـه         . مجبور به استعفا گرديد   

 مـرتبط بـا     مدت يك دهه يكپارچگي سياسي از ايران رخت بست و بسياري از قوانين مصوبِ             
  . كارگران، از جمله حقوق بهداشتي آنها به تعليق درآمد

پرداخت، وجود نداشت     در اين دوره، قانوني كه به تنظيم مناسبات بين كارگر و كارفرما مي            
» قدر و قيمتي بـراي كـارگران قائـل        «با توجه به اينكه كارفرمايان      ). 2، ص 39ش: 1321رهبر،  (

خاطرات موجـود در محـيط كـار نيـز تـوجهي نداشـتند و بـه                 نبودند، به سلامتي، بهداشت و م     
؛ 2، ص 254ش: 1323؛ رهبـر،    4، ص 46ش: 1322رهبـر،   (نهادنـد     مطالبات كارگران وقعي نمي   

حفظ الـصحه   «بنا بر اظهارات نمايندة وزارت پيشه و هنر، كارفرمايان          ). 4، ص 5ش: 1323پند،  
و در صورت مريضي و نقص ) 2، ص25ش: 1321رهبر، (كردند    نمي» ها مراعات   را در كارخانه  

ايـن  . كردنـد   عضو كارگران، به دليل تعدد نيروي كار فعال در جامعه، فوراً آنها را جايگزين مـي   
كـار جـز كلمـات مبتـذل و           بهداشت و آسايش كارگران براي صـاحب      «رويكرد سبب شده بود     
  ). 2، ص254ش: 1323رهبر، (نداشته باشد » لوكس مفهوم ديگري

، تنهـا دو سـال پـس از         »وضـعيت كـارگران   « جامع سفير بريتانيا نيز كه ذيل عنوان         گزارش
سقوط رضاشاه تدوين شده بود، دلالت بر وضعيت بد كارگران در همة وجوه، از جمله سلامت 

عملاً هيچ تـدابير ايمنـي بـراي      «: سفير در قسمتي از گزارش خود نوشته است       . و بهداشت دارد  
» شد  نبود و در صورت آسيب ديدن كارگر هيچ غرامتي پرداخت نمي          تضمين سلامتشان در كار     

برخي از كارفرمايان براي خلاص شدن از شر كارگران مريض          ). 178،  177: 1394آبراهاميان،  (
سازي، كارگران را از كـار    دادند و يا از طريق پرونده  و عليل، آنها را مورد ضرب و شتم قرار مي     

 :1325 ؛ رهبــر،1، ص466ش: 1323؛ رهبــر، 1، ص316ش: 1323رهبــر، (كردنــد   اخــراج مــي
  ). 58581/293؛ ساكما، 6، ص843ش

 50توان يافـت كـه از لحـاظ بهداشـتي حتـي        هيچ بنگاهي نمي«به نقل از جرايد اين دوره،    
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هـاي     درصد تلفات بنگـاه    75). 2، ص 255ش: 1323رهبر،  (» درصد وظايف خود را انجام دهد     
: 1323رهبـر،   (وره، به علت عدم رعايت بهداشت ذكـر شـده اسـت             صنعتي و معدني در اين د     

هاي آمـاري مـتقن باشـد،      اين ارقام و آمارِ سرراست بيش از آنكه مبتني بر داده       ). 2، ص 255ش
عمدتاً زاييده ذهن مؤلفان است، ولي توصيفات جزئي جرايد داخلي و اسناد در زمينه بهداشـت       

د وضعيت وخيم و اسفناك كارگران بـه لحـاظ بهداشـتي            ها و سلامت كارگران نيز مؤي       كارخانه
  . است

 عمدتاً تنگ، كوچك، تاريك، متعفّن، آلوده، كثيف، مرطوب         20محيط كار كارگران در دهة      
، ؛ مـردم  1، ص 205ش: 1321؛ مـردم،    58581/293سـاكما،   (وهوا توصيف شده است       و بد آب  

ــردم3 ص،215ش: 1321 ــر، 3 ص،216ش: 1321، ؛ م ــر، 4، ص4ش: 1321؛ رهب : 1321؛ رهب
، 466ش: 1323؛ رهبـر،  1، ص146ش: 1322؛ رهبـر،  1، ص84ش: 1322؛ رهبـر،  2، ص39ش
؛ 1 ص،354ش: 1325، ؛ ظفــر3، ص758ش: 1325؛ رهبــر، 4، ص608ش: 1324؛ رهبــر، 1ص

ــار،  ــار، 4، ص6ش: 1330ارزش ك ــارگر1، ص16ش: 1331؛ ارزش ك  ،17ش :1331 ،آزاد ؛ ك
: 1331،  آزاد ؛ كارگر 2 ص ،29ش: 1331،  آزاد ؛ كارگر 3،  1 ص ،20ش: 1331؛ كارگر آزاد،    3ص
هـا،    محل نشستن كارگران در بعضي از كارگـاه    ). 2ص ،39ش: 1331كارگر آزاد،   ؛  2 ص ،38ش
هـا فاقـد دسـتگاه تهويـة هـوا و وسـايل         بيشتر كارخانه. ويژه قالي بافي و مطابع بسيار بد بود      به

ئله باعث حرارت بالا، سرما و نوسان فشار هوا در          اين مس . گرمايشي و سرمايشي مناسب بودند    
 :1332،  آزاد ؛ كارگر 3، ص 216ش: 1321؛ مردم،   2، ص 6ش: 1321رهبر،  (محيط كار شده بود     

كارگران اغلب دچار مشكلات بينـايي بودنـد؛ چشمانـشان آب آورده بـود و               ). 4،  1 ص ،65ش
، 36ش: 1321؛ رهبـر،    1، ص 205ش: 1321مردم،  (حتي برخي در اثر كار زياد كور شده بودند          

نـور و اصـوات شـديد       ). 2 ص ،38ش: 1331،  آزاد ؛ كـارگر  1، ص 146ش: 1322؛ رهبر،   2ص
) 3، ص 21ش: 1331كـارگر آزاد،    (و نداشتن عينك محـافظ چـشم        ) 2، ص 6ش: 1321رهبر،  (

اي را به لحاظ بصري براي كارگران بـه وجـود آورده              نيز مزيد بر علت شده و مشكلات عديده       
  .بود

: 1321رهبـر،   (عشع گازهاي سمي و نامطبوع، نظير اسيد سـولفوريك، اكـسيد و كـربن               تش
، وجــود انــواع حــشرات )3، ص813ش: 1325؛ رهبــر، 2، ص8ش: 1321؛ رهبــر، 4، ص4ش

؛ ارزش  2، ص 255ش: 1323رهبـر،   (و مالاريـا    ) 2، ص 8ش: 1321رهبـر،   (موذي مانند شپش    
ــار،  ــار، 4، ص7ش: 1330ك ــارگر آزاد، 1، ص16ش: 1331؛ ارزش ك ؛ 2، ص20ش: 1331؛ ك

نفوذ سرب، روي، جيوه، فسفر و گرد و غبار، از ديگر معضلاتي بود كه              ) 380-003344ساكما،  
: 1321؛ مـردم،    58581/293سـاكما،   (سلامت كارگران را با خطرات جدي مواجه سـاخته بـود            
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، 8ش: 1321؛ رهبــر، 4، ص4ش: 1321؛ رهبــر، 3 ص،215ش: 1321، ؛ مــردم1، ص205ش
 ؛ كـارگر  4، ص 5ش: 1323؛ پند،   3، ص 813ش: 1325؛ رهبر،   2، ص 36ش: 1321؛ رهبر،   2ص
  ). 4، 1 ص،65ش :1332، آزاد ؛ كارگر1 ص،38ش: 1331، آزاد

آهن و شهرداري بايد سـاعات طـولاني          ها مانند نفت آبادان، خط راه       كارگران برخي از بنگاه   
: 1325رهبـر،   (كردند     از بام تا شام كار مي      را زير آفتاب سوزان تابستان و برف و بوران زمستان         

، آزاد ؛ كــارگر2 ص،28ش: 1331، آزاد ؛ كــارگر4، ص6ش: 1330؛ ارزش كــار، 6، ص694ش
ارزش (دادند    بعضي از كارگران جان خويش را زير بهمن از دست مي          ). 4،  1 ص ،70ش :1332
ث شده بود كـارگران     هاي گرم و سوزان باع      فرسا در محيط    كار طاقت ). 4، ص 6ش: 1330كار،  

 كارگران در جنوب ماننـد    صورت. فعال در نواحي جنوبي كشور عمدتاً از ريخت و قيافه بيفتند 
هـا    ها گود، پوست    چشم. »تكه استخواني بود كه گويي ورقه لاستيكي بر روي آن كشيده باشند           «

  .)2ص ،745ش :1325رهبر، (ها در اثر تشنگي تركيده بود   سياه و سوخته و لب
هاي جسمي، تنفـسي،      پيامد كار در چنين شرايطي، ابتلاي كارگران به انواع و اقسام بيماري           

ريوي، پوستي، واگيردار و عفوني، نظير سل، كزاز، اگزما، سرطان، تيفـوس، رماتيـسم، حـصبه،                
؛ 58581/293: سـاكما (الريه بود     تراخم، كچلي، سالك، خناق، مننژيت و برونشيت مزمن و ذات         

ــد، 1 ص،354ش: 1325 ،؛ ظفــر3، ص216ش: 1321؛ مــردم، 1 ص،205ش: 1321، مــردم ؛ پن
ــر، 4، ص5ش: 1323 ــر، 4، ص4ش: 1321؛ رهب ــر،  ؛4، ص5ش: 1321؛ رهب ، 7ش: 1321رهب
ــر، 4، 1ص ــر، 2، ص8ش: 1321؛ رهب ــر، 2، ص22ش: 1321؛ رهب ؛ 2، ص36ش: 1321؛ رهب

؛ كـارگر   3، ص 808 ش :1325؛ رهبـر،    2، ص 129ش: 1322؛ رهبـر،    2، ص 39ش: 1321رهبر،  
 ،38ش: 1331، آزاد ؛ كـــارگر2 ص،29ش: 1331، آزاد ؛ كـــارگر3، 1، ص20ش: 1331آزاد، 
   ).4، 1 ص،65ش :1332، آزاد ؛ كارگر2 ص،54ش: 1331، آزاد ؛ كارگر2، 1ص

سـازي،    بـافي، معـادن سـنگ، سـيمان، زغـال سـنگ، چينـي             قـالي    كارگران شاغل در بخش   
هـاي    سي اغلب به علت خـاك و ذرات معلـق در هـوا دچـار بيمـاري                ري  گري، پنبه و پشم     كوزه

استفاده ). 2، ص 38ش: 1331؛ كارگر آزاد،    4، ص 5ش: 1323پند،  (چشمي و ريوي شده بودند      
در بـدن   ). 2، ص 254ش: 1323رهبـر،   (از ماسك ضد گاز و ضد گرد در اين دوره رايج نبـود              
م، ابتلا به نوعي كرم موسوم به انكيلوستوم كارگران معادن به علت كار در عمق زياد و هواي گر

كارگران برخي از صـنايع بـه علـت ايـستادن و            ). 2، ص 8ش: 1321رهبر،  (گزارش شده است    
، 6ش: 1321رهبـر،  (نشستن بيش از حد دچار واريس، ورم، زخم دست و ساق پا شده بودنـد           

علت اصـطكاك زيـاد بـا       هاي خود را به       سازي، بيشتر كارگران ناخن     در كارخانة كبريت  ). 2ص
سـاكما،  (نـاخن متولـد شـده بودنـد           چوب كبريت از دست داده بودند؛ گويي كـه از مـادر بـي             
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هـاي ايـران و       تـرين كارخانـه     تـرين و مهـم      در كارخانة دخانيات يكي از قديمي     ). 293005654
هـا از     كارخانة سـيلو كـارگران گـاهي انگـشت خـود را بـه علـت عـدم برخـورداري دسـتگاه                     

: 1331؛ كـارگر آزاد،  2، ص17ش: 1331كـارگر آزاد،    (تانداردهاي لازم از دست داده بودنـد        اس
رهبـر،  (ريـسي    اي از كتـك زدن كودكـان كـارگر نـخ         كننده  هاي شوكه   گزارش). 4،  1، ص 19ش

و تعرض جنسي به زنان كارگر از سوي كارفرمايان در قزوين ثبـت شـده             ) 2، ص 39ش: 1321
  ).2، ص42ش: 1322رهبر، (است 

؛ رهبـر،   2، ص 254ش: 1323رهبر،  ( بودند     ها فاقد گرمابه    در اين دوره، بسياري از كارخانه     
؛ امكان اسـتحمام و نظافـت مرتـب بـدن و            )2، ص 269ش: 1323؛ رهبر،   2، ص 255ش: 1323

بعضي از كارگران مجبور بودند     ). 4، ص 5ش: 1321رهبر،  (البسه براي بيشتر كارگران مهيا نبود       
تـرين    ها طي كنند تا بتوانند براي نظافت بـه نزديـك            فقدان حمام در محل كار، فرسنگ     به دليل   

كردنـد و     ناچار با آب سرد نظافت مـي        برخي نيز به  ). 2، ص 269ش: 1323رهبر،  (حمام برسند   
ايـن  ). 4،  1 ص ،65ش :1332،  آزاد كارگر(شدند    به همين دليل همواره دچار سرماخوردگي مي      

هاي    هم لباس    ود برخي كارگران در خارج از كارخانه و حتي موقع خواب          موضوع باعث شده ب   
شـدند   كار را از تن بيرون نياورند و در نتيجه، حامل ميكروب در بين اعضاي خانواده خود مـي             

  ). 4، ص5ش: 1323؛ پند، 4، ص5ش: 1321رهبر، (
هداشـتي وضـعيت   علاوه بر محيط كار ناسالم، محل سكونت و منزل كارگران نيز به لحاظ ب     

در بعضي از مناطق چند كارگر در يك اتاق ارزان، تاريك و مرطوب كـه  . بسيار اسفناكي داشت  
هاي بسيار كثيف و پر از گرد و خاك شهر واقع شده بود، سكني گزيده بودنـد                   در يكي از محله   

: 1322؛ رهبر،   1، ص 84ش: 1322؛ رهبر،   2، ص 22ش: 1321؛ رهبر،   4، ص 5ش: 1321رهبر،  (
، 808ش: 1325؛ رهبر،   2ص ،745ش :1325؛ رهبر،   6، ص 694ش: 1325؛ رهبر،   1، ص 146ش
زنـدگي  ). 2، ص 255ش: 1323رهبـر،   (خوابيدند    ها در تونل مي     برخي از كارگران شب   ). 3ص

هاي مـسري كـرده و باعـث شـده بـود              در اين مناطق، كارگران را مستعد انواع و اقسام بيماري         
  ). 4، ص5ش: 1321رهبر، ( منتقل كنند بيماري را به خانوادة خويش

هاي زندگي، درآمـد پـايين كـارگران و عـدم پرداخـت               ساعت كار طولاني، بالا رفتن هزينه     
ها سبب شده بود آنها همواره در تأمين مايحتاج زندگي روزمرة خود در مضيقه                موقع دستمزد   به

؛ 1 ص ،354ش: 1325،  ؛ ظفـر  3ص ،216ش: 1321،  ؛ مـردم  3 ص ،215ش: 1321،  مردم(باشند  
ــر،  ــر، 2، ص36ش: 1321رهب ــر، 1، ص84ش: 1322؛ رهب ــر، 2، ص254ش: 1323؛ رهب ؛ رهب

كافرمايان ). 3 ص ،66ش: 1332 ،آزاد ؛ كارگر 3، ص 813ش: 1325؛ رهبر،   1، ص 466ش: 1323
). 3ص ،17ش :1331 ،ارزش كار (كردند    برخلاف قانون، از دادن شير به كارگران خودداري مي        
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ان از پرداخت حق معاش و خواروبار نيز باعث سختي هرچـه بيـشتر معيـشت و                 فرار كارفرماي 
؛ رهبـر،   2، ص 39ش: 1321؛ رهبـر،    2 ص ،105ش: 1324،  ظفـر (سلامت كـارگران شـده بـود        

بعــضي از كــارگران نــان بــراي خــوردن ). 3، ص808ش: 1325؛ رهبــر، 2، ص129ش: 1322
؛ 1، ص 34ش: 1321 رهبـر،    ؛4، ص 4ش: 1321؛ رهبـر،    3، ص 216ش: 1321مـردم،   (نداشتند  

؛ ارزش  4، ص 6ش: 1330؛ ارزش كـار،     2، ص 129ش: 1322؛ رهبر،   2، ص 36ش: 1321رهبر،  
). 4،  3 ص ،63ش: 1332،  آزاد ؛ كارگر 2، ص 21ش: 1331؛ كارگر آزاد،    4، ص 7ش: 1330كار،  

شـد    شـده طـبخ مـي       نان مصرفي بعضي از كارگران از خمير خاك اره و هسته خرمـاي آسـياب              
ها، بعضي از كـارگران مجبـور بودنـد در روزهـاي              طبق گزارش ). 3، ص 808ش: 1325رهبر،  (

تعطيل قيد استراحت را بزنند و در محل كار حاضر شوند و برخي ديگر براي تـأمين مايحتـاج                   
، 39، ش1321رهبـر،  (روزانه، حتي مجبور به فروش لوازم و وسايل خانة خويش شـده بودنـد         

ــر، 2ص ــ2، ص255ش: 1323؛ رهب ــارگر3، ص758ش: 1325ر، ؛ رهب  ،63ش: 1332، آزاد ؛ ك
  ). 4، 3ص

، آلـودگي آب شـرب و   )4، ص5ش: 1321رهبـر،  ( نداشتن غذاي كافي و تغذيـة مناسـب         
؛ 2، ص 255ش: 1323؛ رهبـر،    2، ص 8ش: 1321رهبـر،   (فقدان آب آشـاميدني در محـل كـار          

خـاطرات جـدي    ، سلامت كارگران را بـا م      )244-000694؛ ساكما،   2ص ،745ش :1325رهبر،  
شـد كـه قابـل خـوردن نبـود            ناهار برخي از كارگران به حدي بد طبخ مـي         . رو ساخته بود    روبه

نداشتن غذاي مناسب و بدون كالري بودن تغذيـه كـارگران،   ). 1، ص 11ش: 1330ارزش كار،   (
، رهبر(باعث روي آوردن برخي از آنها به الكل براي تأمين انرژي لازم براي انجام كار شده بود        

شد، بعضاً فاقد گوشت بود       ها غذاهايي كه به كارگران داده مي        طبق گزارش ). 4، ص 5ش: 1321
رنگ كـارگران از    ). 2 ص ،72ش :1332،  آزاد كارگر(و روغن به كار رفته در آن فاسد شده بود           

هاي استخواني، نحيف و لاغراندام بودند        فقر و گرسنگي، زرد و پريده بود و اغلب داراي چهره          
، ؛ مردم1 ص،205ش: 1321، مردم(هايشان ژنده، پوسيده و مندرس توصيف شده است    لباسو  

: 1321؛ رهبــر، 2، ص36ش: 1321؛ رهبــر، 4، ص4ش: 1321؛ رهبــر، 3 ص،216ش: 1321
 :1331 ،آزاد ؛ كارگر 1، ص 415ش: 1327مردم،    نامه    ؛  4 ، ص  49ش: 1322؛ رهبر،   2، ص 39ش
  ). 2، 1 ص،21ش: 1331؛ كارگر آزاد، 3ص ،17ش

ها فاقد بهـداري بودنـد و كـارگران از نداشـتن پزشـك،                 شمسي بيشتر كارخانه   20در دهة   
، 34ش: 1321؛ رهبر، 4، ص5ش: 1323پند، (بردند    رنج مي   پرستار، دارو و وضعيت بد بهداري     

ــر، 1ص ــر، 2، ص39ش: 1321؛ رهب ــر، 1، ص100ش: 1322؛ رهب ؛ 1، ص146ش: 1322؛ رهب
؛ رهبـر،   2، ص 255ش: 1323؛ رهبـر،    1، ص 203ش: 1322؛ رهبر،   2، ص 129ش: 1322رهبر،  
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؛ ارزش كــار، 1، ص466ش: 1323؛ رهبــر، 2، ص269ش: 1323؛ رهبــر، 3، ص265ش: 1323
؛ ساكما،  3 ص ،66ش: 1332 ،آزاد ؛ كارگر 2 ص ،35ش: 1331،  آزاد ؛ كارگر 1، ص 11ش: 1330

ــضي ). 380-003344-0057؛ 380 -003344 -0035؛ 003344-380 ــاه  بع ــكان هرگ از پزش
و برخي ديگر   ) 4،  1 ص ،65ش :1332،  آزاد كارگر(شدند    تمايل داشتند در محل كار حاضر مي      
و بعـضي تنهـا     ) 3 ص ،216ش: 1321،  مـردم (» فرماليتـه «تنها يك ساعت آن هـم بـه صـورت           

، 4ش: 1330كارگر آزاد،   (زدند    ها سر مي    به كارخانه » براي خالي نبودن عريضه   «روزهاي تعطيل   
هـاي كـارگري، از دادن        ها با وجود انعقـاد قـرارداد بـا بيمـه            رؤساي برخي از بيمارستان   ). 1ص

گزارش دقيق يكي از شاهدان عيني   ). 10854/293ساكما،  (كردند    خدمات به  آنها خودداري مي     
» آميـز   نفـرت «هاي كارگري كه بـا جزئيـات كامـل تـشريح كـرده،                از وضعيت غذاي بيمارستان   

رفتار بعضي از پزشكان با كارگران همـراه بـا          ). 2، ص 50ش: 1322رهبر،  (است  توصيف شده   
: 1331ارزش كـار،    (كردند    تبختر بود و گاهي بنا بر ميل شخصي، از معالجة بيماران اجتناب مي            

هــا و داروهــاي داده شــده بــه   گــاهي قــرص). 2 ص،40ش: 1331، آزاد ؛ كــارگر4، ص20ش
ها از يك نسخة واحد   بعضي از دكتر). 1 ص،38ش: 1331، ادآز كارگر(كارگران فاسد شده بود    

ها و دردها، فارغ از تفـاوتي كـه ميـان امـراض               و داروي يكسان براي مرهم نهادن بر همة زخم        
  ). 2، ص745ش: 1325؛ رهبر، 6، ص694ش: 1325رهبر، (كردند   وجود داشت، استفاده مي

اي بـراي مهـار آن وجـود          گونه برنامـه    يچهنگام شيوع بيماري مسري ميان كارگران، عملاً ه       
كارگران به دليـل دسـتمزد پـايين قـادر بـه خريـد دارو               ). 2، ص 255ش: 1323رهبر،  (نداشت  

؛ 3 ص ،216ش: 1321،  مردم(نبودند و اين موضوع باعث افزايش مرگ و مير بين آنها شده بود              
جي و ايراني با تبعيض     ارائة خدمات پزشكي به كارگران خار     ). 1 ص ،38ش: 1331،  آزاد كارگر

كارگران با وجود پرداخـت بيمـه، هنگـام مريـضي و            ). 6، ص 694ش: 1325رهبر،  (همراه بود   
  ).2 ص،35ش: 1331، آزاد كارگر(شدند   حادثه، از خدمات درخوري برخوردار نمي

ونقل در محل كار باعث شـده بـود كـارگران در              اين فقدان پزشك، وسايل پزشكي و حمل      
بعضي از كارگران   ). 2، ص 255ش: 1323رهبر،  (دگي دچار نقص عضو شوند      دي  صورت آسيب 

آور دارو و درمـان و همچنـين          هاي سرسـام    شدند، به علت هزينه     كه براي درمان راهي شهر مي     
؛ 2ص ،17ش :1331،  آزاد كـارگر (شدند    اي مي   كراية راه و محل اقامت، دچار مشكلات عديده       

سـاكما،  (شدند    حتي مجبور به فروش وسايل منزل خود مي       و  ) 2 ص ،40ش: 1331،  آزاد كارگر
بعضي از كارگران نيز به دليل نداشتن پـول دارو تلـف            ). 380-003344-0057؛  003344-380

  ). 3، ص216ش: 1321مردم، (شدند   مي
براساس اظهارات فعالان حوزة كارگري در جرايد چپ، كارگران در بعـضي از مـشاغل بـه     
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ميـانگين  ). 2 ص ،29ش: 1331،  آزاد كارگر(سپردند    فوان جواني جان مي   دليل سختي كار در عن    
  35 و نهايتـاً     30 الـي    20عمر و ميزان اميد به زندگي كارگران به دليل وضعيت بد بهداشتي بين              

؛ رهبـر،   2، ص 22ش: 1321؛ رهبـر،    1 ص ،205ش: 1321،  مـردم ( سال ذكر شـده اسـت        40تا  
  ).    2، ص36ش: 1321

  

  نامة بهداشت كارگران  گرا و تدوين آيين  حزاب چپهاي ا  فعاليت
ها و كارگران     طور اعم و وضعيت نامساعد و غيربهداشتي كارخانه         وضعيت نامطلوب كارگران به   

خصوص حزب تـوده      گرا، به   طور اخص باعث شد فعالان، حاميان طبقة كارگر و احزاب چپ            به
هـاي وابـسته     برند و از طريق جرايد و ارگاناز فضاي باز ناشي از سقوط رضاشاه بهرة لازم را ب      

داري را بـه منظـور بهبـود وضـعيت بـد كـارگران بـه لحـاظ                    به خود، تبليغات گسترده و دامنه     
  ).2، ص316ش: 1323رهبر، (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي به راه بيندازند 

و مقـالات درصـدد     روشنفكران و احزاب حامي طبقة كارگر، از طريق نگارش كتب، رساله            
برآمده بودند تصوير جديدي از كارگر مدرن ايراني در دنياي معاصـر خلـق كننـد كـه يكـي از                     

: 1398احمـدزاده،  (هاي مهم آن حفظ جان و رعايت سلامت و بهداشت كارگران بـود             شاخصه
 مثابه  اي مدعي شده بودند كه تا پيش از اين به كارگران به             گونه  آنها به شكل اغراق   ). 182-206

: 1322رهبـر،   (شد كه از حقوق زيـادي برخـوردار نبودنـد             غلامان و بردگان قديم نگريسته مي     
؛ كارفرمايان  )6، ص 694ش: 1325رهبر،  (جان كارگر كمترين ارزش را داشت       ). 1، ص 100ش

تـر بـود      ارزش  براي سلامتي كارگران ارزش چنداني قائل نبودند و جـان آنهـا از حيوانـات بـي                
؛ رهبــر، 1، ص466ش: 1323؛ رهبــر، 1، ص105ش: 1322؛ رهبــر، 2، ص6ش: 1321رهبــر، (

  ).2، ص597ش: 1324
طبقـة  «با اهميت يافتن كارگران از منظر اقتصادي در جامعه و معرفي ايـن طبقـه بـه مثابـه                    

تـرين سـرماية      مهـم «،  )4، ص 9ش: 1330رنج،  (» بخش  اصلي اجتماعي و رهبران نهضت آزادي     
توليدكنندگان اصلي ثروت و نيروي اصلي      «،  )2، ص 20ش: 1331 آزاد،   كارگر(» مولد هر كشور  

، 43ش: 1322رهبـر،   (» كننده قسمت عمـدة ماليـات       تأمين«و  » كنندة نيروي كار به ارزش      تبديل
رهبـر،  (» ركن اول هر مملكت و عاملان رشد و ترقي        «،  )1، ص 22ش: 1331؛ ارزش كار،    1ص

ــارگر آزاد، 2، ص50ش: 1322 ــارگر2، ص20ش: 1331؛ كــ ، )1 ص،68ش :1332، آزاد ؛ كــ
موضوع حقوق طبقة كارگر ايراني از جمله رفاه، آسايش، سلامت و بهداشت آنهـا، بـه يكـي از        

  . هاي اصلي احزاب چپ در ايران تبديل شد  دغدغه
ها حائز اهميـت      آلات كارخانه   در تفسير جديد، سلامت كارگران به اندازة سالم بودن ماشين         
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بـه همـان   «رو،   از همـين  . ور محصول و كيفيت آن منوط به سلامت كـارگران شـد         گرديد و وف    
، لازم اسـت كـه   »كننـد  شـود و آن را مرمـت مـي     اندازه كه براي سلامت دسـتگاه كوشـش مـي         

   كارفرمايان به بهداشت و سلامت كارگران خويش توجه كنند و در صـورت بيمـاري و حادثـه                 
رهبـر،  (كارگر به مانند يك ماشين خوب داراي ارزش است          ديدن آنها را درمان كنند؛ زيرا يك        

؛ كـارگر   2،  1، ص 20ش: 1331؛ كارگر آزاد،    2، ص 255ش: 1323؛ رهبر،   2، ص 254ش: 1323
  ).1 ص،68ش :1332، آزاد ؛ كارگر3، ص21ش: 1331آزاد، 

گرا با توجه به اينكه كارگران در شرايط دشواري مشغول بـه كـار                هاي چپ   احزاب و ارگان  
ديدگي آنهـا بيـشتر بـود، بـه تأسـي از همـة                دند و در نتيجه، احتمال ابتلا به بيماري و آسيب         بو

يرباز به اصـول بهداشـتي و وضـعيت زنـدگي كـارگران توجـه               دكشورهاي متمدن غربي كه از      
رهبـر،  (كردند و قوانين بسياري را در راستاي حمايت از آنهـا وضـع كـرده بودنـد                    بيشتري مي 

، در صدد برآمدند )4 ص،68ش :1332، آزاد ؛ كارگر4، ص5ش: 1323ند، ؛ پ 4، ص 5ش: 1321
هاي مستعجل وقت و كارفرمايان، به تـدوين    ها، اعتصاب و فشار به دولت    از طريق صدور بيانيه   

رهبـر،  (هاي متعددي صادر كردنـد        در اين راستا قطعنامه   . لوايح مرتبط با امور كارگران بپردازند     
: 1323؛ رهبـر،  1، ص359ش: 1323؛ رهبر، 2، ص323ش: 1323، رهبر ؛4، ص300ش: 1323
، 749ش: 1325؛ رهبر،   2، ص 477ش: 1323؛ رهبر،   2، ص 475ش: 1323؛ رهبر،   2، ص 379ش
ــر، 2ص ــر، 4، ص752ش: 1325؛ رهبــ ــاكما،  ؛5، ص761ش: 1325؛ رهبــ ؛ 3752/240ســ

  ).380-003344؛ 293005654
توان بـه     مني، سلامت و بهداشت كارگران، مي     ترين مطالبات مرتبط با مسائل اي       از جمله مهم  

وسعت و اندازة محل كار، روشني و تمييزي محـيط پيرامـوني، تعبيـة پنجـره و هـواكش، دادن                    
وشـوي    هايي مجزا براي پوشيدن لبـاس كـار، شـست           لباس كار يا حق پوشاك، اختصاص  اتاق       

ه از ظـروف شخـصي و       لباس و لوازم شخصي، ناهارخوري، ساختن حمام در محل كار، استفاد          
كم در نظر گرفتن اتـاقي       جداگانه، دادن شير و غذاي مقوي، دادن يك وعده غذاي گرم يا دست            

ها، استفاده از وسـايل       براي گرم كردن غذا، تهية آب آشاميدني، ايجاد پست بهداري در كارخانه           
،    بيكـاري  ايمني هنگام كار، برخورداري از مرخصي استعلاجي با حقوق، بيمة پيـري، مـرض و              

 ساعت در روز، منع كار كودكـان زيـر چهـارده            8معاينة ماهيانه كارگران، كاهش ساعت كار به        
: 1324 ،؛ ظفر 1 ص ،205ش: 1321،  مردم(سال و كار زنان در شب و حق خواروبار اشاره كرد            

؛ 2، ص 8ش: 1321؛ رهبـر،    4، ص 5ش: 1321؛ رهبـر،    2، ص 8ش: 1321؛ رهبر،   2 ص ،105ش
؛ رهبـر،   4، ص 759ش: 1325؛ رهبـر،    2، ص 323ش: 1323؛ رهبر،   4، ص 300ش: 1323رهبر،  
؛ مـردان   5،  4، ص 72ش: 1325؛ مـردان روز،     2، ص 129ش: 1322؛ رهبر،   4، ص 49ش: 1322
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ــردان روز، 5، ص75ش: 1325روز،  ــارگر4، ص78ش: 1325؛ م ، 2 ص،33ش: 1331، آزاد ؛ ك
  ).    3 ص،65ش :1332، آزاد ؛ كارگر2، 1 ص،38ش: 1331، آزاد ؛ كارگر4

تدريج زمينه را براي تدوين قوانيني بـه منظـور           هاي مكرر، به    فشار احزاب و صدور قطعنامه    
توان پيـشنهاد     گرفته، مي   براساس مطالعات صورت  . بهبود وضعيت بهداشت كارگران فراهم كرد     

  را به عنوان نخستين پيشنهاد بـه       1321/1942شركت بيمة ايران به مجلس شوراي ملي در سال          
در -منظور ارتقاي بهبود وضعيت درماني و بهداشتي كارگران در ايران پس از سقوط رضاشـاه                

 عواملي نظيـر توسـعه و ترقـي صـنايع،           نشركت بيمة ايران با برشمرد    .  نام برد  -1320شهريور  
افزايش شمار كارگران، حفظ و رعايت مصالح اجتماعي و تأمين عدالت، سختي كار كارگران و               

ومير بيشتري قرار  ه ساير طبقات در معرض انواع و اقسام حوادث، بيماري و مرگ     اينكه نسبت ب  
هاي درمان، نقص     دارند، بستة پيشنهادي خود را تسليم مجلس شوراي ملي كرد كه شامل هزينه            

  ). 3752/240ساكما، (عضو و فوت كارگران بود 
 دولتي و غيردولتي را      قانون بيمة كارگران   1943 نوامبر   22/ 1322 آبان   30مجلس در مورخ    

ــارگران در    ــلامت ك ــود وضــعيت س ــتاي بهب ــاند  4در راس ــصويب رس ــه ت ــاده ب ــاكما، ( م س
ارج اسـت و توسـط پژوهـشگر ديگـري          كه موضوع آن از عهدة اين مقالـه خ ـ        ) 3100001387

محمدرضـا  ). Schayegh, 2006: 4/39, 539-568(طور مبسوط بـه آن پرداختـه شـده اسـت      به
 طي حكمي با توشيح خويش، خواستار تسريع اجراي قانون فـوق گرديـد   پهلوي شاه جوان نيز  

  ).30004241ساكما، (
در تعقيـب   « وزارت بازرگـاني و پيـشه و هنـر           1323/1944تقريباً يك سال بعد، در خرداد       

اجراي برنامه دولت و اصلاح بهبود وضع كارگران و تعيين وظايف و حدود و مناسبات آنان با                 
 ايـن لايحـه،     8در مـادة    . اي را تقديم مجلس شـوراي ملـي كـرد            ماده 21اي    لايحه» كارفرمايان

اي كه در زمينة بهداشت تـصويب شـده بـود، بـسترهاي       نامه  كارفرمايان موظف بودند طبق آيين  
  ).240014618ساكما، (لازم را براي سلامت كارگران و بهداشت كارخانجات مهيا سازند 

 وزارت بازرگـاني و پيـشه و هنـر سـرانجام     1944ژوئـن  / 1323دو ماه بعد يعني در مرداد  
ســاكما،  (1322 قــانون بيمــه، مــصوب آبــان 4را طبــق مــادة » نامــه بهداشــت كــارگران  آيــين«

نامه كـه بعـدها       اين آيين .  ماده تنظيم و به تصويب دولت رساند       25، اختصاصاً در    )93161/240
هــا گرديــد و در قــانون كــار   خانــهپايــه و اســاس قــانون ســلامت و بهداشــت كــارگران و كار

، درواقـع   )2659/240سـاكما،   ( نيز مورد استناد قرار گرفـت        1332/1953 و سپس    1328/1949
مـصوب مـرداد    » نظامنامه كارخانجـات و مؤسـسات صـنعتي       «شده از     صورت مفصل و اقتباس   

  . در دوران پهلوي اول بود1315/1936
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  270000267: شماره سند



 35 / 1401، زمستان 56ماره ، ش32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  گيري نتيجه
سابقة آن در تاريخ اروپا، اگرچه فراگـرد توليـد را در پـي                قلاب صنعتي و پيامدهاي بي    ظهور ان 

هـا و وجـود      فرسـا، نامناسـب بـودن محـيط كارخانـه           آورد، اما ساعات كـار طـولاني و طاقـت           
هاي مختلف و مرگ زودرس       هاي توليد، موجبات بيماري     هاي مختلف و ناايمني ماشين      آلودگي

هاي مـصلحان و متفكـران اجتمـاعي را           اين مسئله واكنش  . ها را فراهم ساخت     هكارگران كارخان 
برانگيخت و اصلاح وضع موجود را به مطالبة جدي كارگران و حاميان اجتمـاعي آنـان تبـديل                  

  . حاصل اين مطالبه، وضع قوانين حمايتي از كارگران و تغيير شرايط كار و توليد بود. كرد
طور طبيعي تكرار تجربـة اوليـة         هاي متعدد در ايران، به      اد كارخانه انتقال صنايع جديد و ايج    

در آغاز رضاشاه در برابر اصلاحات مـذكور        . كشورهاي صنعتي اروپاي غربي را به دنبال داشت       
 مجبـور بـه     1315/1936المللـي سـرانجام در سـال          كرد، اما با فشار مجامع بين       شديداً مقاومت   

نامه تأثير عملـي چنـداني بـر          اين نظام . شد» و مؤسسات صنعتي  نظامنامه كارخانجات   «تصويب  
با سقوط رضاشاه به دست متفقين و ايجاد فضاي سياسي نـسبتاً بـاز              . وضعيت كارگران نداشت  

گـرا تعلـق داشـتند،        هـاي چـپ     ، فعالان و حاميان حقوق كارگر كه عمدتاً بـه گـروه           20در دهة   
ر اين باره آغاز كردند و با صدور قطعنامـه، برگـزاري            اي را د    مبارزات قلمي و تبليغاتي گسترده    

نامـة بهداشـت كـارگران را در سـال            اعتصابات و فشار بر دولت، موفق شـدند نخـستين آيـين           
در آغاز، مخالفان در برابر ايـن مـصوبه بـه ماننـد بـسياري از                .  به تصويب برسانند   1323/1944

ر مرحلة عمل از انجام تعهدات خود شـانه         هايي از خود بروز دادند و د        مصوبات ديگر مقاومت  
پايـة تمـام مـصوبات و قـوانين اجرايـي      » نامه بهداشت كارگران    آيين«كردند، اما سرانجام      خالي  

  .  بعدي در زمينة بهداشت در دورة پهلوي شد
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  .نشر ني، چاپ يازدهم: تهران

   .نشر چشمه: ترجمة بهرنگ رجبي، تهران مردم در سياست ايران،، )1394 (ــــــــــــــــ
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  .، رسالة دكتري، دانشگاه شهيد بهشتي»)ش1332
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Abstract 
Although the Industrial Revolution and the mechanization of factories reduced the 
harshness of production and the pressure on the human body to some degree, long 
hours, intense exploitation, and the dangers of working with unsafe early machinery 
increasingly affected workers' health and lives. This became a major issue in 
production and social life, as worker injury and early death caused great damage to 
the productive forces and economic structure of society. The natural reaction of 
workers and the emergence of critical and reformatory ideas of various thinkers 
made the support of the proletariat and attention to the health and hygiene of 
workers serious demands in the industrial societies of Europe. 

The creation of modern industries and the emergence of industrial labor, as well 
as the spread of leftist ideas, led to the spread of the problem to non-European 
countries, including Iran. The results of the study, based on a combination of causal-
rational methods and relying mainly on archival documents and the contemporary 
press, show that contrary to his leftist policies, Reza Shah, under pressure from 
international forums and the increasing number of workers in the machine industry, 
for the first time adopted the "Regulation of Factories and Industrial Establishments" 
in Iran, but it was not put into practice. After the overthrow of Shah Reza by the 
Allies and a relatively open political atmosphere, the leftist parties, especially the 
Tudeh Party, succeeded in forcing the government to draft the first "Health Law for 
Workers" in Iran. 
 
Keywords: Pahlavi era, Proletariat, Labor’s Health, Factories Hygiene, Laws and 
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  چكيده
هاي عارفانه در بطن جامعه رواج بيشتري داشـته اسـت، در كنـار        در ادواري كه انديشه   

هـاي مـادي      توان نشانه   اند، مي   عرفاني كه به فراواني به رشته تحرير درآمده        -متون ادبي 
اره كـرد   هايي اش   توان به كتيبه    از جملة اين شواهد مي    . هاي عارفانه را نيز ديد      از نگرش 

هـا و      انديـشه  ترين بسترهايي كـه     از جمله مهم  . اند  كه بر آثار و ابنية تاريخي نقش بسته       
ها و سنگ قبرهاينـد كـه      باورهاي مذهبي در آنها به نمايش گذاشته شده است، محراب         

در اين آثار به وضوح و به منظـور         . اند  بيشترين پيوند را با اعتقادات معنوي مردم داشته       
در بيشتر موارد بدون داشتن ارتباط با كتيبـة اصـلي           » لا«هاي عارفانه، كلمة      نديشهبيان ا 

از جملـه دلايـل ايـن       . هاي خاص و چشمگيري به نگارش درآمده اسـت          اثر، به روش  
. توان به اهميت عرفاني آن اشـاره كـرد          موضوع و در كنار ساختار بصري اين كلمه، مي        

قبرهـا و   ل اسـت كـه چـرا در بيـشتر سـنگ      پژوهش حاضر در پي پاسخ به ايـن سـؤا       
با وجود اينكه در متن آيـه       » لا«نگاري شدة قرون ميانة اسلامي، كلمه         هاي كتيبه   محراب

و يا حديث وجود نداشته، بر روي اثر نگاشته شده است؟ فرض غالب اين است كه با                 
لا  «تاريخي، اين كلمه جانشين عرفـاني عبـارت توحيـدي   -توجه به شهادت متون ادبي    

بوده و در اعصار گذشته با هدف تصويرگري انديشة عارفانه و توحيدي، در             » اله الا االله  
  .آثاري كه بيشترين ارتباط معنوي را با مردمان داشته، نقش بسته است
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  مقدمه
مختلـف   آميز از دين كه نزد اقوام و اديان فعرفان به معناي عام خود، يعني تلقي هنري و تلطي

گنجد، به احتمـال قـوي ميـراث پيـامبر       مي آنچه در حوزة عرفان اسلامي. پيرواني داشته و دارد
شـان، الگـويي      بوده است كه با سبك زنـدگي آنان گرامي اسلام، امامان شيعه و برخي شاگردان

ايـن سـبك زنـدگيِ    . انـد   شـده ) لم ملكوتعا(جهان برتر زيستي، مهرباني و توجه به براي ساده
در . ويژه در ميان ايرانيان پيروان بسياري يافـت  گذاشت و به تدريج بر مسلمانان تأثير زاهدانه به

غناي عرفان افزودند و نقشي انكارناپذير در بالندگي آن  اين ميان، انديشمندان ايراني بر محتوا و
توان خاستگاه عرفـان اسـلامي دانـست؛          فرهنگي را مي  ايران  ). 14: 1389كوب،    زرين(اند    داشته
پژوه اروپايي گفته است عربـي زبـان قـرآن و شـريعت اسـت و                  اسلام» مايكل مكلين «كه    چنان

 تأثير وجوه گوناگون انديشة عرفاني در ).154: 1397همكاران،  وحيدنيا و(فارسي زبان تصوف 
حضور انديشة عرفـاني چنـان      . وشيده نيست تاريخ و فرهنگ ايران بعد از اسلام، بر اهل دقت پ          

بر وجوه مختلف حوزة فرهنگ ايراني نفوذ داشته است كه هنر ايرانـي را هـم در شـكل و هـم            
از جمله هنرهاي ايراني كه بـه سـبب ماهيـت و كـاركردش ارتبـاطي                . محتوا متأثر ساخته است   

: 1389نـژاد،     هاشـمي (نويـسي اسـت       ناگسستني با فرهنگ مكتوب ايراني داشته اسـت، خـوش         
گـردد كـه      شـود، سـبب مـي       نويـسي ايجـاد مـي       ارتباط تنگاتنگي كه بين عرفان و خوش      ). 264

ابزار اين . نويس به سالكي تبديل شود كه قدم در شناخت و كشف و شهود گذاشته است  خوش
خلـق آثـار هنـري،      ). 103: 1376سراج شـيرازي،    (سلوك قلم است و دنياي آن حرف و كلمه          

هـاي جغرافيـايي، مـصالح،        حـساسيت  ، موضـوعات،  محيط. روريات گوناگوني است  نيازمند ض 
. تـرين آنهاينـد     شناسي و اصول و باورهاي فرهنگي و مـذهبي، از جملـه مهـم               معيارهاي زيبايي 

نظير بوده كه همچنان و پس از گذشـت    ها، به ظهور رسيدن آثاري بي  حاصل اين مواد و انديشه    
تـوان    نويـسي در جهـان اسـلام را مـي           خـوش . باشـند   احوال گذشته مي  اي از     صدها سال، آيينه  

 نويـسي   خـوش . دانـست  مـسلمانان  تمامي براي مشترك هنري زبان مثابه به و ترين هنر شاخص

 كـلام وحـي   تجـسم  هنر را آن بنياد، در زيرا است؛اي داشته  ويژه ارزش مسلمانان براي همواره

نگـاري در     نويسي و كتيبـه     هم كه در رشد و گسترش خوش      يكي از عوامل بسيار م    . انددانستهمي
 ايـن   بـه ) ص(حضرت رسول طول دوران اسلامي بسيار تأثيرگذار بوده، توجه و تأكيد اسلام و            

ترين نمونة تجلـي    نويسي را مهم  توان خوش  كه از ميان همة هنرها، مي    هنر ارزشمند است؛ چنان   
تـوان    نويسي، مي   در بيان اهميت خط و خوش     ). 11: 1386شيمل،  (روح اسلامي به شمار آورد      

به آيات قرآن استناد كرد كه در آن خداوند انسان را به قلم قسم داده است و يا دو ملك مـأمور               
اند احوال و اعمال انسان را ثبت كنند؛ همچنين در روز قيامـت نامـة اعمـال انـسان را بـه                        شده



 45 / 1401، زمستان 56، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهرا اسلام و ايرانتاريخفصلنامة علمي 

 روز نخست نوشته شده است؛ به همين دليـل          دست او خواهند داد و يا سرنوشت هر انسان از         
اند و بر همين اساس، مـسلمانان نوشـتن قـرآن را بـه نـوعي                  ناميده» كاتب سرمدي «خداوند را   

اكرم نقل شده است كـه   پيامبر از). 13: 1386شيمل، (اش آغاز كردند   شأن با زيبايي سرمدي هم
 )14همو، همان، (ي نصيبش خواهد شد را به زيبايي بنويسد، بركات بيشمار» بسم االله«هر كس 

» الحـساب  بغيـر  الجنة فدخل الرحيم الخط بسم االله الرحمن بحسن كتب من«و يا احاديثي چون 
 مشخص االله را رسول نظر در خط شأن و مرتبه كه دارد وجود) 318: 1381شكراللهي طالقاني، (

با توجه . شده است ايجاد  مذهبيمفاهيم و هنر اين ميان ناگسستني بدين ترتيب، پيوندي .كند  مي
ترين عنـصر تزئينـي       به خط عربي و نقش آن به عنوان حامل وحي، اين خط را به عنوان اصلي               

 بـا  و گـسترده  صـورت  بـه  كـه  اسـت  هنرهـايي  از اسـلامي  نويـسي   خوش. اند  كرده  انتخاب مي

 وهـشگران پژ ةمطالع ـ مـورد  تـاريخي،  و گرايـي   سـنت  شناسـي،  خط مختلفي، چون رويكردهاي

 ميـان  ارتبـاط  در زمينـة  بـسياري  مطالعـات  ميـان،  ايـن  در. اسـت  گرفتـه  قرار اسلامي هنرهاي

معنوي  هايويژگي توصيف با ها  پژوهش اين غالباً گرفته است كه صورت عرفان و نويسي خوش
 مقـدس  نقل شده است كه هنـر . نويسي همراه بوده است خوش در عرفان بودن ذاتي بر و تأكيد

 در كـه  بركتـي  آن به بتواند تا بگذرد مادي وجود حجاب از كند  مي كمك انسان به يسينو خوش

نويسي راه نفوذ انوار الهي به  اند كه خوش  طور گفته  همين. بيابد است، دسترسي نهفته كلمه بطن
گيري   از اين رو، هنرمندان مسلمان با بهره      ). 40: 1381نصر،  (كند    قلوب مسلمين را هموارتر مي    

هـاي    از هنر و معارف اخلاقي و مذهبي، فضاي زيست خود را نيـز آوردگـاه معـارف و آمـوزه                   
هـاي مـذهبي، معـارف توحيـدي بـوده كـه منتهـاي آمـال           ترين آموزه  از اصلي . اند  كرده  خويش  

كه فرمـوده اسـت    )ص( از رسول خداتأسيبسياري از عرفا به . رفته است  مسلمين به شمار مي
را » لا الـه الا االله «، )267: 1371رازي،  نجم(» الله الحمد الدعاء و أفضل االله إلا إله لا الذكر أفضل«

 ذكر ها  عبادت همة لباب و سر«: است آمده سعادت كيمياي در. اند  برترينِ اذكار توحيدي دانسته

ت اس ـ ذكـر  ايـن  تأكيـد  ديگر عبادات همة و است »الا االله لا اله«كلمة  مسلماني اصل بلكه است،
: اسـت  درجـه  چهار را ذكر كه بدان... «: غزالي در جايي ديگر گفته است). 252: 1368غزالي، (

 دوم نباشـد؛  خالي اثري از هم ولكن بود ضعيف اين اثر و غافل آن از دل و باشد زبان به آن اول

 بايد آن رب تكلف به را دل كه بود چنين و باشد نگرفته قرار و نبود متمكن لكن و بود دل در آنكه

 تكلـف  به كه چنان شده، مستولي و متمكن و دل در باشد گرفته قرار ذكر كه بود آن سوم داشت؛

است،  تعالي حق آن و بود مذكور دل بر مستولي كه بود آن چهارم برد؛ بايد ديگر كاري به را وي
). 254همـان،  همو، ( »بس و ماند مذكور و بشود دل از ذكر آگاهي و ذكر كه است آن كمال بلكه

پس قرار گرفتن افضل اذكار بر دل كه همانا جلوة حق بر قلوب عارفـان بـوده، منتهـاي طلـب                     
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نوسي از آن حيـث       كه گفته شد، جايگاه خط و خوش        در اين مسير آنچنان   . سالكان است و بس   
بـه بيـاني سـاده،      . باشـد   هاست، بـسيار رفيـع مـي        گر تابش نور حق و توحيد بر قلب         كه تسهيل 

است، نور هـدايت و توحيـد را بـر          » لا اله الا االله   «نويس با به كار گرفتن افضل اذكار كه           وشخ
تابانده است و از همين رو، در بسياري از آثار تاريخي، چون              قلب شيفتگان حضرت دوست مي    

اجزاي مساجد و يا سنگ قبرها كه با اعتقادات مردم در ارتباط بوده، شواهدي از بيان صـريح و           
هدف از مطالعة حاضـر، ابتـدا تبيـين و          . توان مشاهده كرد    هنرمندانة اعتقادات توحيدي را مي    يا  

بـوده و در ادامـه، تـلاش        » لا الـه الا االله    «به عنوان جانشيني از     » لا«تشريح اهميت عرفاني كلمة     
. شده است به بررسي شواهد مادي و تاريخي توجه به اين كلمه در اعصار گذشته پرداخته شود       

شده اسـت كـه در آنهـا           قبرهاي قرون ميانه پرداخته        ها و سنگ    ر اين بخش به معرفي محراب     د
اي به نگارش درآمده اسـت؛        بدون داشتن ارتباط با متن كتيبه، غالباً به شيوة هنرمندانه         » لا«كلمة  

شـده را بـه    خورد كه با وجود شباهت ظـاهري، نقـش حكـاكي     هرچند مواردي نيز به چشم مي     
ي مورد بحث دانـست و آن را        »لا«توان     عدم اتصال در بخش كرسيِ دو خط موازي، نمي         علت

). 1396نـژاد،   صـالحي كـاخكي و تقـوي   : بـه . ك.ر(بايد يك عنصر تزئينـي  بـه حـساب آورد     
، 34،  31: 1383گرومن،  (توان ديد     هاي بيشتر اين نقش را در آثار مكتوب نيز مي           همچنين نمونه 

37.( 
  

  پژوهش روش
 در. اسـت  متمركزبـوده  توصـيف  مطالعـات  و اي  كتابخانـه  مطالعات بخش دو بر حاضر پژوهش

 مبنـاي  بـر  كه شد   پرداخته هايي  انديشه تبيين به اي  كتابخانه و متني منابع از استفاده با اول، بخش

 بـه  ديگـر،  بخـش  در. يابد  مي دست تحقيق مباني و اصول از كافي درك به پژوهش آن، خوانندة

  .شده است پرداخته تحقيق هاي  فرضيه اثبات به منظور مادي موجود هاي  نمونه به رجاعا
  

  پيشينة پژوهش
 مـستقل و  تـاكنون تحقيقـي   مـادي،  شواهد به استناد با كلام عرفاني اهميت اثبات دربارة هرچند

 كـلام  و عبارات به توجه در خاص صورت به بسياري هايپژوهش اما نگرفته، صورت مشخص

بررسـي مبـاني و   « مقالـة  بـه  تـوان   مـي  آنهـا  جملة از كه گرفته صورت اسلامي عصر در رفانهعا
اشاره كرد كه در آن نگارندگان با عنايت به پوشـيدگي            1»در متون عرفاني   سازوكارهاي استعاره 

                                                 
فـصلنامه  ، »بررسي مباني و سازوكارهاي استعاره در متون عرفاني« )1393( رقيه كمالي و سيد حسن سيد ترابي .1

  .234-215صص ،41 ة، شمار11دوره ، عرفان اسلامي



 47 / 1401، زمستان 56، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهرا اسلام و ايرانتاريخفصلنامة علمي 

 ها در بيان نمادها و نمادهاي عرفان در         ها و تمثيل    و معارف عرفاني، به بررسي و مطالعة استعاره       
 1»خلوتگه خورشيد؛ درآمدي بر مباني عرفـان اسـلامي       «در كتاب . اند  عرفاني پرداخته -متون ادبي 

نيز علاوه بر مباحث عرفاني، در فصل چهارم به اصطلاحات عرفاني و دليل به كـار بـردن آنهـا            
 مطالعـة  تـأثير  بعـد  بـا تمركـز بـر    هـايي   پـژوهش  همچنـين . توسط عارفان پرداخته شده است

 تبيـين «مقالـة   به توان  مي آنها جملة از كه شده است انجام خوشنوسي هنر بر معنوي ايه  انديشه

در .  اشـاره كـرد  2»مشهدي سلطانعلي رسالة صراط السطور بر تأكيد با خوشنويسي معنوي وجوه
 3»رسـالاتي در خوشنويـسي و هنرهـاي وابـسته         «توان به آثاري چون     زمينه سير خوشنويسي مي   

 نويـسان  ترين خوش نام  رساله مهم در خوشنويسي، اثر صاحب24ن نويسنده اشاره كرد كه در آ

 بـه  گرد آورده و از كشور و خارج ايران هاي  و كتابخانه ها  گوناگون موزه هاي  نسخه تاريخ را از

خط  استادان و تاريخچه گوناگون، خطوط و قواعد خط، اصول پيدايش و چون خاستگاه مباحثي
 آثاري كه در بخشي از آن بـه سـير خوشنويـسي پرداختـه شـده اسـت،       از ديگر. است پرداخته

آرايـي در تمـدن     كتـاب   «همينطـور .  اشـاره كـرد    4»آرايـي در تمـدن اسـلامي      كتاب  «توان به     مي
هـاي    نويـسي در سـرزمين       از ديگر آثاري است كه در آن به مطالعة كتابـت و خـوش              5»اسلامي

 در نوسـي   خـوش  تحـولات  در تـصوف  و عرفـان  تـأثير « در مقالـة . اسلامي پرداخته شده است

 نظـري  مبـاني  تـدوين  و نويـسي   خـوش  اقـلام  تكامـل   نيـز بـه  6»قمـري  نهـم  تا هفتم هاي  قرن

 تجلـي «اي ديگر با عنوان   در اين زمينه مقاله. پرداخته شده است يادشده قرون در نويسي  خوش

رشته تحرير درآمده اسـت كـه    به 7»اسلامي نگاري و كتيبه نويسي  خوش در تلاقي تقدس مفهوم
 و نويـسي  هنـر خـوش   بـر  تأثيرگـذار  مبـاني  و هـا   انديـشه  مطالعة به نگارندگان نيز مقاله اين در

 در كرمـاني  هنرمنـدان  گچبـري  آثار تزئيني هاي  ويژگي مطالعة«در مقالة . اند پرداخته نگاري  كتيبه

                                                 
 .ستان، تهران، نشر د درآمدي بر مباني عرفان اسلامي؛خلوتگه خورشيد، )1399( محمد خدادادي .1

 »مشهدي سلطانعلي رسالة صراط السطور بر تأكيد با خوشنويسي معنوي وجوه تبيين« ،)1394( رجبي  محمدعلي.2
  .31-18 صص، 35 شماره، 10دوره  ،نگره پژوهشي -علمي فصلنامة

  .نشر روزنه: ، تهرانرسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته، )1373(خاني    حميدرضا قليچ.3
هـاي اسـلامي آسـتان قـدس          بنيـاد پـژوهش   : ، مشهد كتاب آرايي در تمدن اسلامي    ،  )1397( هروي   مايلنجيب   .4

 .رضوي

 .سمت: ، تهرانكتاب آرايي در تمدن اسلامي، )1396( محمدرضا كارگر و مجيد ساريخاني  .5

 ،» هفت تـا نـه  هاي  تأثير عرفان و تصوف در تحولات خوشنويسي ايراني در قرن«، )1389( نژاد  هاشمي  عليرضا .6
 .275-263 صص،10 ة، شمارنهم، سال مطالعات ايرانيفصلنامة 

 و خوشنويـسي  تلاقـي  در تقـدس  مفهـوم  تجلـي «، )1396( سـروش    احسنت و محمدمهدي گـودرزي ستاره   .7
  .124-113صص ،44 شماره، 12، دوره نگره پژوهشي -علمي فصلنامة، »اسلامي نگاري كتيبه
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بـري در دورة   ه تزئينـات آثـارگچ   نگارنـدگان بـه مطالع ـ  1»تيموري دورة ابتداي تا ايلخاني دورة
  بـه قلـم صـالحي   2»غزنـوي  دورة معمـاري  تزئينـات  بر پژوهشي« در مقالة. اند  ايلخاني پرداخته

نژاد، اصول و قواعد تزئينات در بناهاي عصر غزنوي مورد بحـث قـرار گرفتـه     تقوي كاخكي و
 در تزئينـي  فـرم  يـك  ردكارب بر پژوهشي« عنوان با ديگري مقالة نگارندگان مقاله فوق در. است

 و بـصري  مطالعـة   به3»ايران در هجري هشتم قرن تا ششم قرن بري گچ هاي  محراب نگاري كتيبه
 توان  مي نتيجه، در كه اند  پرداخته اسلامي هاي  محراب در »لا«كلمه يا فرم نگارشي شبيه به  هنري

 معطوف ها،كتيبه نگارش درمطالعه  مورد هاي  محراب در هنرپردازي و توجه بيشترين بود مدعي

 مهـم  ايـن  چرايـي  بـه  نگارنـدگان  كـه  هرچنـد  است؛ بوده كلمه يا عنصر تزئيني اين نگارش به

 .اند  نپرداخته
  

  لا عرفاني جايگاه مطالعة
 قدسي، احاديث و آيات ديگر و )45آية  سورة انفال،(» تفلحون لعلكم كثيرا االله و اذكروا«پاية  بر

: نجـم رازي آورده اسـت  . اسـت  بوده ارزشمند بسيار اسلام امت ميان در حق حضرت ياد و ذكر
 حـضرت  فراموشي زداينده و گشته محبوب ياد سبب نيز عارفانه عبارات و كلمات رو اين از... «

 انديـشيدن در  بـا  صوفيه مشايخ و علما و عرفا صوفيانه، و عارفانه اذكار ميان در. گرديده  مي حق

 اين ذكرها، همة ميان از و اند  دانسته  اذكار مي افضل را» الا االله لا اله«تهليل  رسالت، حضرت كلام

 وجـود  ثبوت و محدثات و اغيار نفي از است يافته تركيب آن صورت زيرا اند  برگزيده را عبارت

 چون تا كند  مي عزت حضرت اثبات »الا االله« با و كند  مي حق ماسواي نفي »لا اله«با  كه چه قديم،

 منقطع» لا اله«مقراض  به حق ماسواي از روح تعلقات بتدريج نمايد، ملازمت و مداومت اين بر

  ).269: 1371 رازي، نجم(گردد  متجلي عزت تتق پس از» الا االله«سلطان  جمال و شود
  را » الا االله«سلطان  شود صافي جهان تا        » لا اله«تيغ  به كن پي همه را آفرينش

  )جا همو، همان، همان(
                                                 

 بـري  گـچ  آثـار  ينـي ئتز هـاي   ويژگـي  مطالعة«، )1395 (زهرا راشدنيا و نژاد تقويره بها ،كاخكي صالحي احمد  .1

، 37 ةشـمار  ،11، دوره نگـره  پژوهـشي  علمي فصلنامة، »تيموري دورة ابتداي تا ايلخاني دورة در كرماني هنرمندان
  .31-19صص

 فـصلنامه ، »غزنـوي  دورة معمـاري  ينـات ئتز بـر  پژوهـشي «، )1396 (نژاد تقويبهاره   وكاخكي صالحياحمد   .2

  .118-91صص ،36  پياپيشمارهنهم،  دوره ،تاريخي هاي  پژوهش
 نگـاري  كتيبـه  در تزئينـي  فـرم  يـك  كـاربرد  بـر  پژوهـشي «، )1396 (نـژاد  تقويبهاره   وكاخكي صالحياحمد  .3

 سال پنجم،، اسلامي معماري هايپژوهش فصلنامه»  ايران در هجري هشتم قرن تا ششم قرن بري گچ هاي  محراب

 .74 -55، صص15 ةشمار
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 عبوديـت  عـالم » لا الـه «:اسـت  آمده همداني القضات عين تمهيدات در مهم، اين توضيح در

» لا الـه «در دور  سـالكان  روش دريغا عزت، و ولايت و است الهيت عالم »االله الا«فطرت  و است
 در قـدم  اول، در .است نفي دايرة» لا«. آيند» االله«دايره  در رسند،» الا االله«دور  به چون پس باشد

 توقف و سكون را مسالك مقام اين در اگر كه شد نبايد ساكن و متوقف ليكن نهاد، بايد دايره اين

 و سـخنوران  عالمـان،  عارفـان، ). 74: 1373 ،القـضات  عـين  (نمايـد  روي شـرك  و زنـار  افتـد، 
 است، باتاث مقام كه) االله الا(» الا«و  است نفي مقام كه) لا اله(» لا«توحيدي  كلمة از پردازان نادره

در » لا«  در اهميـت  . انـد   سـفته  معـاني  درهاي و يازيده دست زيبا هاي  تصويرگري و تشبيهات به
لا نماد نفي غير يا هر چيزي بجز خداوند است و در خط كوفي           «:  نيز آمده است   زرافشانكتاب  

 در سـنايي ). 634: 1392خـاني،    قلـيچ (» در خصوص نگارش آن بسيار هنرنمـايي شـده اسـت   

 : دانست  مي» لا«جاروب  با راه كردن پاك گرو در را» االله الا« سراي دولت به نهادن گام صويريت

  )58: 1381سنايي، (» الا االله«سراي  در نرسي             راه نروبي» لا« جاروب به تا
 بلعـد؛   مـي  را منيـت  و و تعلقـات  وجود درياي كه دانسته است نهنگي سان بر را» لا«سنايي 

 كثـرات و ماديـات   نفي» لا«با  نخست، گام در كه است »االله الا اله لا«قول  سزاوار كسي اينبنابر

  :كند
  آسا  نهنگ حرف بدان را هستي درياي همه      آشامي در اول ز هم كه باشد آن گفتن شهادت

 )جا همو، همان، همان(

 خاشاك و خس و ايستد فرق ببندد و بر خدمت كمر بند از پا باز كند و» لا«سالك  كه آنگاه

انـساني،  مرتبة از گذار و حيرت وادي به ورود از پس بروبد، جان مژگان با را وصال راه تعينات 

 نوبـت  و شـود  مـي  پرتوافكن محبوب جمال و تابد  مي دل لوح بر »الا«مشرق  جانب از الهي نور

  :رسد مي فرا لقا و وصل
  »لا«شهادت  حرف در استاد فرق به و بست مرك فراشي به چون ره، اين در خاشاكي و خار نيابي
  » الا«از  آي االله به الوهيت نور از پس    حيرت ره در فكندت انساني حد از» لا«چو 

 )جا همو، همان، همان(

گفتـه   كـه  آنجـا  دانست؛  مي» لا«نهنگ  را »االله الا«ظلمات  و شرك اسارت از رهايي كليد يا و
  :است

  )136همو، (اوبار  دين و كفر است نهنگي »لا »         «االله الا« بحر قعر در زانكه
بلعد و در اسـتفاده از آن         را همچون نهنگي دانسته است كه همه چيز را مي         » لا«هرچند اين   

آميزش آنگاه كه سالك در بيان ذكـر         بايد جانب احتياط را رعايت كرد، زيرا به سبب وجه شرك          
است دين را نيز به خطر بيفكند و مجال رسيدن به اثبات     رفته، ممكن   » لا اله «به قعر درياي نفي     
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  . را ندهد» الا االله«
  :دانسته و گفته است توحيد نشانه را »لا«  غزليات  در يا
 ناز ايوان در تيغ كشيده دارد حاجبي        »لا«چو  االله الا تالي نگنجدمي در كس تو بر

 )405همو، (اختيار  جبين بنهاده عشق بساط بر       خويش عشق در ببين را أنا االله گويان لاف

  :دانسته است بودن تسليم و فروتني و تواضع نشانة را» لا«سنايي  نيز زير ابيات در
  دعا در پيران كه زانسان كنان زاري من پيش  زدند  مي بر يك به يك را خود كه ديدم ها  حرف
» لا«ماننـد  الـف  شـد   مي سرنگون پيشم گاه    سين سان بر شين انداخت همي سر از تاج گاه

  )64همو، (
   :گفته است و دانسته بخشش و جود نشانة را »لا«ديگر  جايي در

 )94همو، (كرد  »لا«چو  جود در چرخ او كه كاشنيد    چولاييست چرخ بر آنكه دبران شكل

 پيامبر با پايگي هم عدم سبب به را جبريل پرهاي كه دانسته قيچي چون را» لا«ديگر  جايي در

 در جبرئيـل  نـاتواني  علـت  و ندانسته مرتبه اين صاحب را جبرئيل است و بريده معراج شب در

  :دانسته است توحيد در پايگي هم عدم را معراج در محمد حضرت همراهي
 هزار صد ره اندرين بريدست پر جبرئيل       » لا«مقراض  كز گستاخ مپر بالا چنين بر

  كار  چه مطبخ آن در شيطان را آرايان خانه          القدس روح شهپر باشد كه ديگي هيزم
 )126همو، (

 ضمير از را بوده حق حضرت جز آنچه هر كه دانسته جاروبي مانند به را» لا«از طرف ديگر، 

 :كرده است پاك انسان

 دوار گنبد صحن از كوكب           روبيم فرو» لا«جاروب  به پس

 )136همو، (بازار  را مزاج رنگي نفس           شكنيم در و كنيم تازي ترك

آورده  توحيـد  ابزار را آن و دانسته عقلانيت و شرك از دوري سبب را» لا«نيز  ديگر جايي در
  :است

  مخار خار به را روح ديده           مپوي عقل به را توحيد راه
 )جا همو، همان(بردار » لا«شاخ  دو بر را عقل              االله الا قهر كردست زانكه

  :آورده است كه آنجا   همچنين
 )197همو، (مجال  راه همه بنمايد الات از كه تا               بگير الا خانه »لا«سايه  زير به رو

  . كرده است بيان حق حضرت به بردن پناه غير، از دوري با همراه را شرك از دوري شرط
 بـودنش،  گـوارا  شرط تنها كه دانسته شربتي ونچ را» لا«سرا  عارفانه شاعري عنوان به سنايي

  :است توحيد به اعتراف و »االله الا«با  بودن همراه
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 كنيم طوفان در آورد نوح طوفان آن و آنچه           كشيم الا االله درد اميد بر» لا«شربت 

  كنيم  مستان چون شور و دريم عاشق چون جامه   رسيد در لايزالي شرب و قرب جمال چون
  )221: 1381ايي، سن(

 بـه  را راكب سالك كه دانسته است لاهوت مركب را» هو« و» لا«پردازي،  واژه با خاقاني نيز

 دانسته است دوسري اژدهاي را آن همچنين. رساند  مي» الا االله لا اله«شهادت  صدر و الهي عالم

  .بلعد  مي »الا االله«اثبات  راه در را شك و شرك هر كه
 ران زير لاهوت، مركب هوست و» لا« از         را عقل كه شهادت رصد به رسي» لا« از

عيـان   شـود » الا«ره  در كـه  شـك  و شرك هر         فرو خورد تا سر دو اژدهاي شد زان» لا«
  )316 :2537 خاقاني شرواني،(

 .است دل قنديل و چراغدان كنندة روشن كه دانست  مي نوري را» لا«همچنين 

  »لا« مصباح از شد روشن را مشكوه دل تو گر    كن خدايي عزل از »اتنور السمو« جز چه هر
  )3 همو،( 

 وحـدت  بـالش  چهـار  و دارالملـك  به را نفي سالك ي»لا« كه است باور اين بر او همچنين

 .دهد  مي جولان »الا االله« سوي زان گذارد و مي سر پشت را» لا«سوي  اين عوالم آنگاه رساند؛  مي
 الا«مقـصد   بـه  و گذراند مي» لا«بيابان  از شود و مي راهنمايش و نگهبان عشق، نور مقام، اين در

  :يابد  مي راه گشايد و بدان مي را ابديت در »لا«كليد  با و رساند  مي »االله
  در چهار بالش وحدت كشد تو را» لا»            «لا «اي پنج نوبه كوفته در دارالملك

  رها» لا«            هژده هزار عالم ازين سوي جولانگه تو زان سوي الاست گر كني
  به منزل الا االله اندرآ» لا«از عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق            از تيه 

  »لا«دروازة سراي ازل دان سه حرف عشق             دندانة كليد ابد دان دو حرف 
  زند قفا طله را ميحاجبي است بر در الا شده مقيم           كو ابلهان با »لا«

  شكل اژدها » لا«به در دين مرو كه هست          دين گنج خانة حق و » لا«حاجبي  بي
  )14: 2537خاقاني شرواني، (

گفتن دانسته است؛ زيرا معتقد بود بـه يمـن          » لا«جايي ديگر خاقاني شرط باز شدن زبان را         
گي خداونـد برسـد؛ بـه شـرط آنكـه          تواند به عهد الست و شهادت به بنـد          انسان مي » لا«همين  

  .متوقف نگردد» الا«سلوك در منزل 
  »لا«مگشاي        كه در ولايت قالوا بلي رسي از » لا«زبان به مهر كن و جز بگاه 

  بران بدان شرطي          كه رخت نفكني الا به منزل الا» لا«دو اسبه بر اثر 
 )6: 2537خاقاني شرواني، (للهت كند ببها   مگر معامله لا اله الا االله    درم خريد رسول ا
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 حـضرت  ذات درياي در شدن» لا«و  فنا را حق حضرت وصال شرط خودغزليات  در عطار

 :دانسته است حق

 كرد نتوان بقا دي؟ چار ابد به تا             شد فرو آفتاب قرص در كه سايه

  كرد  نتوان» لا«به  جز زمع چنين زانكه           بالا به تو كني مي عزم اگر شو »لا«
 )268: 1359 ، نيشابوريعطار (

 .است دانسته خداوندي وجود بحر در شدن نيست و» لا«را  وصال شرط ديگر جايي در يا و

  پديد شد الا چو آرد وزن چه» لا«           را كون دو هر است فرض شدن گم
 )358همو، همان، (پديد  شد رياث بر تا ثري كز           بس و بود »لا«از كه» لا«مشمر خرد

 »لا«يـك   گفـتن  شده است كـه  مدعي و دانسته »االله الا«نمايندة  را »لا«عطار  ديگر جايي در
 .است ارزشمندتر ثنا هزار از تنهايي به خود

  »لا«يك  آن بود بيش ثنا هزار از كه            ازو برآمد لا احصي كه حضور بدان
  ...نفسي يافت در حريم رضا ب قرب     نسيم همبدان شرف كه ز اقبال بندگي ش

  الا  از برآيد آنگه شود فرو بلا         جانش معرفت ضرب يك به كه عارفي به
 ).51-50: 1359 ، نيشابوريعطار (

 در شـدن  فنـا  با سالك آن، در كه اشاره كرده است عارف سلوك به ديگر ايقصيده عطار در

 نفي، و» لا«سر گذاشتن  پشت از بعد عارف كه چنان رسد؛  مي جاودانگي و بقا به خداوندي، ذات

 :رسد  مي خداوندي ذات اثبات و الا به

  دراوفتاد الا به پيش ز» لا«برخاست         بقا در گشت فنا غيب جهان در چون
  الا و» لا«هواي  خوف در            همت بال گشاده باز تو
 »لا«  معني  بود اين عشق غيرت           گندنا نمايد را زمرد هر

  )74: 1359 ،  نيشابوريعطار(سياه  ديگ ترا مه نمايد كه       پناه اي است اين هو الا اله لا
  :است» الا«كنيم، منظور اثبات با  نفي مي» لا«گفته است وقتي با  نيز در اين باره مولانا
  )271: 1393مولوي، (بود  لاا مراد گويم» لا«چو  من            بود دريا لب گويم لب چو من
 را غلـط  گمـان  اين بايد و است خداوند نفي گفتن،» لا«از  منظور شود تصور مبادا اينكه يا و

 .انداخت دور

 »لا«  اجزاي  اي كه گويد  اولا          اوليا اندرون هاي نغمه

  افكنيد سو يك وهم و خيال اين          زنيد بر سرها نفي لاي ز هين
شرط فرشته  و آورده شدن فنا و خويشتن از گذشتن و شدن نيست معناي به را» لا«طرفي  از

  :شدن را نيست شدن از خويش دانسته است
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 است اهريمني نشد لا فرشته تا             نيست نيست اما داناست و زيرك

 بود» لا«آيي  حال حكم به چون                بود ما يار فعل و قول به او

  است  بسي كرها نشد لا طوعا كه چون           نيست هست از نشد او نچو بود »لا«
 ) 299: 1393، مولوي(

 شـرط  را ها  منيت از گذشتن و دانسته »االله الا«به  رسيدن شرط پيش را» لا«نيز  ديگر جايي در

 :است دانسته وصال

  جزا نبود هالك شيء كل               فنا باشد ما وجه اندر كه هر
  نگشت فاني او الاست در كه هر       گذشت»لا« از او الاست در هك آن ز

  )321: 1393مولوي، (زند  مي لا بر و او است باب رد           ميزند ما و من او در بر هر كه
 نيز لا كه چنان دانسته است؛ معشوق طالب را انسان و آورده» االله الا«با  پيوند در را» لا«نيز  و 

 »االله الا اله لا«كل  از اي  خلاصه را» لا«بايد  و ندارد اعتباري و معني آن بدون و ستا االله الا پي در
  دانست
  رويم مي جابي و جاييمبي ز ما          نيستيم جا اين از و جا آن از ما

 )330: 1393مولوي، (رويم مي الا به هم ما» لا«همچو            است الا الله پي اندر لا اله

 )شـطرنج  و نـرد  بازي نوبت (داو  در» لا«بند  در و اسير باختة پاك ست عاشقگفته ا سعدي
 زاهد ولي بازد، درمي محبوب وصال در را دين و ايمان حتي كس همه و چيز همه عشق، نرد اول 

 و خواسـته  از جهـان،  بـدان  وصول و» االله الا« به دستيابي اميد و هوا به محبوب، با ستد و داد در
  :گذرد  مي در دنياوي مقام

 باختن جان ندب، اول درد، نرد بساط بر            چيست؟ كه داني صفت را طريقت پاكبازان

 باختن ايمان و كفر» لا«ششدر  در عاشقي         است دادن منصب و مال» الا«ياد  بر زاهدي

  ختن با گروگان بي تواند طفلي هر نه ور         باز جان و دين و مال عشقي، نرد حريف گر
  )825 :1385 سعدي،(

 بـر  مجازي هاي  بت شكنندة شكن و» لات« را) لا اله(» لا«تبر  زيبا جناسي با بوستان در يا و

  :دانسته است بشري ذهن ساختة
  )308 :1385 سعدي،(ببرد  عزي آب دين اعزاز به       خرد بشكست لات قامت» لا«به 

 را» لا «راز گلـشن  صـاحب .ا بـوده اسـت  اهميت عرفاني اين كلام در ادوار بعد نيز پابرج ـ

 از حتي و روفت دويي خاشاك و خس از را دل خانة بدان بايد كه دانسته است جاروبي همچون

  :پرداخت خدا خانه براي را خانه و بريد هم خود هستي
 جاروب خانه او كرد نفي »لا«به            محبوب گشت نوافل از كاو كسي
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  يافت  نشان» يبصر بي و يسمع بي« ز       تياف مكان او محمود جاي درون
  )83 :1368 شبستري،(

 تعينـات  و كثـرات  بـساط ) لا الـه (» لا«نفي  حرف با گفته است هرگاه عاملي الدين و يا بهاء

 سرمـست  و گيـرد   مـي  چاشني وحدت جام از جان كام )الا االله(اثبات  حرف با شود، درنورديده

  :شود  مي
  ) 20 :1316 ،نفيسي(مي  وحدت زجام »الا«دهد        طي كثرت بساط» لا«كند  چون

 ولي گيرد،  مي مايه آن از و دارد خود با را نيستي تيرگي» لا«وي همچنين گفته است هرچند 

 :است ازلي نور دربردارندة نفي اين

  ) 20 :1316 ،نفيسي(عدم  تيرگي داشت» لا«چه  گر            قدم نور فروغ» لا«از  دارد
است، مضمحل كنندة جهان بـا همـه    كوچك مثلثي را كه شبيه به »لا«ش زيرين كلمة بخ او

شـود؛  مـي  نـابود  و ناپديـد  آن در شكوه و بزرگي همه آن با ماديات عالم دانست كه  عظمتش مي
تواند دليل به كارگيري خلاقيت هنرمندانه در نگارش اين كلمه در آثـار مـورد                 موضوعي كه مي  

  .هش نيز باشدبحث در ادامه پژو
  )204 :1316 ،نفيسي(كبير  جهان مضمحل او اندر         صغير است مثلثي» لا« كرسي 

  

  لا اهميت از مادي شواهد مطالعة
 و معنـايي  اهميـت  وضـوح  بـه  توان  مي عرفاني مكتوب آثار و متون مطالعة شد، با گفته كه چنان

 را آن تـوان   مـي  كـه  جايي تا است؛» االله الا لها لا«ذكر  از اي  گزيده يافت كه را» لا«كلمه  اعتقادي

 بستر در نيز بسياري مادي آثار كتبي، شواهد و متون كنار در البته. دانست عارافانه عبارات اقدس

 و معمـاران  ويـژة  توجـه  گويـاي  كـه  خورد  مي چشم به ايران خصوص به اسلامي، هاي  سرزمين
 اسـلامي  امت اعتقادات آيينة نوعي به كه آثار اين ترين  مهم جمله از. است كلمه اين به هنرمندان

  . است ها  محراب و  قبرها سنگ باشد، نيز مي
ترين آثار مصنوع دسـت معمـاران در بافـت            توان مورد توجه     قبرها را مي     ها و سنگ    محراب

 شهري دانست؛ زيرا يكي از برترين بخش مساجد به عنوان ميعادگاه مؤمنان و نشانگر قبله بوده               
هـا    در اين آثار، كتيبه   . اي از ايمان و باورهاي شخص متوفي بوده است           قبرها نيز چكيده     و سنگ 

بين  از. شدند  مي آراسته قابل اعتنا و بديع اي  شيوه به اند؛ زيرا غالباً  ترين بخش بوده  برترين و مهم
 جـزء  همـواره بـه عنـوان    اه  كتيبه ها و سنگ قبرها،  محراب بر موجود تزئيني هاي  آرايه مجموعه

 مـذهبي  و قرآنـي  مقـدس  مفـاهيم  و معنـايي  زيرا حاوي بـار  روند؛ مي شمار به آثار اين لاينفك

 قبلة و نياز و راز ترين مكان  شريف و ترين  شاخص به عنوان اهميت اين آثار بر اند كه ارزشمندي
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متنـوعي   اقـلام  و كـوفي  خطـوط  بـا  كه ها  اين كتيبه. افزايد  مي نمازگزاران يا آخرين منزل انسان
 ها و سنگ قبرها داشـتند   محراب تزئينات در اي  عمده سهم اند،  شده نگارش) و غيره ثلث نسخ،(

 و هـاي پهـن    حاشـيه  ويژه به و پيشاني ،)پيلك(ستون  ها از جمله طاقنما، بخش همة در تقريباً و
يـسي در نگـارش خـط كـوفي،     نو در بـستر ابـداعات خـوش   . انـد   شده تكرار  دفعات  به باريك،

هنرمندان خيلي زود شكافتن و دو فاق كردن انتهاي بالاي حروف عمودي را آغاز كردند و آنها                 
). 17: 1386شـيمل،  (ها يا گـره زدن الـف و لام تغييـر شـكل دادنـد               هاي نخل و گل     را با برگ  

 معشوق و در    را بهترين وضعيت متناسب و زيبايي     » الف«شناسي حروف،     در سمبل است   گفتني
عين حال و بيش از آن سمبل خداوند و يگانگي او و بري بودن از وضعيت دنيـوي و يگـانگي                 

نيست بر لوح دلم جـز      «: كه حافظ نيز آورده است      ؛ چنان )26: 1386شيمل،  (اند    دانسته  مطلق مي 
يز در فرهنگ ديني كه تمثال و تصويركشي، مردود شناخته شده و هنر آن ن             . »الف قامت دوست  

اين نكتـه   . دهند  ترين قسمت تزئينات يك اثر هنري را شكل مي          كاملاً تزييني است، كلمات مهم    
توان در تزئينات خط كوفي درهم بافته شده و گلدار يا در ميان خـط ظريـف و انحنـادار                      را مي 

: 1386شـيمل،   (هاي مختلف، به خوبي مشاهده كـرد          دار در لايه    ثلث به همراه خط كوفي زاويه     
نوشتار خـود را    . ق391شيمل گفته است كه پيش از اين صوفي ايراني ديلمي حدود سال             ). 24

ناميـد و در قـرن دوازدهـم        ) الفي كه به همراه لام خميـده باشـد        (   كتاب معلوف در زمينه الهي،    
مثل بسياري صوفيان قبل از خود، رابطة نزديـك خـود بـا معبـود را بـه لام و الـف                      » سيندهي«

از اين رو، بايـد پـيچش لام و الـف در يكـديگر را               ). 27: 1386شيمل،  (بيه كرد   جدانشدني تش 
هاي مكرر و     در اين شيوه، با به كارگيري لام و الف        . مثال يگانگي انسان با معشوق ازلي دانست      

براسـاس نظـر   . شـود   بندي بديعي ايجـاد مـي   هاي زيبا و موزون، تركيب     هاي تزئيني و قرينه     گره
هـاي اسـلامي، ريـشه در هنـر           خش وسيعي از تزئينات حروف در نگارش كتيبـه        پژوهشگران، ب 

ها به صورت برگ نخـل سـه دالبـري تـصويرسازي              ها و لام    براي مثال، انتهاي الف   . قبطي دارد 
تـوان خاسـتگاه تزئينـات        اند؛ هرچند كه ارتباطي با تزئينات پيچشي ندارند و به نوعي مـي              شده  

آنـه مـاري   ). 37-36: 1383گـرومن،  (زئينات قبطي در مصر دانـست    اسليميِ رأس حروف را ت    
گيري از    كلمات براي انتقال معناي خاص با بهره        شيمل آورده است كه استفاده از حروف يا تك        

در برخي  ). 25: 1386شيمل،  (نگاري اسلامي مسبوق به سابقه است         نويسي، در كتيبه    هنر خوش 
 به عنوان ايران، در ايلخاني و سلجوقي هاي  ده در حكومتش ها و سنگ قبرهاي خلق  از محراب

 در. اند  نقش بسته ها  كتيبه ها و  آرايه ترين  نفيس و زيباترين معماري، عناصر ترين  از شاخص يكي

 را» لا«  يـا نقـشي شـبيه بـه      »لا«كلمـه   به سازنده هنرمند و معمار ويژة توجه وضوح به آثار اين

 در. اسـت  درآمـده  نمايش به خلاقانه هاي  هنرپردازي قالب در كه اي  توجه. كرد مشاهده توان  مي
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 سازندة هنرمند تأكيد توان  كه گفته شد، مي كلمه، چنان اين الخطي رسم و بصري هاي  ويژگي كنار

مـوارد آورده شـده    در دانست؛ زيرا مرتبط نيز جامعه عارفانة اعتقادات به را كلمه اين روي بر اثر
 با ارتباطي درآمده است، نگارش به ها  كتيبه فضاي هاي  گوشه در كه »لا«اضر، كلمه در پژوهش ح

 و كلمـه  اين روي بر تأكيد هدف با گفت توان  مي نوعي به و ندارد شده نوشته حديث يا آيه متن
است؛ هرچند شبهاتي دربـارة عـدم انتـصاب ايـن      شده نوشته كلمه، اين عرفاني اهميت نمايش

همـان كلمـة عـدم      » لا«آيد؛ از جمله اينكه ممكن است اين          مورد بحث پيش مي   ي  »لا«نقش به   
با توجه به قاعدة به     . وضع كرده است  ) ق560متوفاي  (» طيفور سجاوندي «جواز وقف باشد كه     

ي به كار رفته در آثار مورد بحث را علامت          »لا«توان اين     ي عدم جواز وقف، نمي    »لا«كارگيري  
 .ر ادامه به بررسي آثار مورد بحث پرداخته شده است د1.عدم جواز وقف دانست

) ع(الرضـا  بن موسي علي مرقد سنگ عنوان به كه) 1تصوير (رضوي  قدس آستان سنگي لوح
 و »الرحيم الرحمن االله بسم« اول حاشيه كتيبه شود، در  مي نگهداري رضوي قدس آستان موزة در

 شده نوشته نيز  »لا«دو  بالايي گوشة دو رد خورد، اما مي چشم به) ع(معصوم چهارده بر صلوات

 سـال  در كه) 2تصوير (هاروارد  هنر موزة قبر سنگ   همچنين. ندارد كتيبه متن با ارتباطي هيچ كه
قرآن بدين  از آياتي با خارجي بخش در شده بود، تراشيده »الخراط احمد علي«دست  به .ق 511
» ترجعـون  الينـا  و فتنـة  الخيـر  و بالـشر  لـوكم نب و الموت ذائقة نفس كل«: شده است تزئين شرح

 راسـت  و چپ گوشة سمت دو در »لا«دو  پيداست، كه چنان نيز اثر اين در). 35آية  ،21 سورة(

 تـشخيص  قابـل  نيـز  ديگري آثار در مهم اين. ندارد آيات متن با ارتباطي كه است شده حك بالا

 بخـش  سه در) 3تصوير (» فراشاه دمگاهق«محراب  در. است شده اشاره آنها به ادامه در كه است

 تزئينـي  كـوفي  خـط  به اي  كتيبه با كه اول كتيبة نخست،. خورد  مي چشم به  »لا«نگارشي  فرم اثر

 سـوره  از 19 آيـه  از بخشي و 18 و 17 آيات الرحيم، الرحمن االله بسم از پس شده و نگاري كتيبه

 اما آيات است، نگارش از بخشي »لا«به  يهشب فرم دو كه اين وجود با. است شده نوشته عمران آل

 كتيبـه  در و اند  درآورده نگارش به »لا«شكل  به خاصي هنرمندي را با »واو«راست  سمت فرم در

 اسليمي نقوش ميان در »لا«يك  چپ سمت گوشة در پيداست، تصوير در كه چنان نيز اثر پيشاني

  .ندارد است، احزاب سوره از 23 آية كه كتيبه متن با ارتباطي هيچ است كه درآمده نگارش به

                                                 
ي عـدم   »لا« از   شـود    در جايي است كه وقف در آن محل، موجب تغيير معناي آيه و يا ايجاد معناي قبيحي مـي                   .1

  )85: 1382، سادات فاطمي(شود   جواز وقف استفاده مي



 57 / 1401، زمستان 56، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهرا اسلام و ايرانتاريخفصلنامة علمي 

    
  )59: 1396نژاد،  صالحي كاخكي و تقوي(لوح سنگي آستان قدس رضوي . 1تصوير 

  )59همان، (سنگ قبر موزة هنر هاروارد . 2تصوير
  

   
  )نگارنده: منبع(سنگ قبر سلجوقي . 4تصوير)    نگارنده: منبع(محراب قدمگاه فراشاه . 3تصوير

  

در ساليان گذشته از سارقين ميراث فرهنگي توقيف شـده          ) 4تصوير  (حث بعدي   اثر مورد ب  
در كتيبـة حاشـيه دوم      ). 94: 1401پورداود و همكاران،    (و محل كشف آن نيز نامشخص است        

ربنـا االله ثـم اسـتقامو تتنـزل         رحمن الرحيم أنّ الـذين قـالوا        البسم االله   «   سورة فلصت    41آن آية   
در ايـن اثـر نيـز       . به نگـارش در آمـده اسـت       » ...و و لاتحزنوا و الشرو بل     الملائكه الا تخاف   عليم

در ميان نقشي اسلمي ماننـد پرانتـز كـه          » لا«گفته، بدون ارتباط با متن آيه، دو          همچون آثار پيش  
نيـز دانـست، در دو گوشـة سـمت          ) لا اله الا االله   (توان آن را شكل كامل عبارت مورد بحث           مي
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توان به سنگ قبـر محفـوظ در          مشابه با چند مورد ذكرشده، مي     . راست و چپ حك شده است     
توان شـواهدي از توجـه بـه      در اين سنگ قبر نيز مي ). 5تصوير  ( اشاره كرد     »متروپوليتن«موزة  

خمـس و اربعـين و   «كتيبة خارجي اين اثر كه سال ساختش طبق كتيبة نوشته شـده     . را ديد » لا«
ان الذين قالوا «: نگاري شد  سوره فضيلت بدين شرح كتيبه30 با استفاده از آيه    است» خمس مئه 

ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخـافوا و لا تحزنـوا و ابـشروا بالجنـة التـي كنـتم                       
در اين اثر نيز در دو گوشة بالا سمت راست و چـپ و در بخـش كتيبـه خـارجي،                     ]. توعدون[

سـمت  » لا«خورد؛ با اين توضـيح كـه كلمـة      به چشم ميدر ميان نقش اسليمي »لا«همان طرح 
سـنگ  . راست ارتباطي به كتيبه و آيه ندارد و صرفاً به منظور تأكيد بر اين كلمه درج شده است                

بـن محمـدبن اسـحاق        علـي «قبر ديگري در مسجد جامع خرانق نصب بوده كه مربوط به مزار             
. در گذشـته اسـت    . ق499 اثر، در تاريخ     بوده است و طبق كتيبة درج شده بر روي اين         » المولي

نگاري    سوره توبه، بدين صورت كتيبه     22 و دو كلمه از آغاز آيه        21كتيبة خارجي اين اثر با آيه       
گونه كـه در      آن. »ت لهم فيها نعيم مقيم خلدين فيهĤ      ...يبشرهم ربهم برحمة منه و ر     «: شده است 

لا «كه همان چكيـده     » لا«وم در نگارش    نيز مشخص است، در متن كتيبه از فرم مرس        ) 6(تصوير
  .دانسته شد، استفاده شده است كه ارتباطي به متن كتيبه ندارد» اله الا االله

  

       
  )نگارنده: منبع(سنگ قبر سلجوقي موزه متروپوليتن . 5تصوير

  )نگارنده: منبع(سنگ قبر مسجد جامع خرانق . 6تصوير
  

ين بن محمدبن الحسين بكـي بـوده كـه آيـات             متعلق به حس   7سنگ قبر مربوط به تصوير      
متن كتيبه اين سنگ تاريخي در حاشيه اول با آيـه  . قرآن با خط كوفي بر آن حجاري شده است        
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بسم االله الرحمن الرحيم «: حاشيه دوم عبارت است از.  سوره آل عمران حجاري شده است      185
» يها ابداً ان االله عنده اجراً عظيميبشرهم برحمه منه رضوان و جنات لهم فيها نعم مقيم خالدين ف           

گفته صـادق اسـت و نقـشي          ؛ كه در اين سنگ قبر نيز موضوع پيش        )21-22سورة توبه، آيات    (
  .بدون ارتباط با متن آيه به نگارش در آمده است) لا اله الا االله(و يا » لا«شبيه به ) اي  كلمه(

  

     
  )ندهنگار: منبع(سنگ قبر محمدبن حسين بكي . 7تصوير 
  )نگارنده: منبع(خانه  سنگ قبر مسجد كوچة دباغ. 8تصوير 

  

نگاري  نيز با دو كتيبة اصلي به خط كوفي كتيبه   ) 8تصوير  (خانه   سنگ قبر مسجد كوچة دباغ    
بسم االله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم             «: حاشية اول . شده است 

). 30سـورة فـصلت، آيـة    (» لاتحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنـتم توعـدون   الا تخافوا و   ئكةالملا
كل نفس ذائقه الموت و إنما توفون أجوركم يوم القْيامه فمن زحـزح عـن النـار و     «:   حاشيه دوم 

در ايـن دو    ). 185سوره آل عمران، آيـه      (»  الدنيا إلا متاع الغرور    ةأدخل الجنه فقد فاز و ما الحيا      
بدون ارتباط با متن آيات درج      » لا«كلمه  ) جز حاشية داخلي سمت راست      به(ر  حاشيه نيز سه با   

بـراي مثـال، در   . بري نيز قابل مـشاهده اسـت   هاي گچ  گفته در محراب موضوع پيش. شده است 
در كتيبه سوم كه به خط كوفي به نگـارش          ) 9تصوير  (  محراب شماره چهار مسجد جامع ساوه       

با هنرنمايي  » لا«اي نگارش كتيبه، در دو سمت چپ و راست دو           هاي فض   درآمده، نيز در گوشه   
ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبـك        «:  سوره فتح است   3 و   2متن كتيبه آية    . خاص رسم شده است   

يـك    كه هيچ »  و ينصرك اللَّه نصرا عزيزا     و ما تأخر و يتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيماً          
تـصوير  (در محراب مسجد جامع بـسطام       . طي به آيات ندارد   ي به نگارش درآمده، رب    »لا«از دو   

در دو گوشه سمت چپ و راست كتيبه حاشيه اول نيز كلمه مورد بحث با شـكلي خـاص               ) 10
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 سـورة فـتح اسـت، مـشخص         3 تا   1به نگارش درآمده است كه با خواندن متن كتيبه كه آيات            
 ـ    شود هيچ ارتباطي بين اين كلمه و آيات ياد          مي هـاي     در محـراب     همچنـين . داردشده وجـود ن

از جمله محراب مسجد جامع تربت      : ديگر، و  در ادوار بعدي نيز اين سنت قابل مشاهده است           
توان نقشي شـبيه بـه        نگاري شده است، مي      سوره فتح كتيبه   4 تا بخشي از آية      1جام كه با آيات     

شـده    لي براي موضوع گفته   محراب مسجد جامع زواره نيز مثا     ). 11تصوير  (را مشاهده كرد    » لا«
بـا  » لا« سوره اسرا به تحرير درآمـده، دو         111هاي دو سمت بالايي كه متن آية          در گوشه . است

همچنين ). 12تصوير  (هنرپردازي بسيار خاص تصويرپردازي شده كه ارتباطي با متن آيه ندارد            
نگـاري شـده، در       تيبه سوره توبه ك   19 و   18 كه با آيه     مسجد آرامگاه بايزيد بسطامي   در محراب   

گوشة سمت چپ كلمه مورد بحث به نگارش درآمده است؛ هرچند ارتباطي با آيـات يادشـده                 
  ).13تصوير (ندارد 

  

   
  )61: 1396نژاد،  صالحي كاخكي و تقوي(محراب مسجد جامع ساوه . 9تصوير 

  )61همو، همان، (محراب مسجد جامع بسطام . 10تصوير
  

   
      )61: 1396نژاد،  صالحي كاخكي و تقوي( د جامع تربت جاممحراب مسج. 11تصوير 

  )61همو، همان، ( محراب مسجد جامع زواره . 12تصوير
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  )نگارنده: منبع(محراب مسجد آرامگاه بايزيد بسطامي. 13تصوير

  

  گيري نتيجه
ي هاي عارفانه و باورهاي مذهب     طبق شهادت متون ادبي و همچنين شواهد مادي موجود، انديشه         

توان بـراي آن فلـسفه، اعتقـادات دنيـوي و             اي در جامعه اسلامي رواج داشته كه مي         تا به اندازه  
گريزي، تعليم و تعلمّ و سـير         كه محل زندگي، خلق   -ها    اخروي و شواهد مادي، از جمله خانقاه      

در متـون ادبـي و      .  و همچنين معيارهايي در صنعت و هنر را ديـد          -و سلوك عارف بوده است    
هايي با شأن عرفاني      خصوص اشعار فارسي شواهد و بيانات بسياري دربارة كلمات و عبارت           به

» لا الـه الا االله    «هـاي عارفانـه را        در اين ميان، طبق حديث نبـوي، افـضل عبـارت          . شود  ديده مي 
كه ديده شد، چكيـدة ايـن         چنان. اند كه رسيدن به باطن آن، منتهاي آمال عارفان بوده است            گفته
اهميـت  . خـورد   است كه به صورت گسترده در ادبيات عرفاني نيز به چشم مـي            » لا«م كلمه   كلا

اين كلمه در قرون ميانة اسلامي تا جايي بوده كه حضور و مشاهده آن از متون ادبي فراتر رفتـه       
هـاي    تـرين عرصـه     از مهـم  . هاي مذهبي نيز نمود پررنگ يافتـه اسـت          و در معماري و در مكان     

ها و سنگ قبرهاي سلجوقي و ايلخاني بوده است كه آشكارا بـا ايـن                  كلمه، محراب  حضور اين 
غالبـاً در   » لا« سـادة    شكلقبرهاي سلجوقي با      بر همين اساس، سنگ     . اند  نگاري شده   كلمه كتيبه 

اند كه هيچ ارتبـاطي بـا كتيبـة           نگاري شده   كتيبه) لا اله الا االله   (ميان نقشي اسليمي شبيه به پرانتز       
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هاي اين عصر و همچنين عـصر ايلخـاني دربردارنـدة ايـن             تعدادي از محراب  . اصلي اثر ندارند  
كلمه بوده كه بنا به دلايلي، از جمله سهولت هنرنمايي بر روي گچ، اين كلمه با تكلف بيشتري                  

  . است  به تصوير كشيده شده
  

   و مĤخذمنابع
 كريم  قرآن

، تـصحيح و تحـشيه      ديوان خاقاني ،  )2537) (خاقاني شرواني (ن  الدي  بن علي، حسان العجم افضل      ابراهيم
  .چاپخانه مروي: علي عبدالرسولي، تهران

معرفي و مطالعـه تطبيقـي سـنگ قبرهـاي     «، )1401(تبار  پورداود، حميد، حسن كريميان و زهرا شهبازي      
صـص  ،  3، شـمارة    27، دوره   هنرهاي زيبا هنرهاي تجـسمي    ،  »)اصفهان(سلجوقي موزه گردة ميمه     

89-98.  
علمـي  : ، تصحيح محمدامين رياحي، تهـران مرصاد العباد من المبدأ إلي المعاد، )1371(الدين    رازي، نجم 

  .و فرهنگي
  .اميركبير، چاپ چهاردهم: ، تهرانارزش ميراث صوفيه، )1389(كوب، عبدالحسين  زرين

  .به نشر: ، مشهدپژوهشي در وقف و ابتدا، )1382(سادات فاطمي، سيد جواد 
، بـه  )در آئين خوشنويسي و لطايف معنوي آن   ( تحفة المحبين ،  )1376(بن حسن     سراج شيرازي، يعقوب  

  .نشر نقطه: كوشش كرامت رعنا حسيني و ايرج افشار ، تهران
  .انتشارت هرمس: ، به تصحيح محمدعلي فروغي، تهرانكليات سعدي، )1385(الدين  سعدي، مصلح

: الزمـان فروزانفـر، رامـسر       ، با مقدمة بـديع    ديوان سنايي غزنوي  ،  )1381(سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم     
  .نشر مهر

  .كتابخانه طهورى: ، به اهتمام صمد موحد، تهرانگلشن راز، )1368(شبسترى، شيخ محمود 
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Abstract 
In times when mystical thoughts were more widespread in society, we can see 
material evidence of mystical attitudes in addition to literary mystical texts that were 
written in abundance. Among this evidence are the inscriptions engraved on 
historical works and buildings. Among the most important platforms on which 
religious ideas and beliefs are depicted are altars and tombstones, which have the 
most to do with people's spiritual beliefs. In order to express mystical thoughts, the 
word "la" is written on these works in a special and impressive way, in most cases 
without any connection with the main inscription of the work. One of the reasons for 
this, besides the visual structure of this word, is its mystical meaning. The present 
study tries to answer the question why "on the inscriptions of most tombstones and 
altars of the Islamic Middle Ages the word "La" (no) is written, although it does not 
appear in the text of the verse or hadith? the prevailing assumption is that, according 
to the testimony of historical literary texts, this word is a mystical substitute for the 
monotheistic phrase "There is no god but God" and played a role in the past ages 
with the aim of representing mystical and monotheistic thought in the works that had 
the most spiritual connection with people 
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 افتي رهي بر مبناراني و انقلاب مشروطه در اي خصوصتيمالك ظهور
  1يينهادگرا ياجتماع يها  نظم

  

  2علي جعفري شهرستاني
  3 مؤمنيفرشاد

  4حجت االله ميرزايي
  13/06/1401: تاريخ دريافت
  01/12/1401: تاريخ پذيرش

  دهيچك
 انقلاب و يخصوص تيمالك ظهور يةدوسو ارتباط يبررس پژوهش، نيا انجام از هدف

) يل ـيتحل-يخيتـار  (يف ـي روش ك  بـه  ي اجتماع يها  نظم افتيره از استفاده با مشروطه
 از انقلاب مشروطه،    شي تا پ  حاكم ياجتماع نظمش،   پژوه ني ا يها  افتهيبراساس  . است
 ـتوز بـا  ي كه در آن نظام استبدادبودشكننده   محدود ي دسترس نظم  در نيزم ـ رانـت  عي
در . دكـر   يم نيتأم را شيخو منافع ت،يمالك حقوق تيامن يكار دست و فرادستان   انيم

ا در پي داشـت     افزايش تقاضاي زمين ر    ي،جهان يبازارها به رانيا اتصال ي،عصر ناصر 
 ـ مال ي درآمـدها  كاهش منجر به    يخشكسالوقوع   و فـروش امـلاك    بـه تبـع آن       و   ياتي

   بـه  يخـصوص  تيمالكو اين دو شوك، گسترش       ديگرد خروج از بحران     يبراخالصه  
 تـوازن دوگانـه،   ي براساس تئورنكهيتوجه به ا با. را در پي داشت    يمالك   بزرگ صورت

 بـا   باشـند،  گريكـد ي از متفـاوت  بلندمدت در توانند  ي نم ياسي و س  ي اقتصاد ستميدو س 
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 يعموم حقوق نيتدو با و   ندوستيپ جنبش   ني به ا  مالكان  بزرگ ت،يمشروط جنبش غازآ
   نيبـد  و دنـد كر مـشروط  را مطلقـه  قـدرت  بـار،  نينخست يبرا ياساس قانون قالب در
 ـپا محـدود  يدسترس نظم به ياجتماع نظم زين ياسيس عدب در ،بيترت  ـيتغ هي  و دكـر  ري

 مـتمم قـانون    17 تا   15 اصول   بيتصو با ن،يا بر   علاوه. ديگرد برقرار ستميس دو توازن
   .ديگرد نيتضم يقانون صورت   به ي خصوصتيمالك حقوق ،يدار  ولي و لغو تياساس
 مـشروطه،  انقـلاب  ،ي خصوص تي مالك دوگانه، توازن ،ياجتماع نظم :يديكلهاي    واژه
  قاجار

  
  مقدمه
گـذار از اشـكال      (اول اقتـصادي  هـاي   انقـلاب  منشأ عنوان   به را تيمالك حقوق) 1379 (نورث
 توسعه متفاوت سطوح و دانسته) يانقلاب صنعت  (دوم و) يكشاورز به شكار و وهيم يآور  جمع
: 1379نـورث،   (دانـسته    مرتبط آنها مالكيت حقوق هاي  نظام متفاوت عملكرد به را كشورها در
 كـه  آورد  ي فراهم م  را ي اساس ينيب  شيپ تيقابل و يوستگيپ آن حقوق ني ا گفته است  و) 90-84
 و نـورث  نيهمچن ـ). 154 ،همـان  (اسـت  ياتيح قرارداد طرفدو   نانياطم عدم از كاستن يبرا

 به را هجدهم قرن در انگلستان يزندگ سطح يناگهان و العاده  خارق پيشرفت ،)2006 (همكاران
 ـحما در يمعتبر تعهدات كرد مجبور را حكومت كه اند داده نسبت 1688 باشكوه انقلاب  از تي
 در عامـل  نيتر  ياساس تيمالك حقوق نيتضم بر همين اساس،  . بدهد يخصوص مالكيت حقوق
  .است ياقتصاد ةتوسع ياصل ركن و يخصوص تيمالك يريگ  شكل
 كـه ت  اس ـ ديتول ياساس ابزار از استفاده ةخدش بدون حق يمعن به تيمالك ،يخيتار منظر از

 سـاختار  و بـود    هـا   دولـت  اري ـاخت در گرفـت،   يم ـ تعلق نيزم به رانيا در رياخ ةسد از شيپ تا
 يبـرا  يابـزار  عنـوان  بـه  نيزم ـ از ت،يمالك حقوق در يناامن جاديا با كشور بر حاكم ياستبداد

 يبـرا  معتبـر  يِقـانون  تعهـدات  يريگ  شكللذا  . دكر  يم استفاده بقا حفظ يراستا در رانت عيتوز
 اصول بيتصو و مشروطه انقلاب به مربوط و متأخر يامر ران،يا در يخصوص تيمالك ةتوسع
 ،ينهاد-يخيتار تحولات چه بستر در و چگونه كه است نيا پرسش. است ياساس قانون متمم

 شـد؟  متولد فرادستان انيم در يخصوص تيمالك و افتي رييتغ رانيا در تيمالك حقوق ساختار
 يخـصوص  تيمالك ميتحك به چگونه و بود چه تيمالك حقوق ساختار رييتغ نيا ياسيس تبعات
  د؟يانجام

 ياجتمـاع  يهـا   نظـم  يمفهوم از چارچوب    ، مقاله نيشده در ا  ادي يها  پرسش به پاسخ يبرا
  . استفاده شده استيينهادگرا ياسيس اقتصاد ينظر يالگو
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 توسـعه حركـت از      ينـد ا فر همكاران، و نورث توسط شده ارائه يمفهوم چارچوباساس  بر
 يالگـو  دو مـدرن  ياي ـدن در مبنا، نيا بر. نظم با دسترسي محدود به نظم با دسترسي آزاد است         

. 1: لي ـقب از يمشخـصات  بـا  محـدود  يدسترس ـ نظـم  يكي خورد؛  يم چشم به ياساس ياجتماع
 تيرضـا  بـدون  كـشور  اداره. 2 ؛هـا   تكانـه  برابر در بالا يريپذ  بيآس و كند رشد با يياقتصادها

 ؛متمركزتر و تر  كوچك ييها  دولت. 4 ؛ها  سازمان اندك نسبتاً تعداد. 3 ؛ها  شونده  حكومت يعموم
 ازات،يــامت جملــه از يشخــص ارتباطـات  يراســتا در افتــهي سـازمان  ياجتمــاع روابــط ةغلب ـ. 5

 كـه  غالب حس نيا و تيمالك حقوق نيتضم نبود قانون، نابرابر ياجرا ،ياجتماع مراتب سلسله
هـاي آن      ديگري نظـم دسترسـيِ بـاز كـه ويژگـي           .ستندين برابر اي اند  نشده خلق برابر افراد ةهم

 ياقتـصاد  رشـد  انـدك  اريبس يها  دوره تعداد. 2 ي؛اقتصادتوسعة سياسي و . 1: عبارت است از 
 ـز اريبـس  تعـداد  بـا  يغن ـ يمدن ةجامع. 3 ي؛منف  امـا  تـر   بـزرگ  يهـا   دولـت . 4 ؛هـا   سـازمان  ادي
 حقـوق  نيتـضم  قـانون،  تيحاكم شامل ،گسترده يرشخصيغ ياجتماع روابط. 5 ؛زتررمتمركيغ

 همكـاران،  ونورث  ) (ها  جنبه يتمام در افراد ةهم با كسانيبرخورد   (يبرابر و انصاف ت،يمالك
1396 :53.(  
 رشـد و تكامـل      بي ـ بـه ترت   ي،ع ـي طب يهـا    دولـت  اي محدود   ي با دسترس  ي اجتماع يها  امظن
 » بـالغ  يع ـيدولت طب « و   »هي پا يعيدولت طب «،  »دهن شكن يعيدولت طب «سه سطح    در   ، آنها يخيتار
 به نـدرت    يخارج و يداخل يها  شوكحكومت طبيعي شكننده در مواجهه با       . شوند ي م داريپد

 ـ آنتعهدات درون ائتلاف مسلط در . ديآ  ي خود برم  ي بقا ةاز عهد   ـهو بـه  و اسـت  ثبـات   يب  تي
 ـپا بـه  شـكننده  يِع ـيطب حكومـت  از حركـت . است وابسته ائتلاف ياعضا يفرد  شـكل  بـه  ه،ي
 سـازمان  درون تـر   بـادوام  بـات يترت يساختاربند در ندهيفزا ييتوانا و ردگي  يم صورت يجيتدر

 ـپا يعيطب حكومت ينهادها. است آن يها  مشخصه از حكومت،  ينهادهـا  جـنس  از عمـدتاً  هي
 ياعـضا  بـا  حكومـت  روابط و آن يدرون روابط حكومت، يظاهر وجوه كه ندا يعموم حقوق
 خـشونت  زاني ـم از ي،ري ـگ  ميتـصم  نـد يفرا يسـاز   نهينهاد. كنند  يم ساختارمند را مسلط ائتلاف

 فرادسـتان را    اني مشترك درباره رفتار م    ي باورها ي برخ جادي امكان ا  ي عموم ي نهادها و كاهد  يم
 حكومـت،  نيادر  . شود  يم حكومت منجر    معتبر تعهدات ة دامن شي كه به افزا   دنآور  يبه وجود م  

 ةتوسـع  آغـاز  بـا . نـد  دار   حكومـت  بـا  يميمـستق  ارتباطـات  كه دارند دوام تيقابل ييها سازمان
 تر  دهيچيپ يها  سازمان نيتكو به ،نانوشته اي نوشته يعموم حقوق ه،يپا يعيطب حكومت يجيتدر
 فرادست يها  ازمانس يبانيپشت ييتوانا و حكومت يبرا بادوام ينهاد يساختارها. شود  يم منجر
. رود  يم ـ شمار به بالغ يعيطب حكومت ةمشخص هستند، حكومت ياصل چارچوب از رونيب كه

 حكومـت  شـود،  محقـق  سـازمان  ليتشك يبرا فرادستان به شده محدود حقوق هرگاه درواقع،
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 گذار). 30-34: 1395نورث و همكاران،     (دوش مي تر  كينزد بالغ يعيطب حكومت به هيپا يعيطب
 يتيمـوقع  در فرادستان كه دهد  يم رخ يطيشرا در ،باز يدسترس نظم به يعيطب يدسترس نظم از

 ننـد يب يفرادسـتان  درون يرشخصيغ باتيترت سمت به حركت در را خود منفعت كه رنديگ قرار
  ).72-70، همان(

 ـ ي تنـاظر  دوگانه، يتوازن سو، كي از. است دوگانه توازن به منوط يعيطب نظم در ثبات  ني ب
 ـتوز ،گريد يسو از و ياسيس قدرت و خشونت ليپتانس يده و سازمان عيوزت  يسـازمانده  و عي

 جامعـه  كي در ياجتماع يها  نظام يتمام تنها نه دوگانه، توازن ةديا طبق. است ياقتصاد قدرت
 ،يفرهنگ ـ ،ياقتـصاد  ،ياس ـيس يهـا   نظـام  بلكـه  باشـند،  برخـوردار  منافع يدرون توازن از ديبا

 باثبات جامعه تا باشند گريكدي قبال در سازگار يزشيانگ يها  نظام يدارا ديبا يمنظا و ياجتماع
 ـ را دوگانـه  توازن توانند  يم يطيمح تحولات و يداخل يها  كانهت .)63 ،همان (بماند يباق  همرب
 لبتـه ا. شوند سبب را ياجتماع نظم در ياجتماع ،ياقتصاد و ياسيس ستميس تعادل عدم و دننزب

 ؛ بـه همـين دليـل      باشد داريپا بلندمدت در تواند  ينم توازن عدم نيا ،يمفهوم مدل نيا براساس
  .گردد برقرار يديجد تعادل اي و بازگردد سابق تيوضع به ديبا

 تيدر وضـع   .اسـت  اسـتوار  رانت صيتخص و جاديا بر ،دوگانه توازن يريگ  شكل سازوكار
 ـا. نـد داري پاباًيها تقر  رانتشود و   ي م جادي قدرت مركزي ا   توسط، عمده رانت    يعيطب  ـ مزني  تي

 و از   جـاد يهـاي اقتـصادي ا      هـا و شـركت       به سازمان  ي محدود كردن دسترس   قيطرانحصاري از   
 ـدر ا . مانند  ي م داريها پا    رانت ني صورت ا  نيدر ا . شود  ي حفاظت م  زي ن ي حقوق ستمي س قيطر  ني

 محـدود  يدسترس ـ بـه  تيمالك حقوق يناامن قيطر از ياسيس محدود يدسترس نظمچارچوب،  
  .دوش مي برقرار ثبات و توازن به همين دليل و شد خواهد منجر ياقتصاد

  
  پژوهش پيشينة
 يهـا   نظـم  يمفهوم چارچوب و يينهادگرا ينظر يالگو از استفاده با يمعدود مطالعات تاكنون
 ـا وقـوع  علل بر مطالعات نيا ةعمد كه است شده انجام مشروطه انقلاب مورد در ياجتماع  ني
 نيا اهم. اند  داده قرار يبررس مورد را يتر  يطولان دوره عمدتاً و ندنبود متمركز ياجتماع تحول

  : باشد  يم ليذ قرار از مطالعات
 ينهـاد  موانـع  يبررس ـ بـه  يي،نهـادگرا  اتي ـادب از يري ـگ  بهـره  بـا  يا  مقالـه  در 1نـژاد   دهقان

                                                 
 علـوم  دانـشكده  مجلـه  ،»)يمـال  تيامنفقدان   (يافتگين  توسعه ينهاد موانع« ،)1385تابستان   (نژاد  دهقان مرتضي   .1

  .71-53صص ،2ة شمار هجدهم، سال ،اصفهان دانشگاه اقتصاد و يادار
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 دولت پژوهش، نيا در.  پرداخته است  تين امن  بر فقدا  دي با تأك  راني ا در ياقتصاد يافتگين  توسعه
 بـا  و بـود  مدار  قدرت يها  گروه منافع نيتأم دنبال به تنها كه شده يمعرف ياستبداد يدولت قاجار

 امكانـات  و تجارت در ژهيو  به را افراد تيمالك حقوق ناكارآمد، ينهادها يريگ  شكل از ممانعت
 ـ ا جهينت. شناخت  ينم تيرسم به يا  هيسرما  كـاهش  و يمعـاملات  يهـا   نـه ي هز شي امـر، افـزا    ني
 بـوده  خـود  حقوق احقاق يبرا مردم ياصلاح گام نياول مشروطه انقلاب و بود يگذار  هيسرما
  .است

 بـه   كـه  ي بر نظـم اجتمـاع     ي مبتن راني ا ة توسع لي خود با هدف تحل    ي دكتر رساله در   1يزمان
 و تـداوم    ريي ـگ  شـكل ف غالـب بـر       نشان داده است كه چگونه ائـتلا       گرفته، انجام يفيروش ك 
) سـازي   ي خـصوص  نـد اي فر ني و همچن ـ  يهاي دولت   شركت: يمطالعه مورد  (ي اقتصاد يناكارآمد

 را 1390 دهه لي از انقلاب مشروطه تا اواراني اي نظم اجتماعراتيي تغيو. است بوده رگذاريثأت
 ، بود افتهي ابتدا بهبود     شكننده در دوره رضاشاه    ي اجتماع نظم كرده و نشان داده است كه        يبررس

 بـه   رو ان،ي ـ و نظام  ياس ـي س نفوذهـاي   ذي از   اريي سركوب و قتل بـس     لي به دل  1310اما در دهه    
  .وخامت گذاشت

 تـاكنون را    ستمي ـ قرن ب  لي از اوا  راني ا ي نظم اجتماع  يا  مقاله در 2كري و سو  ي اصفهان يصالح
 ـمقا هيترك كشور با و لي بر آن عملكرد اقتصادي را تحل     يمطالعه و مبتن    براسـاس . انـد   كـرده  سهي

 گرفته انجام يفيك روش به و ياجتماع يها   نظمي نظرافتي ره پاية كه بر پژوهش نيا يها  افتهي
  . شكننده حاكم بوده استيدسترس نظم راني، در ا1299 اسفند در دوره قبل از كودتاي است،

 ـا بـر  كمحـا  ياجتمـاع  نظـم  از يريتصو ةارائ هدف با در مقاله خود     3يرنان  براسـاس  ران،ي
 ـ رانيهاي ا    حكومت ي،في و به روش ك    ي اجتماع يها  نظم ينظر افتيره  را  تي از مـشروط   شي پ
 ـكـه پـس از اسـتقرار بلندمـدت          كـرده اسـت      شكننده قلمداد    محدود ي نظم دسترس  يدارا  كي

 قاله،م نيا يها  افتهي براساس. اند   حركت كرده  هي محدود پا  يدسترسكم به سوي نظام        كم ،سلسله
 كـه بـا ظهـور       بـود  محـدود شـكننده      يانقلاب مشروطه حاصل استقرار بلندمدت نظام دسترس      

  . كرد حركت هيرضاشاه به سمت پا
 حاكم  ي نوع نظم اجتماع   به ي، اجتماع يها  نظم افتيره از استفاده باخود  ة   مطالع در 4يزمان

                                                 
، رساله دكتـري،    »تني بر رهيافت نظم اجتماعي    تحليل توسعه ايران در يكصد سال اخير مب       «،  )1392(زماني   رضا   .1

  .دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
2. Salehi Esfahani and Esra Ceviker Gurakar (2014), “Social Order, Rents, and Economic 
Development in Irna Since the Early 20th Century”, The Economic Forum, wp 850. 

  .40، سال يازدهم، شماره فصلنامه دريچه، »نظم شكن در شكن«، )1395(اني رن محسن .3
تا انقلاب اسلامي ) 1285(تحليل تغييرات نظم اجتماعي ايران از انقلاب مشروطه «، )1398تابستان (رضا زماني  .4
  .85-118، صص )73پياپي  (2، سال نوزدهم، شماره پژوهشنامه اقتصادي، »)1357(
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 ـ ا يهـا   افتهي براساس.  است پرداخته) 1357-1285( دو انقلاب    ني ب رانيبر ا   مطالعـه كـه بـه       ني
 يع ـي طبتي، گرفتـار وضـع   1299 يودتـا  از انقلاب مشروطه تـا ك      راني ا شده، انجام يفيروش ك 
  .است بودهشكننده 

  
  قيتحق روش

 هـا   لي ـتحل آن، چارچوب در كهاست  ) يليتحل-يخيتار (يفيك لي پژوهش تحل  نياروش انجام   
 ،يخي از پـژوهش تـار     نظـور م نجـا يدر ا . گرفتـه اسـت    صـورت  پژوهش ينظر يالگو براساس
 ـارز ،ي گردآور قي است كه از طر      گذشته  يني و ع  مند  نظام يبازساز  حـوادث بـه     بي ـ ترك و يابي

. گرفتـه اسـت    صـورت    ينظـر  يمبـان  چارچوب در يا  جهينت به يابيدست و    عيمنظور اثبات وقـا  
 ياس ـي س و ياعاجتم ـ ، استخراج از متـون اقتـصادي      با واي     به صورت كتابخانه   قيهاي تحق   داده
 ياس ـي اقتصادي و س   طي براساس انطباق شرا   زين تحولات ييروش شناسا . است شده يآور  جمع

  . نظري استيشده در مبان  ارائهيِ و نظم اجتماعياسي ساقتصاد طيشرا با رانيا
  

 يبررس و بحث. 1

  رانيا ياسيس اقتصاد نظام در ني زمتي مالكگاهيجا. 1-2
 و اسـتفاده  ن،يزم ـ به يدسترس نيبنابرا. است نيزم ياصل ياداقتص رانت ،يكشاورز جوامع در

 و مـسلط  ائـتلاف  كـه  دكن ـ  يم ـ فراهم را ابزارها از يغن يا مجموعه ،آن از درآمد كسب ييتوانا
 منـافع  كـردن  متـوازن  در نيزم ـ بـه  يدسترس اگر. كند  يم يسامانده را اقتصاد كل با آن ارتباط
 نيزم تيمالك حقوق روشن فيتعر يبرا پس كند،  يم افيا نقش مسلط، ائتلاف درون يها  گروه
 ارزش شيافـزا  بـه  روشـن،  تيمالك حقوق. دارد وجود ييها  دلالت توسعه، حال در جوامع در
 مناسـبات  يسـاختاربند  يبـرا  يابـزار  مثابـه  بـه  نيزم از استفاده ييتوانا از اما انجامد،  يم نيزم

 منـافع  تـضاد  به ،نيزم حقوق شتريب نيتأم جه،يتن در. كاهد  يم زين يعيطب حكومت در فرادستان
 ،شـكننده  يع ـيطب حكومت در نيزم كنترل و تيمالك منعطف عيبازتوز. شود  يم منجر فرادستان

 ـو  بـه  مسلط، ائتلاف درون منافع كردن متوازن يبرا يابزار صورت   به تواند  يم  ـ ژهي  ييجـا  هجاب
  ).142: 1396 همكاران، و نورث (ديآ كار به برجسته ياعضا انيم قوا توازن

 بـا  وندي پدردر ايران نيز كه از منظر جغرافيايي كشوري با اقليمي خشك است، زمين و آب             
 خيتـار  طـول  در ياسيس قدرت ساختار بر يتوجه قابل ريتأث و بوده ديتول ياصل عامل گر،يكدي

 يليقبا موضوع دو به اًغالب رانيا انيفرمانروا نفوذ و قدرت كه   يا  گونه   به است؛ داشته كشور در
: 1396اماني و دهنـوي،      (است شده داده نسبت آنها، يملك ياراض و اند  بوده منسوب آنها به كه
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80.(  
 بـا  محدود شكننده،    ي در كادر نظم اجتماع    ،رانيا بر حاكم ياسيس هاي  نظام ،تاريخ طول در
عمومـاً بـه دو شـكل از         استفاده از اعمال مالكيت قهري بر زمين،         و تيمالك حقوق يكار دست

 از استفاده رانتستاني از زمين و ديگري واگذاري         شدند؛ نخست ماليات    منافع آن برخوردار مي   
.  به ساير فرادستان در ازاي ارائة خدمات نظامي با هدف كنترل خشونت و تثبيـت حكومـت                 آن

 ـ واگـذار  اراند  ولي ـت و مقطعّـان  بـه  اغلب) دولت بهمتعلق   (خالصه يها  نيزمدر اين روش،      اي
 و حكومـت  بـه  آن انتقـال  و اتي ـمال گردآوري ةفيوظ داران  وليت،  مقابل در و شد  يم داده اجاره

 ـا در). 52: 1384،  هيريبـش  (داشـتند  برعهـده  را ينظام خدمات يبرخ انجام همچنين  دوران ني
 سازمان و قدرت ساختار به وابسته كاملاً و نداشته وجود مستقل شكل به ياقتصاد يها  سازمان

  .اند بوده جامعه ياسيس
 شـكال اَ) يمـالك  خرده (ي و دهقان  ي ارباب ،ي وقف ي اراض يناصر عصر در ها،  خالصه بر   علاوه

 از   براساس شواهد موجود،   .)221: 1393رحمانيان و ميركيايي،     (اند  بوده نيزم بر تيمالك گريد
 در  امـا  ،خالـصه افـزوده شـد      يهـا   نيزم ـ بـر وسـعت      ي، عصر ناصر  ةاني نوزدهم تا م   ةآغاز سد 

  ).95: 1396 ،يكاظم وعلم  (است دهش غالب يدار  ولي نظام ت،ي آخر سلطنت ويها دهه
  

  يناصر عصر ةشكنند يعيطب نظم در دوگانه زناتو. 2-2
 ساخت استبدادي حكومت در دوران قاجاريه و كنتـرل          شكننده، يِعيطب حكومت چارچوب در

گيري مازاد توليـد      ه آب و زمين، امكان انباشت سرمايه و شكل        ويژ  شاه بر عوامل اصلي توليد به     
 ـا در. ها و به دنبال آن، رشد اقتصادي را از ميان بـرده بـود               براي توسعة فعاليت    شـاه  دوران، ني

 از  زي ـ ن ي رجـال دربـار    ي حت كس  چيو اموال ه  ) 11: 1396احمدزاده،   (شد  يم يتلق گانهي مالك
 ة دور ري وز ي آقاس رزاي حاج م  ي چون تصرف اموال رجالِ مقتدر    . نبود در امان  تصرف شاه    گزند

 بازخواسـت حـاج     ، عمادالدولـه حـاكم كرمانـشاهان      ،الدولـه حـاكم خراسـان        آصف ،محمدشاه
 بر ي به عنوان شاهد   توان ي را م   غيره و)  تقلب در ضرب سكه    ةبه بهان  (الضرب  نيمحمدحسن ام 

   ).187: 1384 مطلق، يوثوق (ادعا ارائه كرد نيا
 در  باره نيالسلطنه در ا    احتشامهاي متعددي در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله آنكه             زارشگ

 نبـود و  زي ـچ  چي در واقـع صـاحب ه ـ    كـس    چيه ـ«: نوشته اسـت  شاه   نيدوران سلطنت ناصرالد  
 مردم وجود نداشت جـز    سي نوام ي و حت  تيثي حفظ ثروت و ح    ي برا ي و ضمانت  ني تأم گونه  چيه
 فرمان ضـبط و مـصادره امـوال اشـخاص را     ي شخصليت بنا به اراده و مكه پادشاه حق داش نيا

 همچنـين  ).124: 1367الـسلطنه،   احتشام(» ...كرد ي صادر م  ني فرام لي قب نيصادر كند و غالباً از ا     
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هربرت كه در اوايل قرن هفدهم به ايران سفر كرده بود، نوشت قدرت شـاه در ايـران و ديگـر                     
مرگ و زندگي افراد بـه دسـت پادشـاه          «و  » شود  وني محدود نمي  با هيچ قان  «كشورهاي اسلامي   

توانـد هرگـاه كـه بخواهـد مـال و             تواند محكوم كند و مي      اي مي   ايران است بدون هيچ محاكمه    
 ـا و كنـد  ضـبط  حقـوق  و حـق  مـسئله  بـه  يتـوجه  نيتـر   كوچك بدون را ناموالشا  مـسأله  ني

موريـه  . )227: 1928هربرت،  (»ق است  صاد رد،ي بم ي كه شخص ثروتمند   يمخصوصاً در مواقع  
كـه حاصـل    داند پردازد، چون مي  كمتر كسي به كشت مي «كه   در گزارش ديگري متذكر شد    نيز  

 است كه به زندگي     لي دل ني از خودش و به هم     ريكارش ممكن است به دست هر كسي برسد غ        
  .)1811موريه،  (»اند   راضيريبخور و نم

شده به جاي بـه كـار         و مازاد انباشت   بود سازي  نهيشويق دف  اين ساختار، ت   يامدهاي از پ  يكي
 روني ـ ب دي ـبازتول و   دي ـ از فراينـد تول    ن،امـستبد  مانـدن از گزنـد       امان در يبرا اقتصاد،افتادن در   

 بـاره  ني هم در »المتين  حبل«روزنامه  ). 156: 1380 ف،يس (آمد  يدرم نهيدف صورت   به و فتر  مي
 است كه ثروت ايرانيان از عدم اطمينان يـا در زيـر خـاك پنهـان     سفأچقدر مايه ت «: ه بود نوشت

باشد و دولت وجـه خويـشتن را رهـين      هاي خارجه مي  مانده و يا به سود بسيار قليلي در بانك       
تمام خرابي مملكت، احتياج دولت، فقر      . منت اجانب دارد و اين نتيجه عدم اطمينان ملت است         

 19(المتـين     روزنامـة حبـل    (»م اطمينـان ملـت اسـت      ملت، عروج تجارت اجانب، همه از عـد       
 ي در دوره قاجـار، اقتـصاد      راني اقتصاد ا  بر همين اساس،   ).15، ص 22شمارة): 1318القعده    ذي

 حقـوق  تي ـامن وجود عدم و مطلقه حكومت ياستبداد ساخت  علت    بود كه به   نيوابسته به زم  
 ي كـشاورز  داتي ـ در تول  ،)12: 1396 احمـدزاده،  (شد  ينم انباشت آن در يمازاد چيه ت،يمالك

 مـردم  شتي معو بود بازده كم و يبدو اريبس ديتول يتكنولوژ گرفت،  يگذاري صورت نم   سرمايه
  .  قرار داشتري بخور و نمتيدر وضع

 ،ياجتمـاع  يهـا   نظـم  يتئور چارچوب در يناصر عصر تا هيقاجار حكومت با اين وصف،  
 و  ي اقتـصاد  يها   كه در آن، سازمان    شود  يم حسوبم شكننده محدود يدسترس نظم با يحكومت

 و در آن    نـد نبود از هـم     صي قابـل تـشخ    ي بـه روشـن    يرنظـام يغ و ينظـام  يروهـا ين و ياسيس
در . بودند برخوردار خشونت اعمال قدرتاز  ) ريعشا و لاتيا (گوناگون ياجتماع يها  سازمان

ه بر املاك و امـوال مـردم، تـوازن           مطلق شا  تي مطلقه در كنار مالك    ياسي ساختار، استبداد س   نيا
 ـ در را هيقاجار ياستبداد دولت ثبات كه ساخت   برقرار را يا  دوگانه امـا در عـصر     ،  داشـت  يپ
 را از تـوازن خـارج       ي نظم اجتماع  ،ياقتصاد ستميس در تحول با عمده، دو شوك    وقوع يناصر
  .كرد
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  يجهان يبازارها به رانيا اتصال: نخست شوك .1-2-2
 يبازرگـان  مناسـبات  راه از ييروستا اقتصاد نوزدهم، قرن در يپول يتجار مبادلات رواج يپ در
 ،يروانينوش ـ( خـورد    ونـد ي پ ي به بـازار جهـان     ت،ي و در نها   ي مملكت ،يا  هيناح تر  گسترده بازار به

 كـرد و بـه     تحول دستخوشنيز   را رانيا اقتصاد ي، جهان ي به بازارها  راني ا اتصال). 228: 1361
دهقانان به محصولات تجاري نظير پنبه و خشكبار، آن هم در اقتصادي كـه توليـد                روي آوردن   

 شـدن  يتجـار  بـا ). 189: 1390فـوران،    (، منجـر گرديـد    مواد غذايي مـازاد چنـداني نداشـت       
ايـن افـزايش ارزش     . كـرد  داي ـپ يشتريب ارزش نيزم شتر،يب يزراع ياراض به ازين و يكشاورز

ت كشاورزي به بازارهاي خارجي، در كنـار تمايـل بـه     زمين و ايجاد فرصت صادرات محصولا     
 بـه  شيگـرا منجر به افـزايش بـيش از پـيش       خريد زمين براي كسب اعتبار و منزلت اجتماعي،       

 اتبـاع   ي و حت ـ  داران  هيسـرما  دولتمـردان،  ربيـشت  جـه ينت ر د .ي گرديـد  اراض تملك و يدار  نيزم
 هماننـد  ي،رقـانون يغ يهـا   روش بـه  توسـل  با اي و ي مزروع ي روزافزون اراض  دي با خر  يخارج
 ـ و در نها   هـا   وليت و خالصه املاك ،يعموم ياراض كردن اجاره اي و يعدوان تصرف  تملـك   تي

 همكـاران،  و ينـاد ؛  82: 1362 ،يسوي ـع( هـدف گـام برداشـتند        ني به ا  رسيدن جهت درآنها،  
 در را زحمت  يب نعمت نيا هم تجار« :كرده است كه   در خاطرات خود نقل      احي س حاج). 1396
 ـا مـصنوعات  و وطـن  متاع جيترو و مملكت تجارت در ستيبا  يم كه آنها... دنديد يملاك  راني

 و مقابـل  چنـد  بـه  الاجاره  مال دادن به اطراف دهات مالكان دادن بيفر با هم آنان شود، صرف
 كامـلا  مالـك  و نمودنـد   يم ـ مـستأصل  را دهقانـان  چـاره يب هـا،   شـرط  عيب سند به ها  فرع رفتن

 احيس ـ (»...دهيخر اسراء و ايرعا خود يبرا و كرده نيملاك داخل را خود دار  پول هر... شدند  يم
 و  يدار  نيزم ـ به اصفهان تجار   لي به تما  زي ن لداري تحو ني حس رزايم). 472-471: 1356 ،يمحلات

 لـدار يتحو( اشـاره كـرده اسـت    ،يكشت و زرع با هدف فروش و صدور محصولات كـشاورز     
 اسـت   آورده نامه ناصري   فارس در   يفسائ حسيني را   يگري مشابه د  ةنمون). 92: 1342 ،ياصفهان

  ).2/956: 1382 ،يفسائحسيني (
 ندي و ب  ساختشاورزي وابسته   ك به بخش    شتريباقتصاد كشور را     تحولات نيا ، مجموع در

  .شد دوچندان نيزم يتقاضا ،يكشاورز يسو به موجود هيسرما از يبخش حركت باب، يترت  
  

  املاك و گسترش تصرف يخشكسال:  دومشوك. 2-2-2
 شـد  يخشكـسال  دچـار  تناوب به .ق1291 تا 1277 هاي  طي سال  شاه ناصرالدين ةدور در رانيا
-1287 سـال  خـارجى، تنهـا در قحطـى         نـاظران  ةبه گفت ـ ). 41: 1392 تبار،  ي و مهرعل  يشعبان(

 كـاهش  بر علاوه يخشكسال نيا.  نزديك به دو ميليون نفر جان خود را از دست دادند        .ق1288
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آدميـت  ( داشت يپ در را ياقتصاد عملكرد تنزل و يناامن آشوب، ،يگران چون يتبعات ،تيجمع
 بيـست   طـي  وضع اقتصادي ايران     كرزن، گزارش براساس كه يا  گونه   به ؛)303: 1356و ناطق،   

: 1380كـرزن،   (هاي پياپي بـه كلـي نـابود شـده بـود                به دليل خشكسالي   )م1884-1864 (سال
   :گذاشت ريتأث نيزم تيمالك و يكشاورز بر جنبه چند از يقحط و يخشكسال وقوع). 2/574

 از رعايا كه به سختي آسيب ديده بودنـد، امـلاك            زيادي جمع : املاك خالصه  ةتوسع .الف
 و يا به دليـل نداشـتن امكـان پرداخـت     همزروعي خود را به جاي پرداخت ماليات از دست داد  

 يهـا   ني زم ـ  كـردن   با رهـا   اي و) 25: 1380انصاري رناني و كرماني،      (كرده منتقل   را آن ،ماليات
خـداداد و منظورالاجـداد،     ( كـرده بودنـد       مهـاجرت  بـزرگ  يشـهرها  ژهيو   به شهرها به   ود،كخ

 از«: نوشـته بـود    شاه به خراسان از 1288 ي سال قحط در السلطنه  حسام نهيزم نيهم در. )1389
سـاكما،  (» هستند شدن تفرقه كار در هنوز و شده متفرق و مرحوم آن ةخان دهشتا خانه صد هر

جـات بـزرگ مـردم بـه تهـران،            هايي از ورود دسـته      روزنامه ايران نيز در گزارش    ). 4331/295
: 1277القعـده      ذي 10روزنامـة ايـران،     (اصفهان، يزد و شـيراز در ايـن دوران خبـر داده اسـت               

 در ،لمبتـون  گـزارش  بـه ). 7، ص 12شـمارة : 1288 شـعبان    12،  ؛ روزنامة ايران  10، ص 5شمارة
 شد و   ليبدتاراضي باير    ه و اربابي به   بسياري از املاك خاص    مهاجرت، و يخشكسال نيا ةجينت

  ).289: 1339لمبتون، (سپس به صورت خالصه درآمد 
 قـه ي وث بـا   مختلف مردم معمولاً   يها   گروه :ني خوان اي و   تجار دسته  ب ياراض تصرف. ب

 از يناش ينگي كه در بحران كمبود نقدي مجبور به استقراض از تجار بودند و هنگام ن،يدن زم كر
 ـگرد  يم ـ تـصرف    تجار توسط شانيها  نيزم ،افتاد  ي م قي به تعو  آنان پرداخت مطالبات    ،يقحط  دي

 ـدر عر   كاشان ياي از رعا  يبرخ). 230-232: 1393 ،ييايركي و م  انيرحمان( مجلـس  « بـه    يا  ضهي
ك و لا و ام ـ  ميكـرد  ي نام در سال مجاعه قرض م ـ      ني حس دي س ياز حاج «: نوشتند»  مظالم قيتحق
 »ك مـا را تـصرف كـرد       لا ام ـ مي و چون ممكن نشد كـه پـول او را زود بـده             مي گرو گذاشت  اهيم
 بـاره  ني در هم ـ  زي ـ ن احي س ـ حـاج  ).0092كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران، سـند شـمارة           (

 ملك زارعان و خرده مالـك       ك و دهات سابقاً   لا است كه ام   راني ا از نكبت «: ده است كرگزارش  
 ياريك بـس  لا باشند و ام   نيتر شده كه خوان     ي قو يا   عده هي در هر بلوك و ناح     يبوده كم كم مدت   

 ـ بـوده كـم گرد     ني زارع ـ تي كه در ملك   ها يرا به ظلم از دست ضعفا گرفته آن آباد          احيس ـ (»دهي
 مالكـان بـزرگ     تي و تقو  يمالك  خرده في به تضع  شوك نيا ،مجموع در ).125: 1356 ،يمحلات
  .ديانجام
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  توازن از ياجتماع نظم خروج. 2-3
 ـاتـصال ا  « بـر دو شـوك       ي مبتن ـ ي عصر ناصـر   تحولات وقـوع  « و   »ي بـه تجـارت خـارج      راني
وقوع . كرد را دستخوش تحول     نيزم تيمالك ساختار آن تبع به و ياقتصاد ستميس ،»يخشكسال
ويژه در ايالات جنوبي، مركـزي و شـمال شـرقي كـه بـه              ماليات را به   هاي بزرگ وصول    قحطي

ناچار  بهو دولت   ) 116: 1375لمبتون،  (داد    به شدت تحت تأثير قرار     ،سختي آسيب ديده بودند   
 ي حكومت شد سبب امر نيا). 311: 1351 ت،يآدم(شد     تخفيف فراوان قائل     ،براي ماليات رعيت  

 شـود و بـه همـين دليـل         يداد، دچار بحران مال     يم لي تشك يض ار اتي آن را مال   ةكه درآمد عمد  
 ق،1288 يخشكـسال  در خـود  يها  نهيهز شيافزا و درآمد كاهش جبران يبرا شد ناچار دولت

ي از بحـران    يبـراي رهـا   . )2/742: 1380كـرزن،   ( كند   قرض از دولت انگلستان     يوجوه هنگفت 
 در دسـتور    را داران  نيزم ـ و ملاكان بهها     فروش خالصه  دولت ها،  ي بده شي درآمد و افزا   يكسر

 ق1289الدوله در سـال       خان ناظم   ملكم رزاي بار توسط م   ني نخست ي برا شنهادي پ نيا. كار قرار داد  
 رزاي ـ بانـك بـه دسـتور م       سيس ـأ كـه بـه منظـور ت       يونيسي ـ در كم  - بزرگ ي سال قحط  نيسوم-

 بـر   ).2: 1381 ،الدولـه    ناظم خان ملكم رزايم (شد مطرح   ، شده بود  ليخان سپهسالار تشك    نيحس
 فروش املاك   ي فرمان يق، ط 1304 در اواخر سلطنت خود در سال        شاه  ني ناصرالد همين اساس، 

 املاك به فروش رفت     ني ا  بيشتر  سال ده طي تهران را آزاد اعلام كرد و        ةجز در حوم   خالصه، به 
 ـ ا ياس ـؤ ر ان،ي ـواني ارشد، د  يها  مقامه دنبال آن    بو  ) 288-277: 1339لمبتن،  (  و  اني ـ وال لات،ي

 احيس ؛262]: تا  بي [،السلطان   ظل ؛189-188: 1390فوران،  ( شدند   يعيحكام صاحب املاك وس   
  ).471: 1356 ،يمحلات

، تقريبـاً در هـيچ      ه بـود   در انتقال املاك بـه افـراد در پـيش گرفت ـ           شاه  نيناصرالد  كه يروش
جـات را    هورها كـه خالـص    او برخلاف روش معمول در بسيارى از كـش        . كشورى سابقه نداشت  

 ،كردنـد   طبق شرايط خاص و با توجه به مـصالح عمـومى بـه افـراد و مؤسـسات واگـذار مـى                     
هاى خالصه را با شرط پرداخت مبلغى نقد و يا مقدارى جنس به دولت، بـه افـراد انتقـال                      زمين
ند و در    آنهـا حـق تقـدم داشـت         و به همين دليل    جات غالباً در تيول اشخاص بود      هخالص. داد  مى

ميزان پرداخت نقدى و جنسى ملك را       . شد  صورت نپذيرفتن، امتياز خريد به ديگرى واگذار مى       
شد و    و پس از صدور فرمان، ثبت دفترى مى 1زدند  براساس عايدات سه سال گذشته تخمين مى      

                                                 
 بـود،  شـده  انتخـاب  نيزم ـ مـت يق نييتع يبرا كه يروش به توجه با از آن است كه      ي حاك يخير تا هاي  گزارش .1

:  بـه  .ك. ن ، نمونـه  يبـرا  (اند  بوده املاك دادن نشان رانيو و خراب دنبال به ،كمتر يبها پرداخت يبرا برداران  بهره
  ).12 مارة، ش14ال س:1305 الاول  يجماد روزنامه اختر،
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  صدور فرمان، عـلاوه بـر رسـم دفتـرى، مبلغـى     زمانخريدار در . يافت  به نام خريدار انتقال مى    
در اين نوع فروش مقيد و مـشروط،        . كرد  معادل عايدات نقدى ملك، پول طلا به شاه تقديم مى         

 مشروط بر اينكـه بـه   ؛پذير به غير بود    شده انتقال  شد و ملك خريدارى     خريدار مالك شناخته مى   
مرتـب  بـه صـورت     سـاله مقـدار نقـدى و جنـسى را             خارجه منتقل نشود و خريـدار هـر        ةتبع
  و ي همايونى محض آبادى و ترق ـ     ه علي هاراد ...«: شد    يم انشاء نيچن شاه، فرمان در. پرداخت  مى

جـات   هترويج زراعت و فلاحت كه ركن ركين ثروت و ملت و مملكت است به فروش خالـص       
ديوانى به آحاد و افراد طبقات نوكر و رعاياى اين دولت جاويد علاقه گرفته و در كـل ممالـك          

موجب صدور فرامين همـايون         زياد به  ه ملوكانه مجرا و املاك خالص     ه مطاع همحروسه اين اراد  
به علماى اعلام و چاكران دولت ابد ارتسام و رعاياى تجار و زارع و غيره فروخته و مرحمـت                   

جاها كه ملك طلق آنهـا     الوصولى اطمينان و اعتماد در آبادى آن   و واگذار شده كه از روى غايه 
  ).39: 5-15673، ساكما( »...عى و كوشش نمايندگرديده است مجاهده و س

 ـمات زي خالصه و ن   ياراض فروش   يةطه، در سا  و انقلاب مشر  ة در آستان  نيبنابرا  داران  تيـول  لي
 گــري دايــجــار ت از جملــه ديــ جدصـر  ورود عناني خــود و همچنــامــلاك كــردن يثبـه مــورو 
طـور    بـه يگ مـالك ام بـزر ظ ـ و نيص خـصو امـلاك  ،يدار  ني زمصه به عري دولت بانمنص صاحب
ان، گ، شـاهزاد  اشـراف  ان،ي ـ اعـم از اع    داران  ني، زم ـ ف طر كياز  .  بود افتهي گسترش يريچشمگ
فـات،  و با وجود اختلا   بودند  مند شده   ت قدر يا  سابقه  ي ب طور   به لاتي ا يساؤجار و ر  ت ان،يروحان
 دهات  ياي دهقانان و رعا   گر،ي د فاز طر . د شدن ليد تب ياسيس ساختار در ي مهم صر عنا بهخود  

 ادغـام اقتـصاد     بـال  و بـه دن    يكشاورز شدن   يجارت و   يبا و ارب  يص خصو املاك رشد   ةجينتدر  
 ـ   ني به مالكان و زم ـ    شي از پ  شيب ،ي در اقتصاد جهان   رانيا ؛ بـه همـين دليـل       ته شـدند  سداران واب

 ،يياي ـركي و م  انيرحمان(ان بزرگ افزود    لكاسي ما يها بر قدرت و نفوذ س       فروش خالصه سياست  
  ). 97: 1396 ،ي؛ علم و كاظم233: 1393

طـور    املاك دولت بـه    زاني از م  شاه  ني كه در اواخر سلطنت ناصرالد     دهد ي نشان م  زين هاآمار
؛ بـود  افـزوده شـده      ي و ارباب  ي و املاك خصوص   ي كاسته شده و بر نظام بزرگ مالك       يريچشمگ
درصـد از   6 ،يك وقف ـ درصد املا 10 بزرگ بوده،    داران  ني زم اريدرصد املاك در اخت   66كه    چنان
 ـ قبا يسـا ؤ از ر  صد در 4مالكان،   خرده  مانـده بـود   ي درصـد در دسـت دولـت بـاق    4 و تنهـا    لي

  ).69: ]تا يب[ ،يرواسان(
 ـا شكننده، محدود يدسترس نظم چارچوب در  را ياقتـصاد  ستمي ـس در   ثبـات  تحـولات  ني

 بـر  شـاه  مطلق تيمالك بر يمبتن كه ياقتصاد ستميس ،يمالك بزرگ رشد با .كرد رييتغ دستخوش
 فرادستان بود، دستخوش    اني م ي قدرت اقتصاد  عي توز ي رانت برا  عنوان   به آن از استفاده و نيزم
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 و حكومـت    آمد ديپد يخصوص تيمالك فروش املاك خالصه به فرمان شاه،        با و   ديتحول گرد 
 ي دسترس ـ  از نظـم   گـذار  ي كه به معنا   تحول نيا. دي گرد نامالك  به بزرگ  ي تعهدات ةمتعهد به ارائ  

 و تـداوم اسـتبداد و       ياس ـي در سـاخت س    ريي ـ بـه عـدم تغ     توجـه  با بود،   هيمحدود شكننده به پا   
  . شدمنجر تعادل از ياجتماع نظمحكومت مطلقه، به خروج 

  
  تيمالك ساختار رييتغ دنبال به ياسيس ساختار رييتغ دوگانه؛ توازن .2-4

  دوگانه زنتوا يةنظر براساس تيمالك حقوق ساختار رييتغ. 2 ريتصو

  
  هاي پژوهش  يافته: منبع

  

 شيافزا به ،ياقتصاد ستميس در ديتول عامل نيتر  مهم عنوان   به نيزم تيمالك نظام در تحول
 ـ ي تعد ومالكان همچنان از استبداد       اما بزرگ  د،ش منجر مالكان در كشور     ياسينفوذ س  ال آن   عم

 ـ[ ف،يس(ال آنها وجود نداشت      حفاظت از جان و م     ي برا ي قانون چيامان نبودند و ه    در ). ]تـا   يب
 آن بـه  زي ـن دار  نيزم ـ تجـار  و اشـراف  مشروطه، انقلاب يها  نهيزم يريگ  شكل با طيشرا نيا در
 انقـلاب  سـردمداران  از ،اسـتبداد  مظـالم  از آمـده  سـتوه  بـه  تجار ،يخيتار اتيروا در. وستنديپ

 از منافعـشان  نيتأم يبرا آنها يطلب  صتفر به دار  نيزم اشراف رةدربا و اند  شده شمرده مشروطه
  .است شده اشاره مشروطه انقلاب قيطر

 ي و اجتمـاع ي از نظر اقتصاد يوضع طبقه متوسط سنت    «هي قاجار ة در دور  ان،يآبراهام گفته به
 اوامـر   عي ـ نبـود و مط    ي صاحب قدرت چندان   ياسي طبقه از نظر س    ني حال ا  نيدر ع . افتيبهبود  

 از حكومـت قاجـار      يتي به سـمت نارضـا     ي طبقه متوسط سنت   جيتدر به. شد  يحكومت قلمداد م  
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 تيــ و مالكهيآنـان از ســرما  «ي،بـه گفتــه و ). 77-76: 1391 ان،يــآبراهام (» كـرد دايــ پشيگـرا 
 ـ حماي و اسـتعمار خـارج  يكار مردم در برابر تجـاوز اسـتبداد داخل ـ         و    و كسب  يخصوص  تي

 ي و مهمري نقش چشمگتي در مشروطيت گفت نقش طبقه متوسط سنديدر مجموع با. كردند  يم
 بازرگانـان بـا غـرب و وضـع          ييآشـنا « اشـرف،  نوشته به بنا). 117 همان،همو،   (»... است ودهب

 يضاتي ـ از تجار خود در كنـار تبع       ي غرب يها   دولت غيدر  ي ب يها  تي حما و خود   ي فرنگ انيهمتا
شـد،    ي قائـل م ـ   يفرنگ ـ بـه نفـع تجـار        ي و تجار فرنگ ـ   يراني تجار ا  انيكه حكومت خودكامه م   

؛ به همين دليل    )106: 1359اشرف،   (»كرد  ي بازرگانان را فراهم م    ني ا يتي نارضا ديموجبات تشد 
 حفـظ امـلاك و      ،ي فـرد  تي به مالك  حترام خواهان ا  ، از انقلاب مشروطه   شي پ يها  تجار در سال  

ز منافع تجـار     دولت ا  تي كشور، حما  ي بازار پول  گرفتن ارياخت مستغلات، كاستن از مواجب، در    
 بـه   ي و سـپردن امـور تجـار       ي خارج ي و ممانعت از ورود كالاها     يراني ا ي رواج كالاها  ،يداخل

 ).26: 1371 ،ي فارسانيتراب(خود تجار بودند 

 كـسب   ي از آنـان در راسـتا      يبرخ ـ«:  اسـت  معتقد انيآبراهام زين دار  نيزم تياشراف مورد در
 گفتـه  بـه  نيهمچن ـ). 125: 1391 ان،ي ـآبراهام (»د داشتن ي با انقلاب مشروطه همراه    شتريمنافع ب 
 متوجـه   ، بـود  ي و سازمانده  لي تشك ة كه در آن مقطع در آستان      دار  ني زم تياشراف« ،)1371 (كاتم

 و چـون تـوان مقاومـت را در          كند ي م دي را تهد  تشاني موقع تي از جانب مشروط   يشد چه خطر  
 ـ  تي ـ متوجه شد كه روحان    يي و از سو   ديد يخود نم   نظـام هـستند،     ريي ـان خواهـان تغ    و بازرگان
 از هـر نـوع      ي، مل ـ ي كرد با حضور در مجلس شـورا       ي و سع  رفتي را پذ  ي قانون اساس  نيبنابرا

كـاتم،   (» كنـد  يري جلـوگ  كـرد،  ي م ـ تي اشراف تي را متوجه مقام و موقع     ي كه خطر  ياقدام افراط 
 اشراف و نيزم بصاح تجار از اعم دار  نيزم ةطبق انقلاب مشروطه،    يروزي با پ  لذا ).49: 1371

 بي ـترك.  وارد شـدند   يقانونگـذار  مجلـس  بـه  خود تيمالك حقوق تيتثب هدف با زين دار  نيزم
ــان تيــو ماه) م1908-1906 /ق1326-1324( مجلــس اول نــدگاني نمايطبقــات  مــذاكرات آن

 مجلس ي انتخابات ةنام در نظام . را آشكار كند  ي  دار  ني زم ة مشروطه به مسئل   نظام كردي رو تواند يم
  : بودندري زةگان  شامل طبقات ششدهندگان أيشروطه، رم

. 6ملاكـان و فلاحـان؛      . 5تجـار؛   . 4علمـا و طـلاب؛      . 3 و اشراف؛    انياع. 2شاهزادگان؛  . 1
  . اصناف
مـلاك  «: نامه آمـده اسـت    اول نظامةرا در ماد  زي وجود دارد؛    ي ملاكان و فلاحان ابهام    رةدربا

ــارةمــاددر  امــا ،» از زارععبــارت از اربــاب ملــك اســت و فــلاح عبــارت   طي شــراة دوم درب
 مـت ي باشند كه هزار تومان ق     ي صاحب ملك  دي با نيح و فلا  نيملاك«: ه است آمدكنندگان    انتخاب

 ـ با ا  ي ملك ني چن رسد يكه به نظر م   ) 514-3/515: 1384 ،يالاسلام كرمان  ناظم(» داشته باشد   ني
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 ـ مفهوم فلاح    ي، انتخابات ةنام ست در نظام   اشاره كرده ا   زي ن تيآدم.  در توان دهقانان نبود    متيق  اي
. شـد  ي بدون آب و ملـك را شـامل نم ـ         تي رع اصطلاح،مالك دلالت داشت و به       زارع بر خرده  

 طبقـه مطـرح شـده       ني ا يندگي كه حق نما   كند ي نم تي امر حكا  ني از ا  زيمذاكرات مجلس اول ن   
 انتخـاب  يا ندهي نمااي رعاةز طبق و ا گرفت ي آنان در انحصار ملاكان قرار م      يندگي بلكه نما  ،باشد
  ).351: 2535 ت،يآدم (شد ينم

: 1372 ،يعيشـج ( ذكـر شـده اسـت        %21 مجلس حـدود     نيا در   دار  ني زم ندگانينسبت نما 
 مقامات  ري سا زي و اشراف، شاهزادگان و تجار و ن       اني از اع  ياريكه بس با توجه به اين   اما  ،  )4/261

: 1390فوران،   (ديرس ي هم م  %40 در مجلس اول به       نسبت آنان  ،مالكان بودند ة   در زمر  يحكومت
282 .(  
 براسـاس  را يخـصوص  تي ـمالك اصـول  كـه  طـلاب  و علما يهمراه با مجلس بيترك نيا
، بـار  نينخـست  يبـرا  يعموم حقوق نيتكو و ياساس قانون نيتدو با شمرد،  يم محترم عتيشر

سياسي از وضعيت شكننده به     سان به تغيير سيستم       قدرت خودكامة شاه را مشروط كرد و بدين       
 تيتثب آن حاصل كه كرد بيتصو ي متمم قانون اساس   در را ياصولوضعيت پايه منجر گرديد و      

  :بود نيزم بر يخصوص تيمالك حقوق
 كـرد مگـر بـا مجـوز         روني ب توان  ي را از تصرف صاحب ملك نم      ي ملك چيه«: اصل پانزدهم 

  .»است عادله متي قهي و تأدنييتع پس از زي و آن نيشرع
 ممنوع اسـت مگـر      استيعنوان مجازات و س   ه   املاك و اموال مردم ب     ضبط«:  شانزدهم اصل

  .»حكم قانونه ب
 ـ از املاك و امـوال متـصرفه ا        ني و متصرف  ني تسلط مالك  سلب«:  هفدهم اصل  بـه هـر     شاني

  .»حكم قانونه  مگر بست اممنوععنوان كه باشد 
 مـشروطه   ي متمم قانون اساس ـ   ني تدو ونيسي از مكالمات كم   يگزارشدر ميان اسناد موجود،     

 ونديپاز   يحاك ،ياساس قانون متمم نيتدو ونيسيكم ياعضا سوابق يبررس اما   ،ستيدر دست ن  
  .باشد  ي منا و مالكتجار با اعضا توجه قابل
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  مشروطه ياساس قانون متمم نيتدو ونيسيكم ياعضا يصنف يوابستگ. 1  شمارةجدول

 يوابستگ  نام فيرد
  يصنف

  تجار  دالدولهسع  1
  تيروحان  زاده  يتق  2
  تجار  الضرب  نيام  3
  تجار  الدوله  محقق  4
  تجار  مستشارالدوله  5

 نصراالله ديس  6
  تيروحان  ياخو

  تجار  حضرت قيصد  7
  قيتحق يها  افتهي: مأخذ

  
 ياقتـصاد  اصلاحات ةمسئل در مطالعه يبرا را يونيسيكم يمل يشورا مجلس ن،يا بر   علاوه

 ازاتيامت و ها  يمستمر اعظم قسمت لغو «به توان  يم ونيسيكم نيا اقدامات جمله از. دكر نييتع
 ـا ياتيمال نظام در اصلاحات انجام« ،»شاهزادگان  كـرد  اشـاره  »يدار  ولي ـت روش لغـو « و »الاتي

 بـه  عمـلاً  يولي ـت ياراض ـ تمـام  ول،ي ـ ت قاعـدة   نسخ با). 52-51: 1394 ،يچاووش و يدانشور(
 ).1: 1352اشرف،  (درآمد ياراض آن متصرفان تيمالك

 مجلـس بـر سـركوب       ديكأتي،   در اصول متمم قانون اساس     ي بر حفظ املاك خصوص    ديكأت
 نـدگان ي درصد تعـداد نما    شي افزا ني همچن يي و  روستا يها   و انحلال انجمن   ي دهقان يها  جنبش

 ـكا ح ي انقلاب مشروطه بر رشـد نظـام بـزرگ مـالك           ريثأ در دور سوم، از ت     %49 به   دار  نيزم  تي
 نمـوكلا  عنـوان    به زارعان جانب از مالكان ،بيترت   نيبد. )103: 1396 ،يكاظم وعلم   (كند يم

 تـا  رسـاندند  بيتـصو  بـه  ينيقوان كشور قرار گرفتند و در عمل        يقانونگذار نظام رأس در آنها
  .نندك نيتأم شيپ از شيب را خود تيمالك حقوق تيامن
  
  يريگ  جهينت

 اجتماعي و نظرية توازن دوگانه، توازن نظم دسترسي محدود شـكننده            هاي  براساس الگوي نظم  
كه در ساحت سياسي بر مبناي ساخت استبدادي و در ساحت اقتصادي بر مبناي تفوق مالكيت                

گرفته بود، از يك طرف با ورود ايران به تجارت جهاني و افزايش تقاضاي زمـين                  دولتي شكل   
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اتي دولـت و فـروش امـلاك خالـصه بـه تبـع آن، كـه                 و از طرف ديگر، با كاهش درآمـد مالي ـ        
اين تغيير ساختار حقوق    . گيري مالكيت خصوصي بر زمين را در پي داشت، از ميان رفت             شكل

وجود آورد    ها و املاك خالصه به اشراف و تجار، طبقة جديدي را به               مالكيت و واگذاري زمين   
حقوق مالكيت خود، با اين انقلاب همراهي       هاي انقلاب مشروطه، براي تثبيت        كه با بروز زمينه   

 قانون نيتدو و   ي مل ي شورا مجلسكرد و در نهايت، الگوي حاكم بر سيستم سياسي با تأسيس            
 نظـم دسترسـي     از ،)ي حقوق عمـوم   ي منشور قانون  ني اول عنوان   به (آن متمم و مشروطه ياساس

برقـراري تـوازن دوگانـه    ه نظم دسترسي طبيعـيِ پايـه ارتقـا يافـت تـا ضـمن          ب شكنندهطبيعي  
مالكي در ساحت اقتصادي و برقـراري نظـام         برقراري مالكيت خصوصي عمدتاً به شكل بزرگ      (

، پشتوانة قانوني براي تـضمين حقـوق مالكيتـشان فـراهم            )مشروطة سلطنتي در ساحت سياسي    
نـد؛   كرد داي ـ ارتقـا پ   تي مشروط ي تا رهبر  ي حت داران ني زم .ش1288 سال   ازدر اين فرايند،    . آيد

 ـ آنهاست كه به عنوان وز  نيتر   از شاخص  يكي يسپهدار تنكابن   ـوز  جنـگ و نخـست  ري  نظـام  ري
  . شدنيي تعتيمشروط

  
  گذار از وضعيت طبيعي شكننده به پايه: سطح سيستم سياسي و اقتصادي. 3جدول شمارة 

  ياسيس  ياقتصاد
 شيافزا و يكشاورز محصولات تجارت شيافزا -

  .نيزم يتقاضا
 ـتول كـاهش  ،يخشكـسال  و يقحط ـ وقوع -  داتي

  .ياتيمال درآمد كاهش و يكشاورز
 و دولــت توســط نيزمــ تــصرفات شيافــزا -

  .مالكان بزرگ
  . دولتي و بدهكاريخارج دول از استقراض -
  به اشراف، تجار، علمـا و      خالصه ياراض فروش -

  .غيره
 .گيري مالكيت خصوصي   شكل-

 افــزايش اعتراضــات مــدني بــا هــدف تأســيس -
  .آفريني سياسي مردم  و نقش نهعدالتخا

  .اعتراضات به مالكان بزرگ تجار و وستنيپ -
 مجلــس سيتأســ و مــشروطه انقــلاب يروزيــپ -

  .يمل يشورا
 ياساس ـ قـانون  قالـب  در يعموم حقوق نيتدو -

 و تغييـر سـاختار قـدرت از         آن مـتمم  و مشروطه
  .استبدادي به مشروطه

 مالكــان ورود و ي خــصوصتيــ مالكتيــتثب -
  . به ساختار سياسيخصوصي

  پژوهش يها  افتهي: مأخذ
  

هاي تأسيس نهادهاي وابسته به ائتلاف نخبگـان حـاكم،     ايجاد حاكميت قانون و ايجاد زمينه     
هاي صنفي، ايالتي و ولايتي، احزاب و ساير نهادهاي مـدني، مـشاركت               از جمله تأسيس انجمن   

، )دولت و مجلس شـوراي ملـي      (ت  هاي داراي ظرفيت خشونت در ساختار حاكمي        بيشتر گروه 
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گرايـي و     تخـصص (هـاي وابـسته       افزايش درجة رسميت نهادهاي حاكميتي با تأسيس سـازمان        
و تبـديل دولـت بـه       ) ها  ها و بانك    ها، شركت   ها، وزارتخانه   تقسيم كار دروني با تشكيل سازمان     

اگرچه هنـوز   (هاي دولتي     ترين سازمان قابل دوام، انتقال ظرفيت اعمال خشونت به سازمان           مهم
، كاهش سطح شخصي بودن روابط با )هاي غيردولتي هم از اين ظرفيت برخوردار بودند  سازمان

تـوان از     تـر شـدن سـاختارهاي سـازماني و غيـره را مـي               ها و نهادها، پيچيـده      گسترش سازمان 
ا و سـير  هـاي آنه ـ   هاي اين نظم اجتماعي جديد دانست كه بررسـي و شـناخت ويژگـي         ويژگي

 . هاي تكميلي باشد  تواند موضوع پژوهش  تحولاتشان مي

 
   و مĤخذمنابع
  كتب و مقالات. الف

 ،ي فتـاح  مي و محمـدابراه   يمحمـد   احمـد گـل    ة، ترجم  دو انقلاب  ني ب رانيا ،)1391 (رواندي ان،يآبراهام
  .ينشر ن: تهران

  .خوارزمي: ، تهران ترقي و حكومت قانون؛ عصر سپهسالارهانديش ،)1351(آدميت، فريدون 
  .اميپ: تهران ،راني اتي در نهضت مشروطي اجتماعيفكر دموكراس ،)2535 (ــــــــــــــ

 دوران ةنـشد  افكار اجتماعي، سياسي و اقتـصادي در آثـار منتـشر      ،)1356(آدميت، فريدون و هما ناطق      
  .آگاه: ، تهرانقاجار

:  تهـران ،ي موسـو يمهـد  دي، به كوشـش س ـ راتروزنامه خاط ،)1367( محمدخان رزايالسلطنه، م  احتشام
  .زوار
 ،»قاجـار  شاه نيناصرالد دوران رانيا در دولت تحول ةگان سه مراحل« ،)1396پاييز   (ريمحمدام احمدزاده،

  .34-9صص، )125 ياپيپ (35 شماره، 37 سال ،الزهراء دانشگاه اسلام و رانيا خي تارفصلنامه
  .نهيزمانتشارات : ، تهران دوره قاجارراني در ايدار هيسرما رشد يخيموانع تار، )1359(اشرف، احمد 
: تهران ،رانيا در يكشاورز يبردار  بهره يها  نظام ياجتماع و ياقتصاد مشخصات ،)1352 (ــــــــــــ
  .يا  منطقه يزير  برنامه در پژوهش و آموزش مركز بودجه، و برنامه سازمان

 ـ در ا  ني زم ـ تي مالك يني و تقن  ي حقوق يتبارشناس« ،)1396 زمستان (يدهنو يهاد و مسعود ،يامان  ،»راني
  .103-79صص، 92 شماره ،قضاوت نامهلفص

دانـشگاه علامـه    : ، تهـران   قاجاريـه  ةتجـارت در دور    ،)1380 (يكرمـان انصاري رناني، قاسم و قنبرعلـي       
  .طباطبايي

  .نو گام تهران،، رانيا در ياسيس توسعه موانع ،)1384 (نيحس، هيريبش
،  اسـناد  نـه يگنج مجلـة ،  » بـه آن   تي تجار و پاسـخ مـشروط      ياه  خواسته« ،)1371 (لاي سه ،فارسانيي  تراب

  .78-70، صص8 و 7شماره 
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 دانـشگاه : تهـران  سـتوده،  منوچهر حيتصح ،اصفهان يايجغراف ،)1342 (نيحس رزايم ،ياصفهان لداريتحو
  .تهران

 بـه كوشـش   ه خـوف و وحـشت،  خاطرات حاج سياح يـا دور      ،)1356(، حاج محمدعلي    سياح محلاتي 
  .انتشارات اميركبير: االله گلكار، تهران  سيف

، 2 ج ،يفـسائ  رسـتگار  منـصور  حيتصح به ،يناصر فارسنامه ،)1382 (حسن رزايم حاج ،يفسائ ينيحس
  .ريركبيام: تهران

 عـصر   يهـا  ي قحط ـ ي اجتمـاع  يامدهايپ«،  )1389پاييز  (خداداداد، محسن و محمدحسين منظورالاجداد      
 ـا خي تـار  فصلنامه،  »يناصر  ـپ (7 شـماره ،  بيـستم  سـال  ،الزهـراء  دانـشگاه  اسـلام  و راني ، )87 ياپي
  .43-21صص
 در يارض اصلاحات مقررات مشمول اراضي جايگاه ،)1394( محمدصادق چاووشي  و حسن دانشوري،
  .دادگستر انتشارات: تهران ،رانيا يحقوق نظام

 ـ مالكتي بر وضـع ي و قحطي خشكسالريتأث« ،)1393زمستان  (ييايركي مي و مهدوشي دار ان،يرحمان  تي
  .253-219، صص23 ة، سال هفتم، شمار اسلامخيمطالعات تار ،»ي عصر ناصرراني در انيزم
  .شمع: ]جا يب[ ،رانيدولت و حكومت در ا ،]تا يب[ شاپور ،يرواسان

  .رسانش: تهران ،رانيا در هيسرما انباشت و تيمالك استبداد، ،)1380 (احمد ف،يس
  :ينترنتيا آدرس در مندرج ،»تيمشروط انقلاب ياقتصاد يها نهيزم به ينگاه« ،]تا  يب[ ــــــــــــ

http://mashrootiat.pchi.ir/show.php?page=contents&id=4441 
: تهـران ،  1ج ،ي تـا انقـلاب اسـلام      تي انقـلاب مـشروط    ز ا راني ا ياسينخبگان س ،  )1372( زهرا   ،يعيشج

  .سخن
 ـي در قرون م   يعي طب يايحوادث و بلا  « ،)1392بهار و تابستان    (تبار   ي مهرعل دهي حم و يامامعل ،يشعبان  ةان

 .64-39، صص1 مارة، شال اول س،ي اجتماعخي تارقاتيتحق فصلنامه ،»راني اخيتار

  ].نا  يب]: [جا  يب[، تاريخ و سرگذشت مسعودي ،]تا  بي[ مسعودميرزا ،السلطان  ظل
:  احمـد تـدين، تهـران      ة، ترجم ـ  اجتمـاعي ايـران    لات تاريخ تحو  ؛مقاومت شكننده  ،)1390(فوران، جان   
  . فرهنگي رساخدمات

 ،»يدار  نيزم ـ نظـام  تحـول  بـر  مـشروطه  انقـلاب  ريتـأث « ،)1396بهار   (يكاظم سجاد و محمدرضا علم،
  .106-93صص ،)33 ياپيپ (1 ة، شمار9 ةر دو،يخي تاريها  پژوهش

 يعقـوب  ة، ترجم ـ)ق1332-1215(تاريخ اقتصادي ايـران عـصر قاجـار     ،)1362(عيسوي، چارلز فيليپ  
  .گستره: آژند، تهران

  .ريشارات كوتان:  تهرانن،ي احمد تدة ترجم،راني در اسميوناليناس ،)1371 (چارديكاتم، ر
علمـي  : تهران،  2ج غلامعلي وحيد مازندراني،     ة، ترجم  ايران هقضيايران و    ،)1380(كرزن، جورج ناتانيل    

  .و فرهنگي
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 بنگـاه ترجمـه و نـشر      :  تهران ،ريي ام منوچهر ة ترجم ،رانيمالك و زارع در ا    ،  )1339 (.س .ك.لمبتون، آ 
  .كتاب

 سـيمين   ة، ترجم ـ شناسـي    ترجمه و گفتاري در باب ايـران       ؛ايران عصر قاجار   ،)1375( ــــــــــــــــ
  .جاودان خرد: صيحي، مشهدف

االله اصـيل،     ، به كوشش حجت   الدوله  خان ناظم  هاي ميرزا ملكم    رساله ،)1381(الدوله    خان ناظم   ميرزا ملكم 
  .نير نش: تهران

تـأثير تجـاري شـدن     «،  )1396(فـر     سرشت، ذكراالله محمدي و باقرعلي عـادل        نادي، زهرا، محسن بهشتي   
 يها  پژوهشنامه تاريخ ،  »)مازندران: مطالعه موردي (در دوره قاجار    كشاورزي بر نظام مالكيت زمين      

  .92-79صص ،12 ةشمار ششم، سال ،رانيا يلحم
  .ريركبيام: ، تهران3 ،2 ج،انيراني ايداري بخيتار ،)1384( محمد رزاي م،يناظم الاسلام كرمان

: تهــران، آزاد ضــاغلامر ةترجمــ، ياقتــصاد خيتــار در يدگرگــون و ســاختار ،)1379( داگــلاس، نــورث
  .ين انتشارات

 ـنهادهـا، تغ   ،)1385 (ـــــــــــــــ  ـي محمدرضـا مع   ة ترجم ـ ،ي و عملكـرد اقتـصاد     ي نهـاد  راتيي  ،ين
  .كشور يزير   و برنامهتيريانتشارات سازمان مد

 ،خشونت هيسا در،  )1395 (نگاستيو .آر. يبار و وببي   ونياست س،ي وال وزفج جاناگلاس،  د نورث،
  .روزنه انتشارات: تهران پور،  يمينع نيمحمدحس و يرداماديم محسنة ترجم

 ،ياجتمـاع  يهـا   نظـم  و خـشونت ،  )1396 (نگاستيو .آر. يبار و سيوال جوزف جان،  داگلاس نورث،
  .روزنه انتشارات: تهران دزاده،يمج رضا و رخواهانيخ جعفر ةترجم

 و يارض ـ مـسائل  مقالات مجموعه ،»رانيا يكشاورز شدن يتجار سرآغاز« ،)1361(و   .س ،يروانينوش
  .آگاه: تهران ،يدهقان

 ،»)ق1313-1264 يعصر ناصـر   (امدهاي اموال؛ عوامل و پ    همصادر« ،)1384 بهار (ي مطلق، رجبعل  يوثوق
  .215-183، صص1 ةشمار پژوهان، خيتارنامه 

  

  روزنامه و نشريات. ب
 .15، ص22، شمارة )1318القعده    ذي19(المتين   روزنامة حبل

  . 10، ص5، شماره )1277القعده    ذي10(نامه ايران روز
  .7، ص12، شماره )1288 شعبان 12 (ــــــــــــ

  

  اسناد. پ
  .5-15673 سند شماره، )ساكما ( ملى ايرانهسازمان اسناد و كتابخان

  .4331/295، سند شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0092، سند شمارة  1229شگاه تهران، ميكروفيلم كتابخانه مركزي و مركز اسناد دان
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Abstract 
The main objective of this paper is to investigate the relationship between the 
emergence of private property and the constitutional revolution in Iran by using the 
social order approach with qualitative research methods. The results show that the 
Iranian social order during this period was a fragile order with limited access. The 
authoritarian system distributed land rents among elites and deviated from the 
security of property rights by creating insecurity to secure its benefits. During the 
reign of Shah Nasereddin, drought shocks led to tax cuts and forced governments to 
sell off lands. On the other hand, the connection to international trade through the 
export of agricultural products led to the reallocation of capital to the land business. 
These events led to an expansion of private property in the form of large 
landholdings. 

According to the theory of double equilibrium, economic and political systems 
cannot differ in the long run. Thus, at the beginning of the constitutional revolution, 
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چكيده
 و  بيت با علـوم     اهل    تحليلي، آشنايي ائمة       و     تاريخي   است به روش       اين مطالعه درصدد  

اماميـه  اجمـاعي   ة  نظري. دهد   بشري را مورد مطالعه قرار          از منابع  مندي آنان   فنون و بهره    
و انـد   معلّمي درس نياموختـه    نزد هيچ  ديني،     و  سياسي    مامان در مرجعيت    است كه ا     آن
 كـه  است    مهم آن  ةاما نكت ،  است    بوده   رباني   الهامات و    قرآن و سنت     ،علوماين  منشأ  سر

. نـد ا  هآگاه بود  غيره   و   طب   مانند صنايع، نجوم،  نيز  ديگرهاي     مهارت  و ها  از دانش امامان  
است؟ آيا منـابع  ها چه بوده    اين دانش   ائمه در     است كه منابع دسترسي       اكنون سؤال اين    

گـاه از شـرايط يـا  هـايي هـيچ     اساساً چنين دانش  اينكه  يا    است    اين علوم نيز الهي بوده      
 شـوند؟  منـد   ديگر نيز بهره  توانستند از منابع       آنان در اين علوم مي     صفات امامان نبوده و   

مندي آنان از منـابع و هسو و بهر     بشري از يك       پژوهش، آشنايي ائمه با علوم      انگارة اين     
هـا و منـابع  بشري از سوي ديگر است و اينكه آنان از روش           هاي علوم و معارف       روش

كـم بـه منـابع  جـستند و دسـت      ديني سود مـي     برخي معارف   بشري، حتي در      متعارف  
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DOR:( 20.1001.1.2008885.1401.32.56.4.4(شناسه ديجيتال 

ــشجو.2 ــري دان ــاري دكت ــشخي ت ــساني، عي ت ــوم ان ــات و عل ــشكده ادبي ــشگاه اصــفهان، دان ــران دان ، اصــفهان، اي
Mk.Alijani67@ltr.ui.ac.ir

)   مـسئول  نويسنده (رانياصفهان، اصفهان، ا  الهيات و معارف اهل البيت دانشگاه        ة گروه معارف دانشكد   اري استاد .3
h.azizi@ltr.ui.ac.ir

 ـ و اخيگـروه تـار   اسـتاد  .4 ، اصـفهان، ايــران دانـشگاه اصـفهان  ي، دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني،    شناس ـ راني
m.chelongar@ltr.ui.ac.ir
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 ... و عليجاني/  بررسي تاريخي منابع علوم و معارف بشريِ امامان شيعه  /92

 دسترسي كامل ما به منابع بـسياري از    با وجود عدم. كردند  مكتوب خانداني مراجعه مي 
توان اين فرضيه را با استناد به چند شـاهد    گام مي   و اطلاعات، در نخستين     ها  اين آگاهي 

مكتوب، سفارش و كوشـش آنـان در كـسب            بع  تاريخي، چون استفادة ائمه از انواع منا        
 و  مـشورت سفارش بـه مطلـق       مندي از موهبت عقل و تفكر،       بهره ،ريخيتا   هاي  آگاهي

اثبـات    وتوجيـه هاي متعـارف،    روايات و گزارش  استفاده از آن، مراجعة عادي به انواع   
منـابع   ائمـه و        علـوم  ي دربـاره  حـداكثر   يـة   نظرتوانـد اولاً       مـي  ،ي بررس ني ا ةجينت. كرد
   ي آن را مورد تشكيك قرارد دهد؛ ثانياً رويكرد غلـوآميز دربـارة مـواد و منـابع                 بشريرغ

 .آنان را به چالش بكشد  علوم 

  منابع علوم بشريامامان شيعه، علم امام، علوم بشري، : هاي كليدي  واژه
  

  مقدمه
ز نظر تاريخي، وحيِ رسالي     هايي است كه ا     مطلق آگاهي  ،در اين تحقيق مقصود از علوم بشري      

دانـش  اعم از همچنين منظور از علوم بشري،    .  است   در پيدايش يا در گسترش آن نقشي نداشته       
شناسـي،     ماننـد سـتاره    اي بهـم پيوسـته از نظامـات و نظريـات مـستدلّ              مجموعهمصطلح يعني   

و لاعـات و آگـاهي      اطنـوع     يـا هـر     و  طبيعي، تاريخ انساني      شناسي، جانورشناسي، تاريخ      جهان
 ، مديريت و كـارداني    اندازي  تير،  شناگري،  جنگيهاي    مهارت،   آشنايي با زبان دوم    مهارت، مانند 
هـا و اطلاعـات گفتـه         هـاي داده    هـا و سرچـشمه       اصطلاح منابع غالباً به خاستگاه     .و غيره است  

نـابراين منظـور از    ب. شـود   ها گاهي با عنوان مĤخذ و مصادر نيز ياد مـي            از اين خاستگاه  . شود  مي
هـا از آنهـا أخـذ و          ها و آگـاهي     منابع علوم بشري ائمه، آن دسته از مĤخذي است كه اين دانش           

. انـد  هاي متعارف بشري، مانند ديگران از آنها بهره گرفتـه   و امامان در كسب آگاهي  اقتباس شده 
 .ردخلاصه ك» عقل و نقل«توان ذيل  كه خواهد آمد، همة اين منابع را مي چنان

گـاه جزئـي از        كرده، آگاهي پيامبران از اين علـوم، هـيچ           خلدون نيز اشاره    گونه كه ابن    همان
بـه طريـق أولـي دربـارة        . )1/651: 1408خلـدون،     ابن(وظايف يا شرايط ذاتي آنان نبوده است        

ه رسد و شايد نتوان اختلافي در ميان علماي امامي    اوصياي آنان نيز همين نكته درست به نظر مي        
توان يافت كه آگاهي آنان از اين علوم را ممتنع و مزاحم وظايف    كه كسي را نمي     پيدا كرد؛ چنان  
الجمله بر برخي از اين       باشد، بلكه كساني بر اين باور بوده و هستند كه امامان في             امامت دانسته   
شـيعه و نيـز برخـي    روايـات  . كنـد   اند؛ روايات بسياري نيز اين نكته را تأييد مي         علوم آگاه بوده  

    از جهـان شـگفتي هاي ژرف و  دهد كه  امامان اطلاعات و آگاهي   هاي تاريخي نشان مي     گزارش
در ميان رواياتي كه در منابع موجـود شـيعه          . اند  هاي علوم بشري داشته     هستي و برخي از شاخه    
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ين موارد به چشم  است، ا  بيت نقل شده  دربارة موضوعات و مسائل گوناگون علمي از ائمة اهل  
 :د1413؛ مفيـد،  418: 1376بابويـه،    ابن(» هاي آن  ها و توانايي   آفرينش عقل و ويژگي   «: خورد  مي

 ةدربـار ) ع( صـادق    بـاقر و امـام      امـام    يخيتارهاي    هيآگا« ؛)105-1/96: 1363 ؛ مجلسي،    244
، هـا   ت و جنـگ    و معجزات و هجر    ياسيس  و ي و اجتماع  ي اخلاق اتياسلام و ح     حوادث صدر 

از فواصـل دقيـق     ) ع(صـادق   آگاهي امام   «؛  »)ص(امبريپ  وفود، وصايا و احوال و ماجراي وفات        
سيارات منظومة شمسي يا خواص طبيعي ستارگان و نيز آگـاهي آن حـضرت از اينكـه دانـش                   

: 1409عريضي،  (»دانست مي) هرمس(نجوم را خانداني از عرب و هند و خاندانِ وصي ادريس    
؛ مجلـسي،   1/100: 1412؛ زمخـشري،    2/772]: تـا   بـي [رازي،    ؛ ابـن  8/351: 1362 كليني،   ؛350

. انـد   همچنين رواياتي كه تفسير طبيعي از جهان دارند، قابل توجه         ). 253،  55/241-246: 1363
 دربـاره   دهـد امامـان     نشان مـي  كه   است     آورده  آثار شيخ صدوق   ازبراي مثال، مجلسي رواياتي     

 همچنين از شيخ صدوق نقل كرده اسـت         .)57/6همان،   (ندا  شته دا يعي طب يريتفسخواص بادها   
) راونـد (كوه الونـد      گانه يا اوضاع جغرافيايي       هاي هفت   اطلاعاتي درباره اقليم  ) ع( صادق امامكه  

؛ يا اطلاعاتي كـه آن حـضرت دربـارة ميعانـات            )122-57/118همان،  (همدان ارائه كرده است     
گيري آنها به علت تغييـرات شـيميايي بـه         فت و نمك و گوگرد و تاريخ شكل       زيرزميني، مانند ن  

 صـدوق،   خصال و   الغارات صاحبمجلسي سخني به نقل از      . )57/18همان،  (داده است     دست  
دربارة خواص سنگ و آهـن و آب و بـاد نقـل             ) ع(بن علي   و امام حسن  ) ع(سخني از امام علي   

  ).57/199همان، (كرده است 
 ـ رؤ قـت يبدن و نفـس و حق     تشريح   روح و    ،انسانكه به نقل از امامان درباره        اطلاعاتي   ا،ي
 لدهايجخورد، يا روايات       چشم مي     به  الانوار بحار 58در جلد     و عملكرد حواس   ي نفسان يقوا
 و  ي و دامـدار   ي جانورشناس ـ ، جـانوران  يهـا   يژگي و عملكرد و و    نشيبه آفر كه   بحار   62 و   61
 يگـذار   و نـام   ي آداب و اخـلاق دامـدار      وانـات، ي شدن ح  يكردن و اهل   ي و اهل  ي دامدار خيتار
 و خـواص گوشـت آنهـا        عـت ي و حشرات و انواع پرندگان و خلقت و طب         ي زنبوردار وانات،يح

 و  ي خـوردن  جاتي و سـبز   اهـان يبـه شـناخت گ     كـه    65و   63جلـد   ، يا روايات    اختصاص دارد 
 بـدن و انـواع   ددربـاره عملكـر  ه ك ـ يفيهـا و تعـار   لدسـتورالعم يـز    و حبوبات و خواص آنها

 مانند طـاعون    ري واگ يها يماري و ب  عي جراحات و روش معالجه آنها و مزاج ها و طبا          ،ها يماريب
ها نزد اهل  گونه دانش  و غيره پرداخته، همه و همه شواهدي بر وجود اين بدنيولوژيزي ف،و وبا

 بـه روايـت     الذهبيـه    لةالرسا يا   لرضاا  طبتوان منابعي چون      به اين فهرست مي   . بيت پيامبر است    
 النجـوم نفـس       فـة معـر الحـلال فـي        نهج   فةمعرالمهموم في     فرج  هارون تلعكبري، باب چهارم     
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  .  ابنابسطام را اضافه كردالائمه  طب طاووس و    از ابنالمهموم  
در ) ع(ادق ص ـ   امـام حيان صوفي را شـاگرد        خلّكان، جابربن     در ميان منابع غيرشيعي نيز ابن     

 اسـت     كيميا دانسته و اينكه او از دانش امام هزار برگ حاوي پانصد رسالة كوتاه كتـاب نوشـته                 
 ديگر، به     ابوزهره مصري با استناد به اين روايت و شواهد تاريخي         ). 1/327: 1971خلكان،    ابن(

 معتقدنـد كـسب     برخـي ). 30]: تـا   بـي [ابـوزهره،   ( كرده است      شناسي اشاره   دانش امام در جهان   
، اوهاي نظامي و مغازي رسول خدا و حتـي زدودن تحريـف از سـيرة                  اطلاعات دربارة تاكتيك  

 حكايـت دارد  آنـان هـاي عميـق      اسـت كـه خـود از آگـاهي       جزو اقدامات اساسي امامان بـوده     
تيجـه  ، به اين ن   )ع( صادق   امامابوحنيفه پس از يك مناظرة فقهي با        ). 57: 1395 مقدم،     حسينيان(

: هاي گوناگون فقهاي عصرش آشناست و به همين دليل با شگفتي گفت             رسيد كه امام با ديدگاه    
؛ مـزي،   2/232: 1988عـدي،     ابـن (» ترين مردم، آشناترين آنها به اختلاف آراي مردم است          آگاه«

لط آيد، بر آشنايي و تس      گفتني است همة آنچه كه ذيل منابع علوم بشري ائمه مي          ). 5/78: 1992
  .دهد  هاي بشري گواهي مي ها و اطلاعات و مهارت امامان بر انواع دانش

 ضمن تأكيد بر امكان عقلي دسترسي ائمه بـه ايـن علـوم، از نظـر مبـاني دينـي                     قي تحق ناي
. دانـد   داند و آن را ضروري نمـي        آگاهي و اطلاع امامان از علوم غيرديني را از لوازم امامت نمي           

كـه مـورد توجـه        اند؛ چنـان    ز مشايخ بزرگ اماميه مورد تأكيد قرار داده       اين رويكرد را بسياري ا    
  ).Bayhom-Daou, 2001: 201(برخي ازمستشرقان نيز قرار گرفته است 

مفيد پس از اشاره به ديدگاه نوبختيان و مفوضه و غاليان درباره دايرة حداكثري علوم                  شيخ  
 از جهـت عقـل و        بـاطن امـور و كائنـات را         و نيز آگاهي آنـان بـه        علوم رهي دا يگستردگائمه،  

 بـه   )ع( آشـنايي ائمـه    رةدربـا ي  رواياتهرچند   ة مقام امامت ندانسته و معتقد است      استدلال، لازم 
 اعجازي و منشأ الهامي و الهي داشتن آنها در منـابع شـيعه              ةها و جنب    بشري و انواع زبان      صنايع

علم بـه    همچنيناو). 67: ب1413مفيد، (ستند ينبخش  نانياطم اما اين اخبار     ،خورد  چشم مي  به
بـه   )ص(آگاه نبودن پيـامبر   دانست و آنگاه به        نمي نبوت همة امور و علم به باطن امور را شرط        

 او ذيـل مبحـث طـب كتـاب          .)34: ب1413 مفيـد، (زد    مـي بودن او مثال     يمعلم نجوم و نيز اُ    
 نيز آنچه كه شـيخ صـدوق دربـاره          صدوق، ضمن پذيرش روايات طبي امامان و         شيخ   اعتقادات

كند، خاستگاه اين روايات را وحـي نبـوي           استفادة محتاطانه و عالمانه از اين روايات توصيه مي        
: الـف 1413مفيـد،  (اسـت    دانست؛ كه البته به صورت توقيفي و نقلي به دست ائمـه رسـيده        مي

 و  دانـسته  لازمـه امامـت ن      علـوم را   همـة  اطلاع امامان از      نيز سيد مرتضي و شيخ طوسي     ).144
: 1410،  الهـدي   علـم (انـد      دانـسته  غيرضـروري هرچند ممكن امـا     آگاهي امامان در اين زمينه را       

 بايد به علوم مربوط بـه       اند كه امام    در جاي ديگر تصريح كرده    ). 1/253: 1382؛ طوسي،   3/165
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: 1405؛ همـو،    430: 1411الهـدي،     علـم (د   آگاه باش ـ  )كه از لوازم امامت است     (دين و سياست  
داروهـا، صـنايع و      شـناخت     ي چـون  به علوم كه  لازم نيست    اما     ،)192: 1406؛ طوسي،   1/391

ي كه خارج از حوزه وظايف آنهاست، مانند نساجي و انواع حرفه و حتـي كتابـت عـالم                   مشاغل
 توانـد   مي گونه علوم  امام در اين  و  ) 1/105: 1405؛ همو،   164-3/163: 1410لهدي،  ا  علم(باشند  

خواجـه  ). 253-1/252: 1382؛ طوسـي،  3/165: 1410الهـدي،   علـم  (به متخصص رجـوع كنـد     
دانـد،    و غـذاها و خـواص آنهـا را مـي           ها  الدين طوسي نيز اين نظريه را كه امام انواع زبان           نصير

از نظـر شـيخ انـصاري نيـز         ). 407: ق1405طوسي،     نصيرالدين(است     منسوب به غاليان دانسته   
بـا   آنهـا،  او بـه  علم چگونگي و نبودن فراگير و بودن فراگير از بعد امام، هاي دانسته ميزان رةدربا

: 1416انـصاري،  (آيـد  نمـي  دسـت  بـه  باشد اطمينان كه مورد چيزي توجه به اختلاف روايات،
1/374.(  

 ـ                 اره با وجود اين، كساني هستند كه دربارة گسترة دانش ائمه، راه نوبختيان و مفوضـه را درب
از محـدثان و متكمـان قـرن هـشتم، معتقـد بـه              » برسـي «. انـد   گستره حداكثري علوم ائمه رفته    

-103: 1400 و ديگـران،  لـو  پنـاه (تعالي است  گستردگي علوم امام به استثناي علم به ذات باري   
ه و  عربي، بر گستردگي دانش ائم      جمهور نيز به تبعيت از ديدگاه امثال ابن         أبي  كه ابن   ؛ چنان )120

). 178-176: 1399احمدوند و گوهري رفعت، (الهي و لدنّي بودن منابع اين علوم تأكيد داشت   
اي در اختيـار      رضا مظفر استدلال كرده است كه به گواهي تاريخ، چنـين دانـش گـسترده                محمد

 حتـي   خاندان خود، در  ائمه جز   «: اينكه عبارت است از     او يخيتارهاي    نمونه. امامان بوده است  
 يزيچر   از ه  .اند  نرفته يا   مكتبخانه چي به ه   و استادي نديده و     معلم چي ه راي خواندن و نوشتن،   ب

 اسـت      نشده ي جار زبانشاندانم بر     ينم واژة   گاه چي ه .اند  جواب داده درنگ    بي ، شدند دهيپرسكه  
 ).58-57: 1370مظفــر، (» انــد   تأمــل واگــذار نكــردهايــ را بــه مراجعــه يســؤالهــيچ  پاســخ و

 ائمه به همة علـوم و فنـون دينـي و              حسين مظفر نيز ضمن تصريح گستردگي دامنة علوم         محمد
ه در علم ائمه نك ـ   يبه منابع بشر  اي     اشاره ني و كمتر  غيرديني، منبع همة اين علوم را الهي دانسته       

  ).15: ق1384 مظفر،(است 
گستره و منـابع خـدادي      گاه اصلي نافيان نظرية حداكثري دربارة         كه معلوم است، تكيه     چنان

  تحقيـق پـيش رو بـر آن   نگارندگان. ديني و ادله نقلي است علوم ائمه، ناكافي بودن دلايل درون  
ايـن  . دهنـد    تا اين ديدگاه را از منظر شواهد تاريخي نيز مـورد ارزيـابي و تأكيـد قـرار                    اند  بوده

نخـست  : دهنـد   ار مـي   قـر  محققانروي    پيوسته را پيش      شواهد همزمان دو واقعيت تاريخي بهم     
منـدي آنـان از هـر آنچـه كـه بـه                همحدوديت ائمه از نظر علم به همة دانش بشري؛ و دوم بهر           

مراجعـه بـه    : شود و آن عبـارت اسـت از         صورت متعارف از منابع و مصادر اين علوم تلقي مي         
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طالعه  م ،مشورت، يعني استفاده از حاصل تفكر جمعي      ل و   عقّمندي از نيروي ت     ؛ بهره  تاريخ دانش
هـاي    و مراجعه به مكتوبات خانـداني و غيرخانـداني؛ اسـتفاده از اخبـار و اطلاعـات و تجربـه                   

ي آن بـشر   يرمنابع غ ائمه و    علومي دربارهحداكثر  ية نظرتواند اولاً     ي مي  بررس ني ا ةجينت. ديگران
آنان   علوم    و منابع   انديشانه دربارة مواد      ثانياً رويكرد غلوآميز و جزم    . را مورد تشكيك قرارد دهد    

يعنـي بـشرگونگي    (» الـي   قل إنما أنا بـشرٌ مـثلكم يـوحي          «ثالثاً اصل قرآني    .  چالش بكشد   را به 
  .را در كنار تجربة وحياني، به روش تاريخي مورد تأكيد قرار دهد) معصومين

  
  پيشينه تحقيق

 تـاريخي بـه علـوم       فارسي و عربي در هيچ اثر پژوهـشي بـه روش            تا جايي كه آگاهيم به زبان       
. سابقه اسـت   نشده و اين پژوهش در موضوع و روش خود بي      امامان و منابع آن پرداخته      بشري    

شده دربارة علم امام، از نظر گستره،         ها و مقالات نوشته     تا جايي كه آگاهيم، رويكرد بيشتر كتاب      
ديدگاه سنتي طيف انـدكي  حداكثري و از نظر منابع، رباني و الهي است و اين چيزي جز تكرار       

  .شود از علماي شيعه نيست و طرح جديدي درآنها ديده نمي
 منابع علـم  1»رويكردهاي كلامي محدثين و متكلمين در تبيين منابع علم امام«مقاله  در  نادم   

 الةمقهمو در   . است   تقسيم كرده ) نبوي( و منابع ميراثي  ) رباني( امام را به دو بخش منابع الهامي      
 نقد رويكرد تاريخي بـه علـم        ؛البلاغه  منين در نهج  ؤعلم امام از ديدگاه اميرالم    «  با عنوان  يديگر
. اسـت    پرداخته مكتب در فرآيند تكامل   علم امام در آثاري چون       به نقد رويكرد تاريخي      2»)امام

 3»دمنابع علـم امـام از نگـاه متكلمـان قـم و بغـدا              « مقاله    در سيد ابراهيم افتخاري  نادم همراه با    
. در مورد قلمرو علوم امامان بـه داوري بنـشينند         ن قم و بغداد را      اهاي متكلم   رويكرداند    كوشيده

 ـ بـر روا   هي ـ علم امام بـا تك     ة گستر ة دربار هي متكلمان امام  دگاهي د يبررس«  فارياب در مقالة      4»اتي
 ديـدگاه حـداقلي     اي دربارة علم امام از نظر متكلمان برجسته شيعه انجام داده و             بررسي عالمانه 

                                                 
،  اماميه  نامه  پژوهش، »مام ا  علم   منابع   تبيين   در   متكلمين   و   محدثين   كلامي   رويكردهاي«، )1394(حسن نادم    محمد.1

 .98-75، صص1شماره 

، »امـام    علـم    تاريخي به    رويكرد    نقد ؛البلاغه  نهج   در   ينؤمنرالمامي   ديدگاه از   علم امام «،  )1393(محمدحسن نادم    .2
 .4، شمارة پژوهي امامت

پژوهـي،    ، شـيعه  »بغـداد    و   قم   متكلمان   نگاه از   امام   علم   منابع«،  )1394(محمدحسن نادم و سيد محمد افتخاري        .3
 .79-55، صص2سال اول، شمارة 

 ـتك   بـا    امـام    علـم   ة  گستر  ة  دربار   هيامام   متكلمان   دگاهيد   يبررس«،  )1395(حسين فارياب     محمد .4  ـروا   بـر    هي ، »اتي
 .44 -27، صص15 شمارة ،يكلام قاتيتحق
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منـابع علـم امامـان      در كتـاب    . است  آنان در مورد علوم غيرديني امامان را مورد توجه قرار داده            
» رويكرد توقـف  «و نيز   » محدود بودن علوم ائمه   «،  »گستردگي علوم ائمه  « به سه رويكرد     1شيعه

ع علم گستردة   پرداخته شده و براساس نظريه مختار كه همان نظريه نخست است، به اثبات مناب             
  . است  امام و نيز خدادادي بودن اين علوم به روش كلام نقلي، پرداخته شده 

 بررسـي  2»ي برس ـنيق ـيال انـوار    منابع و گستره علم امام در مـشارق    «هدف نگارندگان مقالة    
نويسندگان بر اين باورند كه رويكرد      . رويكرد برسي دربارة علم الهي امام و منابع آن بوده است          

 كليني، در دانش امام، حـداكثري اسـت و            كافي و   بصائر الدرجات هاي    تاب برسي مانند كتاب   ك
عربي بر فهـم شـيعي        تأثير مكتب ابن  «در مقالة   . اينكه منبع اين دانش نيز الهي و غيربشري است        

 با تأكيد بر گستردگي علم امام به همه موضوعات و مسائل دينـي              3»در موضوع گستره علم امام    
گـسترة  «بهدار در مقالـه     . است  يرديني، بر الهي و غيربشري بودن منابع اين علوم تأكيد شده            و غ 

 امام، محدوديت   گانة گستردگي علم    هاي سه    ضمن طرح ديدگاه   4»علم امام از منظر علماي شيعه     
علـوم را      توقف، از ديدگاه نخست دفاع كرده و منابع          ديني و نظريه       امام به علوم    و انحصار علم    

بـه منـابع     5»ائمـه   منابع تعليمي و حـسي علـم        «مجيدي در مقالة    . دانسته است   نيز الهي و لدني     
   يشواي پ ن،يشيپ   يايجامعه، كتب انب     و    جفر امبر،يپ  سنت د،يمج    مانند قرآن  ، ائمه يمي و تعل  يحس

 امام از     منابع علم «قالة  زيدي نيز در م   . است    اشاره كرده  )ع( و زهرا  يعل    حضرت فهي صح ن،يشيپ
ائمه را از نظر آنان به دو دسـته منـابع الهـامي                منابع علوم    6»قم  منظر انديشمندان مدرسه كلامي     

مانند تحديث و عروج به عرش و منابع ميراثي مانند قرآن و كتب خاص تقسيم كرده و تصريح                  
  . است  بشري به دست نيامده   ارف هاي متع  گاه از طريق روش  كرده است كه منابع علوم ائمه هيچ

                                                 
 .زيارت و   حج   ةوهشكدژپ  : قم   ،شيعه   امامان   علم   عمناب ،)1395 (سبحاني محمدجعفر  سيد.1

 انـوار    مـشارق  در   امام   علم  گستره و منابع«،  )1400(تاش    نيا و عبدالمجيد طالب     شاميلو، محسن احت    عمران پناه  .2
 .126-99ص، ص68شمارة ، معرفت   نهيآ   هينشر، »ي برسنيقيال

   معل ـ  ة  گـستر    موضـوع    دري  عيش   فهم   بر   يعرب  ابن   مكتب   ريثأت«،  )1399( رفعت     مجيد گوهري   ياسر احمدوند و     .3
 .183-165، صص16، شمارة يانياد  ي ها  پژوهش   هينشر، »جمهور  ياب  ابن   و  ي مرتض   ديس  ي  آراةسيمقا؛ امام

 ـاند   در   امام علم   گستره«،  )1392(محمدرضا بهدار    .4 ، 3 ةشـمار ،  يكلام ـ   قـات يتحق   هينـشر    ،»عهيش ـ   يعلمـا    شهي
 .50-39صص

 ،11 ةشمار،  يپژوه ثي مطالعات حد  هينشر ،»)ع( علم ائمه  ي و حس  يمي تعل منابع «،)1400(نصيرالمهدي مجيدي    .5
 .107-89صص

 پژوهـي،   امامت  ، نشرية   »قم  ي  كلام  ة  مدرس   شمندانياند   منظر   از   امام   علم   منابع«،  )1395(سيد محمدمهدي زيدي     .6
 .84-63، صص20 ةشمار
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  در دريافت علوم و معارف متعارف ائمهمنابع 
چه آنان كه رويكردي حداكثري دربارة علم امامان دارند و چه قائلان به محدوديت علم امام و                 

توان   ، از ميان آنها كسي را نمي)50-43: 1395سبحاني، (اند   چه آنان كه در اين باره توقف كرده
 امامان را در مراجعه به منابع و مصادر ديني و در أخذ و اقتبـاس علـوم     ه روش متعارف  يافت ك 

به بيان ديگر، امامان روايات زيادي از پيامبر يا         .  كرده باشد    حتي در بخشي از معارف دين انكار      
 ـ        رجوع آنها به كتاب   . اند  از پدران خود به شيوة ديگر راويان نقل كرده         ات هاي آسـماني و بـه آي

 كريم، دعوت و اشارة آنان به شيوه تدبر و فهم آيات الهي و نيز رجوع و ارجاع مكرر آنها                      قرآن
فاطمه و مانند اينها، گواه روشن بر رواج ايـن شـيوه حتـي در      و جفر و كتاب    ) ع(به كتاب علي  

در به گواهي روايـات شـيعه، برخـي از ائمـه     . أخذ و اقتباس بخشي از علوم ديني و الهي است     
است كـه    در يك روايت آمده 1.اند  كرده  دوران كودكي مانند ديگر كودكان به مكتب رفته و تلمذ         

   روايت ديگر به حـضور امـام      ). 334: 1413حميري،  (امام كاظم در مكتب مشغول آموختن بود        
كرد و  جا بود كه  او را جابربن عبداالله انصاري ملاقات             باقر در مكتب دلالت دارد و اينكه همين       

  ).636: 1380طوسي، (سلام پيامبر خدا را به او رساند 
 باقر و   مندي امام روايات نسبتاً زيادي نيز در منابع حديثي اهل سنت در دست است كه بهره             

) ع(باقر  اغلب روايات امام . دهد  از منابع خارج از خاندان را نشان مي) السلام  عليهما(صادق   امام 
 خداست كـه     با واسطة پدرش، از جابربن عبداالله انصاري از رسول        ) ع( صادق   و نيز روايات امام   

كنـد، امـا روايـاتي نيـز          مالي يا عبادي يا جنگي آن حضرت را روايت مي           سخنان پيامبر يا سيرة     
 حنفيـه،     بـن   كه توسط امام باقر از ديگـر صـحابه و مـشايخ حـديث، ماننـد محمـد                 وجود دارد   

، ابـوزهره      گويا بر همين اساس    2. است   رافع و برخي ديگر روايت شده        أبي   بن  عباس، عبيداالله   ابن
خانـداني امـام سـجاد، امـام بـاقر و             سنت، به منابع غيـر      با استناد به منابع حديثي و رجالي اهل         

) ع( صـادق    اشاره كرده و تأكيد كرده است كه مناظرة ابوحنيفه با امام          ) ع(خصوص امام صادق    به
                                                 

 ،رفتـه   مكتـب مـي   به   به دروان كودكي خود كه       ، دارد )ع( كه از امام رضا    بن بشار ضمن روايتي     براي مثال، يحيي   .1
 در اين روايت و روايات يادشده، كتُاّب به معني مكتب به كار رفتـه             ). 2/214: 1378 ابن بابويه، (كرده است   اشاره  

 از ايـن رو،   . )1/209 :2002جـاحظ،    (ه اسـت  برد نام  » معلّم كتُاّب « از   ي،المثل عرب   ضرب كيجاحظ ضمن   . است  
مكتـب  .  معلـم اسـت  يبه معنا» مكتب«، لقب   بود  كه از قرن اول شناخته شده      زي معروف ن  ني از القاب و عناو    يكي

 ).12/410 :1382 ،يسمعان (آموخت ي و أدب ميسينو  بود كه به كودكان نوشتن، خوشيكس

، حنبـل  ابـن  :بـه . ك.ن،  حـديث    ديگـر مـشايخ    و  از صحابه پيامبر   )ع(صادق   امام و باقر    براي ديدن روايات امام    .2
 ؛44/ 2]: تا بي[، ؛ دارمي314، 294، 6/283 ،443، 370، 340، 331/ 3 ،430، 32/ 2 ،349، 241، 103، 1/80]: تا بي[

 .1/107 :1348، نسائي ؛63، 43، 39، 4/27 ،3/8]: تا بي[، ؛ مسلم78/ 5، 3/163 ،1/69 :1401، بخاري
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سؤال فقهـي ابوحنيفـه همـراه بـا اسـتنادات آن حـضرت بـه آراي فقهـي                امام به چهل    و پاسخ   
شهرآشوب،  ابن: به. ك.ن(است و با كدام موافق نيست   اينكه نظر او با كدام موافق -ديگر   علماي
 به خوبي نشان از شناخت امام از اختلاف فقها دارد و اين حد از آگـاهي جـز                   -)4/355: 1379

  ).176-175، 89]: تا  بي[ابوزهره، (ا اين علما ممكن نبوده است با مجالست وي ب
با جود اين، چيزي بيش از اين نمي توان گفت كه آنان تنها به تلمذ نزد پيامبر و امام پيشين                    

جا بـود كـه        تلمذ امامان نزد ديگران تا بدان        عدم). 225: 1394ناصري و ولوي،    (اند    اذعان كرده 
صـحفي در اصـطلاح     . ناميدنـد   مـي » صحفي«كرد و آنان را       متوجه آنان مي  حتي اتهاماتي را نيز     

: 1408 حنبـل،   ابن(كند   ها مراجعه و از آن نقل مي  سماع، صرفاً به كتاب   آنان، كسي بود كه بدون      
حفي اسـت           خرده مي ) ع(صادق  بر همين اساس، بر امام      ). 1/364 . گرفتند كه استاد نديـده و صـ

ام و از صحف ابراهيم و موسي و عيسي كـه             بله، من صحفي  «: كردند كه   را تأييد مي  امام نيز اين    
  ).8/364: 1362كليني، (» كنم  از پدرانم به ارث رسيده است، نقل مي

توان گفت كه ائمه معارف       بنابراين اگر هيچ سند تاريخي در دست نباشد، به طريق اولي مي           
افـزون بـر ايـن، در ميـراث         . انـد   كـرده   ي دريافت مي  شان را از چنين منابع متعارف       و علوم بشري  

توان شواهد معتبر تاريخي قابل توجهي به قرار زير براي تاييد اين ادعا دسـت و پـا             مكتوب مي 
هايي براي دسترسي بـه دو منبـع       توان راه   نبايد فراموش كرد كه اين منابع را از يك بعد مي          . كرد

 اساس، با تكيه بر شواهدي كه در اين تحقيق بررسـي            بر اين . شدة عقل و نقل تلقي كرد       شناخته
خلاصـه  » عقـل و نقـل    «توان در دو گروه اصلي        طور كلي مي    شده، منابع بشري علوم ائمه را به      

  .كرد
توان به نقش سير و سلوك معنوي و تأثير زهد و عبادت آن بزرگواران       در اين ميان، البته مي    

 حكمت از اين سرچشمة بيكران اشـاره كـرد و ايـن             در تصفيه جان و دلشان و نيز سريان انواع        
زَّ و جـلَّ         «اند    همان چيزي است كه خود آنان به همة مؤمنان گوشزد كرده           ما أَخْلَص عبد للَّه عـ
           هانس  البتـه  ).2/69: 1378بابويـه،   ابـن (» أَربعينَ صباحاً إلَِّا جرَت ينَابيِع الْحكمْةِ منْ قَلبْـِه علَـى لـ

توان رابطة متقابل تصفية دل و جوشش حكمت از آن            واقعيت آن است كه از منظر تاريخي نمي       
را در زندگي بزرگان كشف كرد؛ به همين دليل از نقش سير و سلوك و خاستگاه دل پاكـان در                    

  . زايش و جوشش حكمت چشم پوشيديم
  

  مكتوبات خانداني و غيرخانداني .1
هـا   كتـاب هـا و    دهد امامان بارهـا بـه انـواع نوشـته      است كه نشان مي   ت فراواني در دست     روايا

ها از امام قبلي به       كه گفته شد، بخشي از اين كتاب        چنان. اند  شدهمند    مراجعه كرده و از آنها بهره     
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كردند و يـا ديگـران را بـه آن ارجـاع              ها مراجعه مي     است و آنها به اين كتاب        امام بعدي رسيده  
  :شود ها به چند دسته تقسيم مي ين كتابا. دادند مي

ئر بـصا  اسـت كـه در روايـات كتـاب           يـا صـحيفه و الجامعـه      ) ع(علي   يكي از آنها كتاب     
تهـذيب  و ) 2/76، 239، 1/57: 1362كلينـي،   (الكافي و) 147-1/146: 1404صفار، ( الدرجات

 چهارم تا   ن در نزد امامبه آن استناد گرديده و به وجود آ ) 142،  1/139: 1364طوسي،   (الاحكام  
بارة حجـم،     در ).4/419: 1404بابويه،    ؛ ابن 2/186: ب1413مفيد،  (است     شده     هفتم گواهي داده  

. ك.ن(اسـت    وگو شـده   اندازه، محتوا و سرنوشت اين كتاب در منابع شيعه و سني فراوان گفت   
شود كه   كرده است، معلوم ميقل ن) ع(عليكليني از ، اما از روايتي كه )28-10: 1386ايازي، : به

: اسـت كـه     در ايـن روايـت آمـده        . نظيـر بـوده اسـت       ، اثري سـترگ و بـي      علي يا جامعه  كتاب  
مـن نوشـتم و حفـظ        گذشتگان را بر من امـلا كـرد و        ميراث  سنت و    همه قرآن و  ) ص(پيامبر«

شـد و حتـي      با   اين كتاب هرچند ممكن است منـشأ الهـي داشـته          ). 1/57: 1362كليني،  (» كردم
صـفار،  (باشـد     هايي هـم از آينـده و آينـدگان داشـته              كه صفار گزارش كرده است، آگاهي       چنان
از . بـشري دارد    نوع استناد امامان به آن حكايـت از مطالعـه بـه روش           ، اما )1/142-143: 1404

 بـرخلاف - الجامعـه  يـا    علـي   كتاب  سوي ديگر، نه متكلمان و نه محدثان، از صورت فرابشري           
اند و همة مستندات دربارة        اطلاعاتي ارائه نكرده   -)2: 1396برومند و غفاري،    : نگاه كنيد (صفار  
) ع( بـه دسـت علـي    يا ديگر كتب شبيه به آن، از املا شدن و نگارش عـادي آن ) ع(علي  كتاب 

  . دارد  حكايت
 اطلاعات ماًيمستق )ص(خدا امبريكرد كه پ      اشاره اتي از روا  يتوان به گروه    ي م ،اني م نيدر ا 
  از ياري و بـس   ارائه داده است   مي تعل )ع(يعل   امام به   تي از جاهل  يخي اطلاعات تار  ي حت ،يفراوان

 چند  ة با واسط  »يعل ايقال  « و   »االله  قال رسول «،  »)ع(االله  سمعت عن رسول  «  چون يني با عناو  نهايا
؛ 321،  126-124،  102،  1/84: 1362،  بابويـه   ابن: به. ك.ن(ست   گزارش شده ا   گري از امام د   ماما
، 232، 208-206، 126-125، 103 102، 87-2/84: 1362 كلينــــي،  ؛410، 406، 362، 2/341

ابـوذر   صـحابه ماننـد      گـر ي به د  امبري پ ايو  ) 344،  8/79،  6/325-326،  499،  5/284،  321،  239
كلينـي،  ؛  184-182،  1/42 :1362بابويـه،     ابـن : به. ك.ن (مي تعال ني از ا  زي امامان ن  وزش داده   آمو

 خود ابوذر و سلمان بدون استناد بـه         ةماني حك رهي از سخنان و س    يو حت ) 6/537،  2/152 :1362
در . )6/269 ،5/65 ،458،  134،  2/114 :1362 كلينـي،    :بـه . ك.ن(انـد      كرده تي بارها روا  امبر،يپ

از پيامبر  ) ع(باقر  ا امام    صادق ي    كنيم كه براي مثال امام       برخورد مي  اين روايات، به موارد فراواني    
-همان سبك و سياق ديگر محـدثان        طالب و ديگر صحابه به        بن أبي   و گاهي از علي   ) ص(خدا

  . كنند   حديث نقل مي-البته با حذف اسناد متعارف
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 نقل اين روايات از سوي سلسله امامان، به روشني دلالت بر جريان عرفي انتقال علـوم بـه                  
 راويانش يا صـحابي ديگـر و   و) ع(امام علير دارد و اينكه اين تعاليم نزد   ائمه از ائمه و از پيامب     

   بـوده ) ع(شاگردانش محفوظ و مضبوط و سپس به صورت ديوان خانداني در اختيار اهل بيـت              
است كه بـا ايـن        گاه ماية تعجب اصحاب اماميه نشده         گونه روايات هيچ     جالب آنكه اين   1.است

صحاب امامان به تعاليم پيامبر يا صحابة پيـامبر، علـم لـدني امـام و              همه تكية ظاهري امامان و ا     
 شود؟  انتقال آن از امامي به امام ديگر چه مي

كـه بـه دسـت افـرادي خـارج از خانـدان               هـايي اسـت        دوم از منابع مكتوب، نوشته        دستة
در روايات جـابربن    با مرور   . است  شده و محل مراجعه و ارجاع امامان بوده           كتابت  ) ص(پيامبر  
از جابر، مرجعيت جابر    ) ع(باقر   اماماحمدبن حنبل و نيز انبوه روايات          مسندعبداالله انصاري در      

جابر   قوي مكتوبات     دهد كه به احتمال        و اين نشان مي    شود  ميدر ثبت و ضبط آثار نبوي اثبات        
كـه همـين مكتوبـات در اختيـار           چنان.  است   مانند مكتوبات ديگر، در اختيار خاندان پيامبر بوده       

بـوده   عاصم موجود  صحيفه جابر نزد قتَاده و    است كه     در گزارشي آمده    . است  ديگران نيز بوده    
؛ 392: 1405 ، بغـدادي  بيخط ؛6/451]: تا يب [،يبخار( است   كرده تأييد شعبي نيز همه آن را     و

  . )8/316 :1404 ، عسقلانيحجر ابن
؛ كليني،  184-182،  1/42: 1362بابويه،    ابن(ات ابوذر و سلمان از پيامبر        استناد ائمه به رواي   

: بـه . ك.ن(و حتي به سخنان و سيرة حكيمانـه خـود ابـوذر و سـلمان                ) 6/537،  2/152: 1362
گونـه آثـار نـزد آنـان را           ، وجود و ارزش ايـن     )6/269،  5/65،  458،  134،  2/114: 1362كليني،  

 بـن   حـسن اعـور از سـوي         چند بر مطالبه و مطالعة كتـاب حـارث           حتي رواياتي . كند  اثبات مي 
 تـو از   «:نوشـت به حـارث    ) ع(بن علي   است كه حسن    در اين روايت آمده     . دلالت دارد ) ع(علي

هاي خود را      شتر از يادداشت    حارث يك بارِ   .»ام  كه من نشنيده   اي  هچيزهايي شنيد  )ع(پدرم علي 
. )6/209: 1418سـعد،     ؛ ابن 71: 1404شاهين،    ؛ ابن 146]: تا بي [طبري،( نزد آن حضرت فرستاد   

. اسـت   هاي پدر نبوده      روشن است كه درخواست امام از حارث، فقط به سبب نگهداري نوشته           
اين روايت هرچند با روايات دال بر انتقال كامل علوم امام پيشين به امام بعدي در تضاد اسـت،       

به مطالعة تاريخ يا تعلمّ عرفي امام نـزد امـام   ) ع( علي  امام اما روايات متعدد ديگر دربارة توصيه   
                                                 

 كـه  مخـصوص ثبـت سـنت          ه است پيامبر نام برد    در عصر  »عمومي « و »خانداني «و ديوانِ  احمدي ميانجي از د    .1
طريق اهل  گفته است به گواهي اخبار متواتر از عاملي  شيخ حر ).1/357: 1426 ، ميانجي احمدي( است   نبوي بوده 

. )1/404: 1403لي،  عـام (  بنويـسد  ،شـنود   آنچه را كه از وي مـي       ةخواست هم  )ع(طالب بيأبن   بيت، پيامبر از علي   
 ةهم) ص( كه پيامبركرده استنقل ) ع(طالب بيأبن   با اسناد متصل از علي    ) ق329متوفاي  (محمدبن يعقوب كليني    

 ).64-1/62: 1362 كليني،( من نوشتم و حفظ كردم گذشتگان را بر من املا كرد و آثار سنت و  قرآن و
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قبلي و يا شيوة انتقال عرفي علم امام و پيامبر به امام بعدي و رواياتي از اين دست كه بـه آنهـا                       
دهد كه منظور از آن علم، علم خاص و شيوة آن نيـز شـيوه خـاص      اشاره خواهد شد، نشان مي 

  . است  بوده 
هايي است كه اصحاب امامان نگاشتند و براي دريافـت تأييـد، بـه محـضر       دسته سوم كتاب  

در اينجا نيز روشن است كه عرضة كتاب معنايي جز درخواست . اند  امامان عرضه و ارسال كرده
از امام براي مطالعه يا خواندن كتاب بر امام، براي تأييد يا تكذيب آن كتاب ندارد و اين با علم                    

بن قيس بجلي كتـابش       براي مثال، محمد  . ه همة اشيا و حقايق در تعارض است       تامه فعلية امام ب   
 كرد و حضرت همة كتاب يا بعضي از روايات آن را منطبق با قول امام             عرضه) ع(امام باقر را بر   

عرضـه  ) ع( حلبي بر امام صـادق       عبيدااللهكتاب  همچنين  ). 308: 1420طوسي،  (دانست  ) ع(علي  
: 1420؛ طوسـي،    231 :1365ي،  نجاش(مانند دانست     واند و نزد اهل سنت بي     شد و امام آن را خ     

بر بود،       خود را كه از پدرانش روايت كرده         الديات كوفي نيز كتاب     انيسعيد كتّ    بن  عبداالله). 305
هـا از آن رو مهـم و          ايـن بخـش از گـزارش      ). 217: 1365نجاشـي،   ( كـرد    عرضه) ع(امام رضا 

بـارة ايـن نـوع از      دهد اصحاب اماميه هـيچ تعجـب يـا سـؤالي در      نشان ميآموز است كه      درس
اند و چنـين مراجعـات و مطالعـات را در تـضاد بـا دانـش و                    ها نداشته   مراجعات ائمه به كتاب   
  . اند  ديده  وظايف ديني آنها نمي
 ابـراهيم و    شـد كـه صـحف         اشاره  . هاي پيامبران و حكماي پيشين است       گروه چهارم كتاب  

 است و او مراجعة مكرر خود و پدرانش بـه ايـن          بوده) ع( صادق امامموسي و عيسي در اختيار      
) ع( صـادق امـام  در روايت ديگر نيز .)8/364 ،1/83 :1362 ،ينيكل(ها را تأييد كرده است   كتاب

و زبـور را نـزد اهـل          و انجيـل      هاي آسماني پيشين، مانند تـورات         د كتاب وجو) ع( كاظم امامو  
؛ مفيـد،   1/227: 1362 ،كلينـي (اند    كرده دأيي ت ها را   و چگونگي آگاهي آنان از اين كتاب      ) ع(بيت  

هـاي    شيعه به سـخنان و داسـتان        همچنين روايات و استنادهاي فراوان امامان       ). 2/186: ج1413
قـي،  بر: به. ك.ن( حكيم    و  لقمان    حكما و پيامبران پيشين، مانند نوح و يوسف، موسي و عيسي            

ــي، 375، 2/360: 1371 ، 271، 137، 134، 124، 114، 2/67، 47، 39، 37، 1/16: 1362؛ كلينــ
دهد كه ائمه به منابع اين سخنان از طريـق            نشان مي ) 348،  8/303،  642،  343،  317-319،  311

 .اند  شده مند مي   و از آنها به صورت متعارف بهره  هاي ديگر دسترسي داشته  خانداني يا راه
  
  عقل و تجربه .2

 ـپايدار و    عقل   ربه،تجدر روايات شيعه،      ـپا  يب و ) 8/22،  7/69،  6/46: 1362لينـي،   ك( اسـت    اني
: 1374رضي،  (عقل نيروي خلّاق تجربه و حافظ تجارب ديگر عاقلان، يعني همان تجربه است              
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يـست جـز    ي ن عاقل كس و  است      انباشته يها  ها و عقل    عقل، حفظ تجربه   ةنشان؛ چه اينكه    )466
   ؛ كـه تجـارب بهتـرين يـار        )70: 1404؛ حراني،   393همان،   (ردي پند بگ  گرانيكه از تجارب د   آن

از ايـن رو،    ). 4/385: 1404بابويه،    ؛ ابن 402: 1374رضي،  (هاي نوشونده است      عاقلان و دانش  
  بـه ادب   درت من هدف از مبا  «:  كه كرده است  ديكأت حسن  فرزندش   به   اي  در نامه ) ع(امام علي 

» يبـاره تجربـه نكن ـ      رفتـه را دو       و راه  يتجارب برو   اهل يها  تو، آن بود كه به استقبال اندوخته      
كه بـه    كند   چنان بررسي و مطالعه مي     راصفين  جوانب جنگ   همچنين  ). 31نامه  : 1374رضي،  (

 امـام   ).474 :1404منقـري،   نـصربن مـزاحم     (  ربايـد   قول خودش، خواب را از چـشمانش مـي        
گذارد يـا دسـتورالعملي بـه         يز آنجا كه فهرستي از اطلاعات طبي در اختيار مأمون مي          ن) ع(رضا

بـن موسـي،      علـي (دانـد     دهد، منبع آنها را تجربة خود و ميراث تجارب ديگران مي            شخصي مي 
  ).102: 1411بسطام،  ؛ ابنا8: 1402

 قطعـي قـرآن     هـاي    نيست كه مشورت و رايزنـي از آمـوزه           از سوي ديگر، بر كسي پوشيده     
ايـن نيـز روشـن      . مندي از حاصل تجربه و تعقل ديگران نيست         مشورت چيزي جز بهره   . است

ماننـد  ) 506: 1374؛ رضـي،    603-600: 1413حميـري،   (» الاستشاره  باب  «است كه در روايات     
يم  كر  خورد و زبان روايات نيز مانند خطابات قرآن  قرآن، هيچ استثنائي به چشم نمي   ظاهر آيات   

در روايتـي از    . و در مرتبه بعد مردم است     ) ع(ذاتاً متوجه مخاطبان اصلي آن، يعني پيامبر و ائمه        
علي با انسان ترسـو مـشورت مكـن كـه راه            اي  «: است  آمده  ) ع( علي امامخدا خطاب به      پيامبر  

 با انسان بخيـل هـم مـشورت مكـن كـه تـو را از هـدفت بـاز               .داند  خروج از مشكلات را نمي    
رسد، سيرة عملـي امامـان در         آنچه در اينجا مهم به نظر مي      ). 1/102: 1362بابويه،    ابن( »دارد  مي

-» الامر  و شاورهم في  «در برابر توجيهات برخي از مفسران در ذيل آية          . موضوع مشورت است  
 اسـت     ها به منظور تأكيد بر امر مشورت يا ارتقـاي شخـصيت مـسلمانان بـوده                 كه اين مشورت  

شما بـه   «:  بايد جملة معروف پيامبر را كه فرمود       -)9/409: 1420؛ رازي،   4/101: 1412ي،  طبر(
: 1385الحديـد،     أبـي   ؛ ابـن  9/409: 1420رازي،  (»  و من بـه امـور دينتـان          امور دنيايتان آشناتريد  

  . شد  ، يادآور )1/651: 1408خلدون،   ؛ ابن12/83
ه  شام، خطاب به مهاجر و انصار فرمود       هيمت ب پيش از عز  ) ع(علي خوانيم كه   در روايتي مي  

. اسـت     برتر، گفتارتان حق و كردار و رفتارتان مبارك        تاني بردبار ،وكين تانأياما بعد، شما ر   « :بود
 »ديمشورت بدهبا نظرتان  پس به من م؛يو شما بروخود  دشمن ي به سومي دارميما تصماكنون 

:  كـرد     زبير تأكيـد      و   وگوي خود با طلحه      گفت همچنين در . )92 :1404 منقري،نصربن مزاحم   (
بينم كه با شما و جز شما مـشورت   اگر حكمي در كتاب و سنت نبود، در خود هيچ مانعي نمي    «

  ).732: 1380طوسي، (» نكنم
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فضيل با تعجب پرسـيد كـسي       .  يسار مشورت خواست     بن  يك بار از فضيل   ) ع( صادق    امام
در روايتي ديگـر،    . »بله، وقتي كه مشورت خواستم    « امام فرمود    !مثل من به شما مشورت بدهد؟     

عقل او با هيچ عقلي قابل سنجش       «: گونه توصيف كرد    را اين ) ع(پدرش امام كاظم  ) ع( رضا   امام
فرمود   كرد و در برابر تعجب ديگران مي        نبود و چه بسا با يكي از غلامان سياه خود مشورت مي           

غلامان او گاهي به او «: سپس فرمود. » بسا زبان او را به حق بگشايد   تعالي چه   و    خداوند تبارك   
پـس از  نيز  )ع(رضا   امام. »پذيرفت  دادند و او نظر آنان را در كار مزرعه و بستان مي         مشورت مي 
خلّاد مشورت گرفت كه مرد امانتدار و بافـضلي را بـه جـاي او                 بن    غلامش، از معمر  درگذشت  

پيـامبر بـا   «پاسـخ داد   امـام ! عمر با تعجب پرسيد مـن بـه شـما مـشورت بـدهم؟     م.  كند  معرفي
 ).602-2/601: 1371برقي، (» گرفت  كرد و سپس تصميم مي  اصحابش مشورت مي

  

  دانش و اطلاعات تاريخي. 3
ده و پادشاهان بو     مردمان، پيامبران       شيعه، تاريخ    يكي ديگر از منابع مورد مطالعه و مراجعة امامان        

تـوان    اگر بر حسب حديث ثقلين، آنان را مخاطبان و مفسران راستين قـرآن بـدانيم، مـي                . است
 كريم همگان را به مطالعه در آفـاق    قرآن. گفت آنان اين روش را به يقين از قرآن آموخته بودند     

آمـوز در جغرافيـا و تـاريخ پيـشينيان            و سير آگاهانـه و عبـرت      ) 53سورة فصلت، آية    (و انفس   
، 21؛ سورة غافر، آيـات  44؛ سورة فاطر، آية 42، 9؛ سورة روم، آيات 137عمران، آية    سورة آل (

 بدأَ كيَف فَانظرُُواْ لأَرضِٱ في سيرُواْقُل  «: خوانده است   و نيز مطالعة تاريخ طبيعي زمين فرا        ) 82
  ).22سورة عنكبوت، آية (» لخَلقَٱ

: خـورد   ه از امامان، دو گونـه روايـات بـه چـشم مـي             ماند  بر اين اساس، در ميراث به جاي        
بـه  ) ع( علـي    امـام  دارنـد؛ ماننـد نامـه معـروف            نخست رواياتي كه بر لزوم مطالعة تاريخ تأكيد       

 وي   آموزي تاريخ و نيـز شـناخت ژرف    كه نشانة اهتمام او به دانش و دانش      ) ع(فرزندش حسن 
اخبـار و   ام، اما در     اند نزيسته  كه پيش از من بوده     همه آنان    ةهرچند من به انداز   «: از تاريخ است  

رضـي،  (1»ام  ن شـده   چـون يكـى از ايـشا       ام كه   آثارشان چنان گرديده  ام و در      نگريسته تاريخشان
اعــور را بـه مطالعــة تـاريخ گذشــتگان و      حـارث همچنـين حـضرت شــاگردش   ). 394: 1374
 و قـصص پيـامبران و پادشـاهان و    كرد و خود نيز به ذكر اخبـار         آموزي از آن سفارش مي      درس

                                                 
 ولي با توجه به كلياتي كه دربـاره فرهنـگ زنـدگاني             ،افت نشد گزارشي ي ) ع(علي   درباره منابع در دسترس امام     .1

 موجـب تبـادل اطلاعـات       ،توان گفت سفر تجاري به شـمال و جنـوب            مي ، عربستان در دسترس است    ةجزير  شبه
 شـك   بـي .  دهـد    قراران  آن هايي در اختيار    توانست آگاهي   ميجزيره   وجود اديان مختلف در شبه    كه    است؛ چنان   هبود
  .در اختيار اهل فضل و ادب قرار داشتكه   بودهاي عرب خصوص در ديوان آنها، بهبخشي از تاريخ نيز العرب   ايام
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  ). 459، 297، 110همان، (پرداخت   اند، مي  هايي كه بر جاي نهاده  عبرتگاه
هاي خودشان    گونة دوم رواياتي است كه بر يادگيري تاريخ و علاقة امامان برافزايش آگاهي            

هـل سـنت و     روايت مشهور و نسبتاً طولاني كه در منـابع ا         . در حوزة تاريخ و سيره دلالت دارد      
هالـه دربـارة      شـان هنـدبن أبـي       و دايـي  ) ع(از پدرشان علـي   ) ع( حسن و حسين   امامانشيعه از   
؛ 325،  1/324 :1418،  سـعد  ابـن (اسـت     نقـل شـده     ) ص(هاي جسمي و اخلاقي پيـامبر       ويژگي

دربـارة  ) ع(سـجاد    امـام و نيـز آنچـه كـه از         ) 4/642: 1409 ر،ي ـاث ، ابن 83-80 :1403،  بابويه  ابن
ما سيره و مغازي پيامبر را مانند     « است كه فرموده بود        زش سيره و مغازي پيامبر روايت شده      آمو

رد پاي اين تعاليم    . است  ، دو نمونه از اين روايات       )3/242 ]:تا  بي[،  كثير ابن(» آموختيم  قرآن، مي 
ي مثـال، اغلـب   بـرا . توان در آثار مكتوب و به جاي مانده از شاگردان امامان ملاحظه كرد    را مي 

 و     و الـسقيفه   الوفاة و      و المغازي    المبعث« عثمان بجلي كه با عنوان         بن   ابان مغازيروايات كتاب   
اسـت  ) ع( صـادق     بـاقر و امـام       ويـژه امـام     ، بـه  بيت  شده، از ائمه اهل       گردآوري و منتشر    » الرده

 مـسند خـصوص      سـنت، بـه      هـل در روايات بالا نيـز فهرسـتي از منـابع ا          ). 13: 1365نجاشي،  (
جابر و گاهي از ديگر صحابه ،  )ع(شد كه در آنها روايات زيادي از امام باقر          احمدبن حنبل ارائه    

  .است  دربارة سيره و سنت نقل حديث شده 
محمدحيدر مظفري رواياتي از اهل بيـت را دربـارة زنـدگاني و سـيره پيـامبر گـردآوري و               

ايـن اثـر بـه خـوبي نـشان          .  مجلد آن به چاپ رسيده اسـت        است كه تاكنون شش      تدوين كرده 
دهد كه چه حجمي از اخبار تاريخي در اختيار ائمه بوده است كه با وجود نـابودي بـسياري     مي

كه نقـشي   ) م832/ق217متوفاي  (عمير    أبي  ويژه مكتوبات ابن    هاي راويان بزرگ ائمه، به      از كتاب 
، بـه   )121: 1396طيبـي،   (علي بن ابراهيم داشته     برجسته در روايات تاريخي تفسير منسوب به        

  . دست ما رسيده است
كردند، به    تاريخي كه از خاندان خود دريافت مي        كه گذشت، امامان علاوه بر اطلاعات         چنان

اين نوع مراجعات نيـز بـر   . كردند  دلايل مختلفي از ديگران نيز درخواست اطلاعات تاريخي مي        
  .دهد  مندي از روايات شفاهي گواهي مي  عرب، يعني بهرهاستفاده از روش متعارف مرسوم

  
  ها و اخبار جاري گزارش .4

هايي است كه امام از طريق معاصـران          ها و اخبار، مجموعه اطلاعات و آگاهي        منظور از گزارش  
 رو، بـا دانـش و       از ايـن  . آورد  خود به شيوة روايت شفاهي يا به صورت مكتوب به دسـت مـي             

كـه بـا آنچـه حاصـل تجربـة       ي مربوط به اخبار گذشتگان متفاوت است؛ چنـان اطلاعات تاريخ 
طور كه در سـطور قبـل         همان. آيد، نيز تفاوت دارد     شود و به كار مشورت مي       ديگران ناميده مي  
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هـاي    دهد كه آنان حتـي در قلمـرو آمـوزه           گفته شد، روايات و اخبار ائمه از ديگران گواهي مي         
ب را  به صورت اسنادي و از طريق خاندان خـود يـا ديگـر محـدثان         ديني، چه حجمي از مطال    

شـيعه بـسياري از     دارد كـه امامـان     اين، شواهد بسيار ديگري نيز وجـود      افزون بر   . اند  نقل كرده 
اخبار معاصر خود در امور جنگ و كـشورداري و مـسائل سياسـي و غيـره را از طريـق منـابع                       

 بـر چـشمان نـاظري اطـلاق         البلاغه  نهجدر  »عين«مثال، اصطلاح     ي  برا. اند  كرده  متعارف أخذ مي  
: 1374رضـي،   (بود    براي نظارت بر رفتار كارگزاران منصوب شده        ) ع(شود كه از سوي علي      مي

هـاي    حضرت از اطلاعاتي سخن به ميان آمده است كـه از مكـان    همچنين در سخنان آن     ). 406
البلاغـه فـراوان بـه كـار          در نهج » و قَد بلغَنَي  « اصطلاح    بود و    حوزة خلافت به دست او رسيده     

 بـن   قـثم (والـي مكـه   اي بـه    در نامـه ) ع(علي   امام....). ، 346، 369، 100، 69همان، (است   رفته  
يان اموي را كه شامرساند كه يك گروه مراقبت از    را به اطلاع او     خود  جاسوس   گزارش) عباس  

 ي از گزارش ـ؛ يـا اينكـه امـام        )2/348: 1410،  ثقفـي (عهده داشـته باشـند       بودند، بر    به مكه آمده  
 دريافت كرد كه در پاسخ نامـه،        بن عباس   عبدااللهدر بصره و در شكايت از رفتار مالي         ابوالاسود  

، ربـه   عبـد   ابـن (ناميد و از او خواست ديگر اطلاعات خود را از امام دريغ نكند                او را امين خود     
1404 :5/102-103.(  

كـنم و    همانا من در ميان شما به شواهد و سوگندها داوري مـي     « : فرمود پيامبر گرامي  اينكه  
 صـادق نيـز آن را تاييـد فرمـود              و امـام   »بيان و استدلال برخي از شما از برخي نارساتر اسـت          

فـصل دعـاوي بايـد         و   چند حكم قاضي در حـلّ         كه هر  شود  ، معلوم مي  )7/414: 1362،  كليني(
كار اثبـات دعـاوي و مقـدمات          و  باشد، اما ساز  ) بمِا اريك االلهُ  (ستند به احكام دين و ارائه الهي        م

 بعد پيامبر و امام نيـز ماننـد     حكم، يك كار متعارف بشري است و خطا در آن راه دارد و از اين         
فرمـود ممكـن   » ص«بر همـين اسـاس، پيـامبر   . كنند  اند و صرفاً به منابع عرفي استناد مي  ديگران

يـك     باشد و نبايد هيچ      است به سبب خطا در مقدمات نفي و اثبات دعاوي، حكم نيز خطا بوده             
از طرف دعاوي با استناد به صرف حكم پيـامبر و امـام، در چيـزي كـه واقعـاً حـق او نيـست،                 

 رجـلٍ  مـا يم ألَْحنُ بِحجته منْ بعضٍ فَأَ و بعضُكُمانِي و الْأَنَاتي بِالبْ نَكمُي ب يإِنَّما أَقْض«تصرف كند   
    الِ أَخنْ مم لَه تَيقَطعشَ ه نَ النَّار       ئاًيةً مْطعق بِه لَه تَا قَطعطبـق   ا شم انيتنها من در م    يعني   ؛» فَإِنَّم 

 گـر ي د يبرخى از شما از برخ ـ    ] بسا باشد كه     چه[ و   كنم ي گواهان و سوگندها دادرسى م     يگواه
 اي نهيبه واسطه ب  [ را براى او     زىي هر فردى كه من از مال برادرش چ        ني بنابرا آورد؛ ي م ليبهتر دل 

 : 1362كلينـي،    (ام   از آتـش جـدا كـرده       يا  جدا كنم، تنها بـراى او بـا آن، قطعـه          ] سوگند دروغ 
7/414.(  

 اســلامي از ديگـر منــابع خبــري امامـان، وكَــلا و نماينــدگان آنـان در نــواحي و شــهرهاي   
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العرب، عـراق و شـمال آفريقـا، در كتـب             رباره انتساب وكلا در ايران، جزيرة     روايات د ..اند  بوده
    وكيـل امـام  بيـست سـال   »قـابوس لخمـي     بن  نصر«). 1/73: 1382جباري، (بسيار است رجال 
   بـن   عبـداالله «. )347: 1411طوسـي،   (  در قيد حيـات بـود      )ع(رضا   تا عصر امام  و  بود  ) ع(صادق

 وكيـل   »مهتدي بن  عبدالعزيز«). 348همان،  (بود   )ع(رضا    كاظم و امام      امام وكيل  »جندب البجلي 
 بـود ) ع(  رضـا     وكيـل امـام    نيزسلام نيشابوري      بن   ابراهيم .)349همان،  ( بود  در قم  )ع( رضا   امام

   محمـد    بـن   إبـراهيم    بـن   علـي    بـن   محمد  بن    ابراهيم  سلسله برخي افراد مانند  . )14 :1342برقي،  (
  . )345 :1365نجاشي، ( همداني به صورت خانداني وكيل امامان بودند

ها و    بيت بودند، نامه    مند و پيرو و آشنا با معارف اهل           اين افراد و ديگران كه به نوعي علاقه       
هـا   گونه نامه به اينهاي ائمه در پاسخ  دادند و بخشي از نامه   هايي در اختيار ائمه قرار مي       گزارش

و حركت او به كوفه و اولين       ) ع  (عقيل از سوي امام حسين      بن    سفارت مسلم . ها است   و گزارش 
و گزارش  ) 3/127: 1426احمدي ميانجي،   (گزارش مكتوب او از مرگ دو همراه بر اثر تشنگي           

بـن جعفـر در     االلهنامه عبد مكتوب دوم او از بيعت مردم و پاسخ امام خطاب به مردم كوفه و نيز
، )137-134همـان،   (هاي او     جريان حركت او از مكه به سوي كوفه و پاسخ امام به نامه يا نامه              

  . روند   شمار مي هايي از اين دست موضوعات به  نمونه
  

   اشعار و امثال.5
ز آن  ر جاهلي، اين اشـعار را ا      اشعا نسبت به اعتبار     هنقد ديدگاه بدبينان   نظران در    ازصاحب يبرخ
خطاب از شعر جاهلي       بن  دانند و معتقدند نزد عمر       معتبر مي  ،شدند   كه درآن زمان كتابت مي     بعد

جاهلي و در زمان        در عصر  شعرو ثبت    رواج كتابت    ةاست و اين نشان      شده  ياد »علم«به عنوان   
 كـه شـعر عـرب       اسـت    نقل شده نيز  بن عباس     عبداالله  از ،در روايات پرشماري  . است   عمر بوده 
 معنـا و  ). 3/862: 1401متقـي هنـدي،      (اسـت    و مرجع فهم تفسير قرآن    » العرب   ديوان »جاهلي

چگونـه  ؛ در غير ايـن صـورت،         محفوظ و مكتوب بودن اين اشعار است       ،مفهوم چنين ارجاعي  
؟ از مجموعة صد شاعر عرب      كرد   ي قرآن معرف  ري تفس يشگي مرجع هم  ا شعر عرب ر   ممكن بود 

). 92-1/91]: تـا   بي[زيدان،  (اند    ناميده شده » اصحاب معلقّات «هفت تا ده نفر به عنوان       جاهلي،  
دهـد    نيز نشان مي  ) 349-324: 1415عساكر،    ابن(كريم در مكه و مدينه        ها كاتب قرآن      وجود ده 

» حـافظ «و  » كمَلـه «خصوص مكه با كتابت آشـنا بودنـد و حتـي كاتبـان را                 كه عرب حجاز، به   
  ).18/387 :1992 ،يمزّ(اندند خو  مي

اسلامي به صـورت مكتـوب در اختيـار اهـل             گفت كه اشعار و اشعار عصر         توان  بنابراين مي 
كرد و شايد بخش بزرگي از اشـعار          توان انكار   است؛ هرچند كه روايت شفاهي را نمي        علم بوده   
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شـد     سينه به ديگران منتقل مي       و نگهداري و سينه به      جاهلي نيز توسط ملازمان اين شعرا حفظ        
نيز  با آنها آشـنا      ) ص(اينها گنجينة بزرگ شعري بودند كه ائمه و پيامبر        ). 1/87]: تا  بي[زيدان،  (

 ـ[ ر،ي ـاث ابـن (جستند   آمد، بدان تمثّل مي    كه خواهد     بودند و چنان   نكتـة مهـم در   . )5/180، ]تـا   يب
تـر، عـدم      از اين مهـم   . اند  معاصر آگاه بوده  دبيات  استفادة ائمة از اين اشعار آن است كه آنان از ا          

  .  هاي غيبي از شعر شاعران است  اذعان امامان به آگاهي  
   عرب كه مورد استناد و اقتباس ائمـه قـرار      اي از اشعار      واقعيت آن است كه مطالعة مجموعه     

  : شود   زير اشاره ميطلبد و در اينجا تنها به چند نمونه به قرار است، فرصت ديگري مي  گرفته 
بـن قـيس ايـن را يـك           بر ساحل فرات مستقر شدند، اشعث     ) ع( علي   امامبعد از آنكه ياران     

گـشودن سـاحل آب را بـراي سـپاه معاويـه، نـشانة              ) ع( علي امامفرصت خدادادي دانست، اما     
). 193: 1404 منقـري،    نـصربن مـزاحم   (بزرگي و بخشش ناميد و به شعر شاعر تمثـل جـست             

شـود؛    ديده مـي  ) ع( علي   امامن بر اين، استناد به شاعراني چون اعشي و جز آن، در سخنان              افزو
 شقشقيه را خواند و چه آنجا كه از كاهلي و سرپيچي ياران در خطبةچه آنجا كه در جمع ياران 

). 372: 1380؛ طوسـي،  67-66،  48: 1374رضـي،   (گفت    جهاد با معاويه و غارتگران او سخن        
: كـرد  استناد   مي از بنوسل  ي شاعر دو بيت از اشعار    به    و  نوشت لي كه به برادرش عق    يا مهنا دريا  
ليب     / فَإِنْ تَسألَيني كيَف أَنْت فَإِنَّني    « ؛ رضـي،   2/299: 1410ثقفـي،   (» صبور علَى ريبِ الزَّمانِ صـ

1374 :410.(  
 عقبه در گرفته بـود، آن حـضرت           نو وليدب ) ع( حسن   بين امام اي كه     وگو و مناقشه    در گفت 

   در روايتـي از امـام     ). 490: 1376بابويـه،     ابـن (شاعر دربـاره امـام و وليـد اشـاره كـرد               به شعر   
در ) ص(االله  كه ميان دو مرد به سوي مسجد رسول         است كه آن حضرت درحالي      آمده  ) ع(حسين

كـه اشـعار      آنگـاه درحـالي   . دكـر   حال حركت بود، گاهي به اين و گاهي به آن ديگري تكيه مي            
  ).18/447: 1415اصفهاني، (مفرغ حميري را بر لب داشت، وارد مسجد شد   ابن

توصيه كرد حافظ اخبار و اسرار امامـت        »  ساباطي   عمار«به  ) ع(صادق  در روايتي ديگر، امام     
وايتـي  براساس ر ). 2/224: 1362كليني،  (آنگاه يك بيت شعر از شاعري را يادآوري كرد          . باشد

گـري را     سـيري را سـتود و تكـدي         عفت و پاكدامني و چشم    ) ع( صادق   ديگر، پس از آنكه امام    
در روايـت   ). 4/21: 1362كلينـي،   (خوانـد     باعث خفت و پستي دانست، شعر حـاتم طـايي را            

 پـسر   -در جمع شاگردان و ياران كه از تشييع و دفـن جنـازه اسـماعيل              ) ع( صادق   ديگري، امام 
 بودنـد، سـخنان كوتـاهي دربـاره ناپايـداري دنيـا و لـزوم                  رگشته و  نـزد او گـرد آمـده          ب -امام  

هذلَي كه در رثـاي بـرادرش         خراش    آموزي از درگذشت عزيزان ايراد فرمود و از شعر أبي           درس
در روايت ديگر فرمود كـه خداونـد گنهكـار را    ). 237: 1376بابويه،  ابن(   كرد   بود، استفاده  گفته  
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  ). 489همان، (دارد و به دو بيت تمثّل جست   ست نميدو
اهميت شعرداني در جامعة عربي بسيار روشن است و به همـين دليـل امامـان نيـز از ايـن                     

سپردند و هنگام بيان مطالب علمـي         جرگه خارج نبودند و اشعار جاهلي و اسلامي را به ياد مي           
  .كردند  تند يا تلميح بيانات استفاده مي به عنوان يك مس-كه گذشت چنان-و سياسي و اجتماعي 

  

 گيري هنتيج

سنگ   قرين و هم  ) ع(بيت  اهل    ئمة  اشيعه و به دلالت آيات و روايات بسيار،           از نظر مباني    . 1
روايات زيادي نيز در دسـت اسـت كـه       . الهي واقف بودند   بر علوم قرآن كريم بودند و ضرورتاً      

 ،شـيمي  ورود كـرده و در طـب، نجـوم،    زي ـن بشري   لومعبرخي  در دهد آن بزرگواران    نشان مي 
هاي فـراوان داشـته و        شناسي، ادبيات و شعر و سياست آگاهي        انسان ي،شناس اهيگجانورشناسي،  

تر از همه، ضـرورت و امكـان اسـتفادة آنـان از               اند، اما مهم    معارف ارجمندي به يادگار گذاشته    
  .هاي بشري است منابع علوم و آگاهي

هرچنـد عقـلاً   (انـد   مند بـوده    آيا امامان شيعه از معارف و علوم گستردة بشري بهره          اينكه. 2
ديني روشني بر ضرورت و فعليـت ايـن علـوم گـواهي               ، اما هيچ دليل درون    )ممتنع نبوده است  

افزون بر فقـدان  . اند كه بسياري از متكلمان و علماي اماميه نيز بر همين نظر بوده دهد؛ چنان   نمي
د تاريخي پرشـماري در دسـت اسـت كـه از يـك سـو، محـدوديت علـم ائمـه در                       ادله، شواه 

دهد و از سوي ديگـر، مراجعـات مكـرر آنـان بـه منـابع علـوم و                    هاي بشري را نشان مي      دانش
بر اين اساس، امامان شيعه افزون بر استفاده از . كند هاي بشري از عقل و نقل را اثبات مي آگاهي

ايـن منـابع    . اند  شده  مند مي   متعارف بشري، يعني عقل و نقل نيز بهره       علم لدنّي و الهي، از منابع       
هـا و     مكتوبات خانداني و غيرخانداني، عقل و تجربة روايات تاريخي، گزارش         : عبارت است از  

 . اخبار جاري و روزمره و اشعار و امثال العرب

 ايـن احتمـال را      تـوان   مـي ائمـه،     منابع علـوم   ه تنوع و تعدد   ا توجه ب  ي و ب  خياز منظر تار  . 3
 قلمـرو ديگـر   توان به     ينمي را   علوم اله مرجعيت ديني و      ائمه در     عصمت ةري كه دا  تقويت كرد 

ي و   قدس ـ جايگـاه  بـه    يبي آس ـ چيه ـ فروكـاهي    ني داد و ا   يتسر  آنان ي بشر هاي  يعلوم و آگاه  
 ـ ا ةجينت از اين رو،     .زند  يمن ها   انسان  الهي تي و هدا   ديني تيآنان در مرجع  عصمت   ي  بررس ـ ني

ي آن را مـورد تـشكيك قـرارد         بـشر   يرمنابع غ  ائمه و       علوم ي درباره حداكثر  ية  نظرتواند اولاً     مي
 چـالش بكـشد؛      آنان را بـه     علوم    انديشانه دربارة مواد و منابع        دهد؛ ثانياً رويكرد غلوآميز و جزم     

نگي معـصومين را در كنـار   ، يعنـي بـشرگو  » الـي   قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحي     «ثالثاً اصل قرآني    
  .تجربة وحياني، به روش تاريخي مورد تأكيد قرار دهد
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  منابع و مĤخذ
   التتمـة ، الأرنـؤوط  عبـدالقادر  تحقيق  ، أحاديث الرسول    في   جامع الأصول ،  ]تا  بي[محمد    بن    اثير، مبارك   ابن

  . البيان   دار   مكتبة  : بيروت  ، 5، جالناشر عيون بشير   تحقيق

  .الفكر دار :روتيب، 4 ج،الصحابة  معرفة    فى   الغابة   أسد ،)ق1409 (   علي  اثير، عزالدين  ابن
، 12دامغـاني، ج    مهـدوي    محمـود   ترجمة    ،  البلاغه   نهج   شرح   ،)1385 (االله  هبة  بن     عبدالحميد   الحديد،  أبي  ابن

  . ني  نشر : تهران
دار : قـم   خرسـان،     مهـدي     محمـد   تحقيق    ،  السلام  طب الائمه عليهم       ،)1411(حسين     و  عبداالله    ابنا بسطام،   

 .الرضي  الشريف 

 . مدرسين  جامعه   : قم  ، 1 غفاري، ج  اكبر   علي   تحقيق  ،الخصال، )1362( علي   بن   محمد  بابويه، ابن

 انتـشارات  دفتر :قم غفارى،   اكبر  لى ع حيصحت  و قيحق، ت   الاخبار  معاني   ،)ق1403 (ـــــــــــــــــــــ
  .ياسلام  

 .جهان   نشر: تهران، 2 ج  ،السلام   عليه   الرضا   اخبارن عيو   ،)1378 (ــــــــــــــــــــــ

 .كتابچي  : تهران  ، الامالي  ، )1376 (ــــــــــــــــــــــ

: قـم   ،  4، ج غفـاري  اكبـر   علـي    تعليـق  و   تـصحيح  ،الفقيـه    هيحضرلا   من   ،)1404 (ــــــــــــــــــــــ
 .جماعة المدرسين   منشورات  

 و   النـشر  و   للطباعـة    لفكـر  ا  دار: بيروت، 8ج ،التهذيب   تهذيب ،)1404 (علي   بن   احمد  عسقلاني، حجر  ابن
  .التوزيع

: بيروت،  1 ج العباس،   محمدبن   بن  االله  وصي   تحقيق ،ال الرج   فةمعر    و   العلل  كتاب  ،  )1408( احمد     حنبل،  ابن
  .المكتب الاسلامي

  . دار صادر: ، بيروت1، جالمسند، ]تا بي [ـــــــــــــــ
، 1 ج   عبـاس،   احـسان    تحقيق   ،الاعيان  وفيات   ، )1971(الدين احمدبن محمد    العباس شمس   خلكان، أبي   ابن

  .دار صادر  : بيروت
، 1 ج  شـهاده،    خليـل     تحقيـق    ،)خلدون  ابن  تاريخ(الخبر    ء و      المبتدا   ديوان،  )1408(عبدالرحمن    ون،  خلد  ابن

  .دار الفكر: بيروت
  .تهران   دانشگاه   انتشارات  : تهران  ، 2، جالعوام  بستان    و   الكرام   نزهة  ، ])تا  بي  [ حسين   بن  رازي، محمد  ابن
  .العلمية   دار الكتب   :، بيروت6، 1 ج  ،الكبري   لطبقاتا ،)1418 (عبداهللابو سعد،  ابن
 .السلفيه الدار  : كويت   السامرائي،   صبحي   تحقيق ،الثقات تاريخ اسماء ،)1404 (عمر   ابوحفص شاهين،  ابن

 . علامه نشر: قم، 4ج، طالب  أبي   مناقب آل، )1379( علي   بن  محمد شهرآشوب،  ابن

 . دار الكتب العلميه: ، بيروت5، جالعقد الفريد، )1404(الدين احمد  عبدربه، ابوعمر شهاب ابن

 ـب  ،  2 ج زكار،   ليسه دكتور   و    ي  غزاو   مختار   ييحي   قيتحق  ،   الضعفا   في  الكامل  ،  )1988(عدي    ابن  دار  : روتي
  . الفكر  
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 .الفكر دار: بيروت، 3 ج  ،النهاية   و   البداية   ،]تا  بي [  اسماعيل   عمادالدين  ، دمشقي   كثير  ابن

  . يالعرب   الفكر   دار   :القاهره   ،فقهه   ه وءآرا   عصره،  واتهيالصادق ح   الامام   ،)تا بي [محمد، ابوزهره
ة گستر   موضوع   در يعيش   فهم   بر   يعرب  ابن   مكتب   ريثأت«،  )1399( رفعت     مجيد گوهري   احمدوند، ياسر و    

 ـاد  ي  هـا   پـژوهش    هينـشر ،  »جمهـور   ياب  ابن   و  ي  مرتض   ديس  ي   آرا ةسيمقا؛  امام   علم   ، 16، شـمارة    ياني
  .183-165صص

 .دار الحديث  : ، قم3 ج  ،السلام  عليهم    الائمة  مكاتيب   ، )1426( علي   ميانجي،  احمدي 

 . العربي  التراث   دار الاحياء   :، بيروت18 ج  ،غانيالا   ،)1415(ابوالفرج   اصفهاني، 

 .جامعه مدرسين: ، قم1، جفرايد الاصول، )1416(انصاري، مرتضي 

   سـازمان  اسـلامي،    ارشـاد    و   فرهنـگ    وزارت: تهـران  ،)ع(علي     امام   مصحف ،)1386 (محمدعلي ايازي،
 .انتشارات و   چاپ

  . ، دار الفكر1ج: ، بيروتحالصحي، )1401(بخاري، اسماعيل 
 :ديـاربكر ،  6 ج عبدالمعيـدخان،  محمد الدكتور مراقبة   تحت   طبع ،الكبير   التاريخ ،]تا  بي [ــــــــــــــــ

 .المكتبة الإسلامية

 .تهران  دانشگاه   :  تهران  ،الحلي   رجال    انضمام   به  الرجال   ،)1342 (محمد   بن  احمد   برقي،

 .ميةالاسلا   الكتب دار: قم، 2 ج،المحاسن   ،)1371 (ـــــــــــــــــــ

 منـابع      ديگـر    بـا   بـصائر الـدرجات        محتوايي     مقايسه«،  )1396(ثمر     عباس و حسين غفاري        برومند اعلم، 
  .158-133، صص20شمارة   ، نگاري  تاريخ  و  نگري   مجلة تاريخ   ،»روايي شيعه  
 مشارق در   امام   علم  گستره و منابع«،  )1400(تاش    نيا و عبدالمجيد طالب     محسن احتشامي لو، عمران،     پناه

  .126-99ص، ص68شمارة ، معرفت   نهيآ   هينشر، »ي برسنيقيال انوار  
 . الكتاب دار: قم، 2 ج،الغارات ،)1410 (هلال   بن  ابراهيم، ثقفي

  .الهلال مكتبة   و   دار   :روتيب  ، 1ج: ابوملحم  ي عل   قيتحق ،نييبالت و   انيالب، )م2002(بحر   جاحظ، عمروبن 
مؤسـسة آنوزشـي و     : ، قـم  1، ج سازمان وكالت و نقـش آن در عـصر ائمـه          ،  )1382(جباري، محمدرضا   

 ).ره(پژوهشي امام خميني 

 .  مدرسين  جامعه: اكبر غفاري، قم  علي  تحقيق   ، العقول  تحف ، )1404(شبه   حراني، ابن

، »نبـوي      سـيرة   از   زدايـي    تحريـف    در   الـسلام   عليـه     سـجاد      امـام   نقـش   «،  )1395(مقدم، حسين     حسينيان  
 29سال هشتم، شمارة   ،  تاريخي  هاي  پژوهش

 .تراثال  اء لاحي   السلام   عليهم   البيت   آل     مؤسسة: قم، الاسناد   قرب ،)1413 (جعفر   بن  عبداالله حميري،

دار : بيـروت   ،  هاشـم  عمـر  احمد   تحقيق ،هايالرو    في علم  الكفايه ،)1405 (علي   بن  احمد بغدادي،   خطيب
 .الكتاب العربي

 .  الاعتدالمكتبة :، دمشق2، جالسنن، ]تا بي[دارمي 

 .يالعرب  التراث   دار الاحياء : ، بيروت9، جالكبير  التفسير ، )1420(عمر   بن   رازي، محمد
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 . العربي  دار الفكر  :  بيروت   صالح،  صبحي   تحقيق   ،البلاغه  نهج   ،)1374(   حسين   بن  رضي، محمد

 مؤسسة: بيروت  ،  1المهنا، ج   عبدالامير    تحقيق    ،  الاخيار  نصوص     و     الابرار  ربيع  ،  )1412(زمخشري، محمود   
 .للمطبوعات  الاعلمي 

 .دار الهلال: ، مصر،1 ج  ،العربية   اللغة   آداب   تاريخ  ، ]تا  بي[زيدان، جرجي 

 .زيارت و   حج   ةوهشكدژپ  : قم   ،شيعه   امامان   علم   عمناب ،)1395 (محمدجعفر سيد سبحاني،

 المعـارف   ةدائر مجلس،   مطبعة :درآبادحي -هند،  12ج،  الأنساب ،)ق1382 (محمد  بن ميعبدالكر سمعانى،
 .نيةالعثما  

 .النجفي  المرعشي   االله   آيت   مكتبة: ، قم1 ج  ،بصائر الدرجات  ، )1404(حسن   بن    محمد  فار،ص

 .المعرفةدار : ، بيروت4ج، جامع البيان، )1412( جرير   بن  طبري، محمد

  .للمطبوعات   الأعلمي    مؤسسة:بيروت ،لمذيل   ذيل   من   المنتخب، ]تا  بي [ـــــــــــــــــــــ
، الـديني   مـشكوة     عبدالمحـسن   ، تـصحيح  الكلام   علم   في  الاصول  تمهيد ، )1362( حسن     بن  طوسي، محمد 

 .تهران  تهران، دانشگاه 

 .الاسلاميه   الكتب دار  : تهران ،الامالي ،)1380 (ــــــــــــــــــــــ

انتــشارات : ، قــم1بحرالعلــوم، ج  ن  حــسي  ، تحقيــقالــشافي  تلخــيص ، )1382(ـــــــــــــــــــــــــ
 .المحبين  

  .الاسلاميه   المعارف دار: قم ،الغيبه، )1411 (ــــــــــــــــــــــ
 مكتبـة : طباطبـايي، قـم     عبـدالعزيز     سـيد     ، تحقيق    الشيعه   كتب  فهرست  ،  )1420 (ــــــــــــــــــــــ

  .الطباطبايي
 .دار الاضواء: ، بيروت بالاعتقاد   يتعلق   فيما  قتصادالا، )1406( ــــــــــــــــــــــ

 .الاضواء  دار : ، بيروت المحصل  تلخيص:  در   الامامه  رساله، )1405(طوسي، نصيرالدين 

، 1 ج الخرسان،   الموسوي   حسن   السيد   تعليق و   تحقيق ،الأحكام   تهذيب ،)1364(محمد     ابوجعفر     طوسي،
  . تب الإسلاميةالك دار: تهران

قرآنـي    نـشريه مطالعـات   ، »يقم ـ   ريتفـس    در  ي المغـاز    كتـاب   ي ها  گزارش   يابيباز«، )1396(طيبي، ناهيد   
 .130-105، صص123، شمارة جامعه  

 عبـدالرحيم الربـاني،      تذييله و   تحقيقه و   بتصحيحه   ،الشيعه   وسائل ،)1403 (الحر   الحسن   محمدبن عاملي،
 .العربي   التراث احياء  دار:، بيروت1ج

  .السلام  عليهم   البيت   آل    مؤسسة: ، قمجعفر  بن   علي  مسائل ، )1409(جعفر   بن   عريضي، علي
    مدرسـه    دار القـرآن  : ، قـم  1 رجـايي، ج     مهـدي    سـيد      ، تحقيـق  الرسائل،  )1405( مرتضي     الهدي، سيد   علم

 . گلپايگاني  االله  آيت

الامـام   :، تهـران 3 حـسيني، ج   عبدالزهرا   سيد     ، تحقيق الامامه  في    الشافي  ،  )1410( ــــــــــــــــــــــ
 .السلام   عليه   الصادق  
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 .مؤسسة نشر اسلامي:  حسيني، قم  سيد احمد  ، تحقيق الكلام   علم   في   ةالذخير، )1411 (ــــــــــــــــ

 .دار الخيام: مهدي، قم  محمد  نجف   ، تحقيق الذهبية  الرسالة ، )1402(الرضا    موسي   بن  علي

البيـت    آل    موسـسه   :  رجـايي، قـم       مهـدي    ، تحقيـق   الرجـال  فـة معر  اختيار  ،  )1404(عمر    بن    كشي، محمد 
  .السلام عليهم  

 .دار الكتب الاسلاميه: هران، ت8، 2، 1 ج،الكافي ،)1362 (يعقوب   محمدبن كليني،

 . الرسالة   مؤسسة: ، بيروت3حياني، ج   بكري  ، تحقيق كنز العمال،)1401(حسام   بن    هندي، علي  متقي

 .دار الكتب الاسلاميه: ، تهران55، 1ر، جبحار الانوا، )1363(مجلسي، محمدباقر 

 ـتحق،  الكمـال   تهذيب  ،  )1992( عبدالرحمان     بن  مزي، يوسف   ـتعل   و   ضـبط    و   قي  عـواد  بـشار    تورالـدك    قي
  .الرسالة مؤسسة: روتيب، 18، 5 جمعروف،

 . دار الفكر: ، بيروت4، 3، جالصحيح، ]تا بي[بن حجاج  مسلم

 .الحيدرية  المطبعة :   اشرف   نجف، علم الامام، )1384 (نيمحمدحس مظفر،

 ]. نا  بي: [الاشرف  الاماميه، النجف   ، عقائد )ق1370(مظفر، محمدرضا 

 .المفيد   خيللش   العالمي   تمرؤم: قم ،المقالات   اوايل ،)ب1413 (نعمان   بن  محمد   بن  محمد مفيد،

شـيخ    كنگـره  : ، قم2، ج العباد   علي   االله   حججمعرفة   في   الارشاد،  )ج1413 (ــــــــــــــــــــــــــــ
  .مفيد

: محرمـي، قـم     محمود     و     غفاري  اكبر    علي  ، تصحيح   الاختصاص،  )د1413 (ــــــــــــــــــــــــــــ
  .المفيد  للشيخ   مؤتمر العالمي 

 . المفيد  للشيخ   العالمي   مؤتمر : ، قم الاعتقاد   تصحيح،)الف1413 (ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تـاريخ    فـصلنامه ، »مـت اما  در    غلـو    به  امامان   واكنش   تحليل «، )1394(محمد ولوي  ناصري، طاهره و علي 
  .267-219، صص27 شمارة  و ايران،  اسلام  

زنجاني،   شبيري    موسي    ، تحقيق   )الشيعة   مصنفات      أسماء   فهرست( الرجال   ،)1365( علي     بن  نجاشي، احمد 
 .الحوزة العلمية  في    المدرسين جامعة: قم

  . لفكردار ا: ، بيروت1، جالكبري  سنن ، )1348(احمد  نسائي،
العربيـة    مؤسـسة   : هـارون، قـاهره     محمـد      عبدالسلام     ، تحقيق  صفين قعةو،  )1404(مزاحم منقري     نصربن  

 .الحديثة  
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Abstract 
The purpose of this study is to examine historically and analytically the familiarity 
of the Imams of the Ahlul Bayt with the sciences and arts and their use of human 
resources. The consensus theory of Imamiyyah is that the Imams did not study under 
any teacher in terms of political and religious authority and the main source of these 
sciences was the Quran, Sunnah and divine inspirations, but the important point is 
that the Imams come from knowledge. Other arts and skills such as industry, 
astronomy, medicine, etc. were also known. The question now is where did the 
Imams get their knowledge from Were the sources of these sciences also divine or 
was such knowledge basically never part of the conditions or characteristics of the 
Imams and they could benefit from other sources in these sciences? ? The idea of 
this study is that the imams are familiar with human sciences on the one hand and 
benefit from the sources and methods of human sciences and knowledge on the 
other hand, and that they use conventional human methods and sources, even though 
in some cases religious education was also useful and they referred at least to written 
sources of the family. Although we completely lack access to many sources of this 
knowledge and information, we can support this hypothesis in a first step by 
referring to some historical evidences, such as the Imams' use of all kinds of written 
sources, their orders and efforts. By acquiring historical knowledge, by using the gift 
of reason and thinking, by ordering and using absolute consultations, by usually 
relying on all kinds of conventional narratives and reports, they justified and proved 
this. The result of this study can firstly challenge the "maximum theory" about the 
sciences of the Imams and their non-human sources;Secondly, to challenge their 
exaggerated approach about the materials and resources of science. 
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 متـون  در »ديگـري  «مثابـه   بـه    هخامنـشي  پارسيان نمود در كاوشي« عنوان با رسالة دكتري  از برگرفته  اين مقاله  -
 .است اصفهان در دانشگاه» شناسانه شرق رويكردي ؛)م.پ323-507 (باستان يونان بنياد هنك

5. Othering 
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 نقاط عطـف  پژوهيده،وا   -ساز  تيري غ ي مفهوم همثاب  به- بربر را    ة واژ يي معنا يها  دلالت
 و  يا   بر منابع كتابخانه   هي پژوهش حاضر كه با تك     يها  افتهي. دنتحول آن را برجسته ساز    

 كـه واژة بربـر از همـان         دهد ي فراهم آمده، نشان م    ي عقلان نيي از روش تب   يريگ  بهرهبا  
منفـي عجـين    ) تلويحاً يا صراحتاً  (هاي    دمان يادكردش در چكامة هومر، با دلالت        سپيده

» گيـري     بردگـي     بـه «همچنين با اصلاحات سولون در آتـن و رشـد فزاينـدة             . ده است بو
رفتـه مـرز ميـان دو مفهـوم            ميلاد، رفته   از  غيريونانيان در جهان يوناني سدة ششم پيش        

برتـري يونـاني    «گيري ايدة     به شكل » بردگان بربر «برداشته شد و تحقير     » برده«و  » بربر«
  .انجاميد» بر غيريوناني

  سازي، بربر، برده، هومر يونان باستان، ديگري: هاي كليدي هواژ
  
  مقدمه

 بـه   مـيلاد  از پـيش    هفـتم ، يونانيـانِ باسـتان از حـدود سـدة            مكتوب ترين شواهد   براساسِ كهن 
لحـاظ    بـه اسـت كـه      1»آوا  نام«واژة بربر يك    . گفتند  مي» بربر«) غيريِونانيان(هايِ خود     »ديگري«

اروپايي تعلق دارد؛ چـه در زبـانِ سانـسكريت نيـز واژة              و دة زبانيِ هند   به خانوا  ،شناختي  ريشه
»barbara-«    ِدر . شـد   اطـلاق مـي   » زبان  غيرآِريايي«رفت و به مردمانِ       كار مي   به» الَْكَن« در معناي

» بيگانـه «خواندند كه   » بربر«كار گرفتند و مردماني را        آغاز يونانيان اين واژه را در همين معنا به        
اين واژه كه ابتـدا از  ). Beekes, 2010: 201( »يوناني، عاجزهاي  واژهتكلم و تلفظ «د و از بودن

شـد، در     مـستفاد مـي   » غيريونـاني «مجموع   و در » م به زباني ديگر   متكلّ«،  »بيگانه«آن تنها معنايِ    
لـي  چنان توسعِ معنايي يافـت كـه محم  )  ميلاد از پيش از سدة ششم تا چهارم    (كمتر از دو سده     

و » نابلَـد -شـنا «، »نامتمـدن «، )apolis (»نـشين -پلـيس -غيـر «، »وحـشي «براي مفـاهيمي چـون    
  پيش سدة چهارم اواسطدر ) م.پ322-384(شد و حتي فيلسوفي چون ارسطو » نايافته آموزش«

  . )Aristotle, 1984: 2/1809( داد سخن داد» خصالِ حيوانيِ بربرها  و  خوي«از  ميلاد از 
اصـلاحات  «تـابع   » بربـر -يوناني«گيريِ تقابلِ دوقطبيِ      فرضيه كه شكل   ة اخير اين  در سه ده  

) م. پ 479-480م،  .پ490(» پارسي-هاي يوناني   جنگ«و  ) م. پ 507حدود  (» دموكراتيك آتن 
: بـه . ك.براي نمونه، ر(پژوهان ايراني و انيراني مقبوليت بيشتري پيدا كرده است       بوده، نزد دانش  

؛ نيز بـراي خلاصـة   Hall, 1989; Marincola, 2007; Burstein, 2010: 8؛ 141: 1389ميرزايي، 
 صـواب   بـه  البته اين فرضيه چندان مقرون ). Kim, 2013: 25-28: به. ك.ها، ر جامعي از ديدگاه

نـشيني    شدن بار معنـايي واژة بربـر، اگرنـه از عـصر كـوچ               رسد كه منفي    نظر مي   نمايد و به      نمي
                                                 

1. Onomatopoeia 
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گيـري پارسـيان      زمـاني پـيش از قـدرت        و انـدك   ميلاد  از    پيش  م از سدة ششم     ك  يونانيان، دست 
هـاي    نوشـته    رو، نگارندگان با بررسي متون و پـاره         در پژوهش پيش  . هخامنشي آغاز شده باشد   

هـاي    ، تحولات معنايي واژة بربر و مدلول      ميلاد   از    پيشهاي هفتم و ششم       يادگارمانده از سده    به
داري   بـا تأكيـد بـر نظـام بـرده         (شـناختي     شناختي و جامعـه     ن را از منظر زبان    بربريت غيريونانيا 

سـازي يونانيـان باسـتان        اند نگاهي نقّادانه به مسئلة ديگري       بررسي كرده و تلاش كرده    ) يونانيان
  .داشته باشند

  
  شناسي واژة بربر ريشه

ر «ده و از تكرار دو جـزء        بو» آوا  نام«يك  ) βάρβαρος(» بربرسُ«در زبان يوناني باستان، واژة       » بـ
)βαρ- ( اسُ«ساز    صفت/اسم و پسوند «)-ος (  شناختي   لحاظ ريشه   اين واژه به  . ساخته شده است 
-1000حـدود   (سانـسكريت پـساودايي      زبانِ چه در  دارد؛ تعلق هندواروپايي زباني خانوادة به

 »زبـان   غيرآريـايي  مردمـان  «بـه  و رفت  ميكار    به »الَْكَن «معنايِ در barbara واژة نيز) م. پ 600
   البته دربارة ريشة واژة بربر در زبـانِ سانـسكريت اتفـاق   .)Beekes, 2010: 201(شد  مي اطلاق

 /l/ به قيد احتمال و به اين ظنّ كه ممكن اسـت همخـوان               1»مايرهوفر مانفرد«. نظر وجود ندارد  
 كه نـامِ    balbūláنسكريت را با     در زبان سا   barbaraواژة    تبديل شده باشد،   /r /زمان به  گذر در
بوده، ) م.پ1000-1500حدود  : مربوط به عصر ودايي    (2»بابِ مرغ «ماري در حماسة كهنِ     -ديو

 خاورشناس آلمـاني، قويـاً   3»ماكس مولر«، اما )Mayrhofer, 1998: 2/217(مرتبط دانسته است 
بوده و براي اين    » خشن«مجازاً   و »پشمالو« ،»مودار«بر اين باور بود كه اين واژه اصلاً به معناي           

-Müller, 1867: 453(را گـواه گرفـت    4پرَتيشاخيه در رسالة ودايي barbaratāاستدلال، واژة 

رفته كـه     ميكار    بههايي  »ديگري«توان گفت اين واژه از اساس براي اشاره به            مي بنابراين). 454
هاي باسـتاني شـرقي، نظيـر          زبان آنكه در شماري از    به  نظر 5.اند  كرده  مي تلفظ كلمات را خشن  

 :Pokorny, 1959(كاربرد داشته » بيگانه«و » غريبه«در معناي » barbaru«سومري و اكدي واژة 

بـر ارتبـاط مـستقيم يونـان و هنـد در عـصر              و نيز با توجه به اينكـه تـاكنون دليلـي          ) 1/91-92
 صـورت قرضـي از       ژه بـه  پيشاكلاسيك يونان يافت نشده، پذيرفتني است كه گمان بريم اين وا          

                                                 
1. Manfred Mayrhofer 
2. Suparṇākhyāna 
3. Max Müller 
4. Prātiśākhya 

» معنـي   گفتـار بـي   «و  » تهبس  زبان«به معني    -balbal* صورت     به شناسان صورت نياهندواروپايي اين واژه را        زبان .5
  ).Pokorny, 1959: 1/91(اند  بازسازي كرده
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 .Weidner, 1913; Hall, 1989: 4; cf (1رودانــي بــه يونــاني راه يافتــه اســت زبــاني ميــان

Chantraine, 1968: 165.(  
  

   ميلاد از هاي هفتم و ششم پيش  يادكرد واژة بربر در سده
  )Fragments(ها  نوشته بررسي متون و پاره

 در بخـشِ    ايلياد اولية يونان، مربوط به سرود دوم        نخستين و تنها كاربست واژة بربر در حماسة       
  كـه از متحـدان     - اسـت و در آنجـا هـومر، كارياييـان آسيانـشين را               2»ها  سياهة كشتي «معروف
-Homer, 1924: 1/114(لقب داده اسـت  ) آوا-بربر/زبان-بربر (= 3»بربرُفون «-ها بودند ترويايي

تهي است  » بربر«بر اينكه آثار هومر از واژة          مبني   »ثوكوديدس« حال، تصريح مؤكد      با اين ). 115
 از سـوي پژوهنـدگان متـون        ايليـاد ، كاربرد اين واژه را در متن اوليـة          )27: 1397ثوكوديدس،  (

 :Almagor, 2005: 44-47; Hall, 2002(4كلاسيك با اما و اگرهاي جـدي همـراه كـرده اسـت    

111–112; Lévy, 1984: 6 .( ي مـشخص نيـست كـه منظـور هـومر از      درسـت  افزون بر اين، به
بربرزبان ناميدن كارياييان چه بوده است؟ آيا او بر اين باور بوده كـه كارياييـان بـه زبـاني جـز                      

اند؟ البته براي  گفته  و پا شكسته به يوناني سخن مي  صورت دست   اند، يا به    كرده  يوناني تكلمّ مي  
 :Kelly, 2011: 1/123; Almagor, 2005(هر يك از اين فرضيات پيشنهاداتي ارائه شده اسـت  

45, n. 12( رُفـون     مي تر صواب به ، اما فرضية دوم مقرونرببـودن   نمايد و گويا آنچـه هـومر از ب
  بـوده اسـت    » اي خـارجي    تكلـم آنـان بـه زبـان يونـاني بـا لهجـه             «كارياييان مـد نظـر داشـته،        

)Almagor, 2005: 46( ميان يونانيـان و بربرهـا، بلكـه نزاعـي     ؛ زيرا هومر نبرد ترويا را نه ستيز
لحـاظ فرهنگـي تمـايز چنـداني ميـان آخاييـان و               رو به     همين    ديد و از      درون جهان يوناني مي   

 پژوهشگر تـاريخ  5»آلماگور اران«). Benveniste, 2016: 381-382(ها قائل نشده است  ترويايي
بربرهـاي  « عنـوان   ياييـان بـه  هخامنشي، در تأييد و تحكيم ايـن نظريـه باورمنـد اسـت كـه كار              

اند و به همين دليل در زمـان          شناختي نزد هومر جايگاهي ويژه داشته        لحاظ قوم   ، به »مĤب  يوناني
                                                 

 B به خـط لينئـار   PY Cn 643كتيبة در ) Πάρπαροςاحتمالاً  (pa-pa-ro آميز اسمِ خاصِ ابهامبراي همچنين  .1
  م و ارتباط احتمالي آن با واژة بربر، .پ1200 از حدود )Pylos(فه از پولُس ومكش

  .Lejeune, 1958: 204: به. ك.ر
2. Νεών κατάλογος/ Catalogue of Ships 

3. βαρβαρόφωνος/ Barbarophōnos 
، بعيـد  )Kim, 2013: 29(بوده  پذير آسيب بسيار بعدي هاي الحاق برابر  درايلياد اين بخش از با توجه به اينكه .4

 .ين بوده باشدو برافزودة ناسخانِ سپس) Neologism(» ابداعي«در اينجا » بربر«نيست اگر واژة 
5. Eran Almagor 
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در كنـار   ) هـا   بربرُفـون (اي مستقل      در دسته  1)م. پ 650حدود  (هاي هومري     گيري حماسه   شكل
يونـانيِ   نـه  كارياييان زبان ه اينكه به بيان ديگر، با توجه ب     . بندي شدند   طبقه» بربرها«و  » ها  هلني«

ميان آنان و يونانيان وجود داشت      ) Distanzgefühl(» حسي از فاصله  «بربري و    نه و بود خُلَّص
)Weiler, 1968: 22(، رُفون گروه جديدربها در جهان انديشگي يونانيان پديد آمد تا مردمـاني   ب

  .)Almagor, 2005: 46-47(تعريف كند يك از دو طرف قطب تعلق نداشتند، باز را كه به هيچ
-بربـر /زبـان -كارياييانِ بربر«ملكي در تركيب   صورت صفت به(از يادكرد پرابهام واژة بربر   

نوشـتة ديگـر       هومر كه بگذريم، تا پيش از سدة پنجم پيش از ميلاد، در پنج پـاره               ايلياددر  ) »آوا
حيـات و آراء    ثر درخشان خود بـه نـام         در ا  2»ديوگنس لائرتيوس «. كاربرد واژة بربر را شاهديم    

 545-624حـدود    (4»ثـالس « اين سخن را به      3»هرميپوس سمورنايي «، به نقل از     فيلسوفان نامي 
ايزدبـانوي  ( توخـه  از«: شناس و فيلسوف ميلتوسـي نـسبت داده اسـت           دان، ستاره   رياضي) م.پ

 انـسان  نخست اينكـه  : ستكه اين سه نعمت را بر من ارزاني داشته ا          سپاسگزارم )بخت و اقبال  
ديـوگنس   (»ام و نـه بربـر     هستم و نه زن؛ سوم اينكه يوناني       مرد دوم اينكه  زاده شدم، نه حيوان؛   

كه آن را به سقراط هم نـسبت         چنان(اين سخن حتي اگر از ثالس نباشد        ). 26: 1393لائرتيوس،  
 بيان شده باشد، سـخني      و حتي اگر نه در سدة ششم، بلكه در سدة پنجم پيش از ميلاد             ) اند  داده

اي بـراي درك رونـد        نماي ذهنيت يونانيان باستان و چارچوبـه        بسيار مهم است؛ زيرا آيينة تمام     
سـازي    زنانـه «آنان است و بنيان سـازوكارهاي        ملّي/قومي هاي  ها و شناخت كليشه     سازي  ديگري
نگارة كليـدي اسـتوار   هاي سپسين بر اين ا در سده» دادن زيست آنان وار نشان    حيوان«و  » بربرها

در يونـان باسـتان،   » بربر-يوناني«و » زن-مرد«هاي دوگانة   براي تفصيل دربارة تقابل   (شده است   
  ).Cartledge, 2002: 78-104, 133-166: به. ك.ر

در . انـد   چهار يادكرد بعدي از واژة بربر، جملگي به اواخر سدة ششم پيش از ميلاد  مربوط               
 در  6»آبخوسـت تئـوس   «، شـاعر غنـاييِ زادة       )م.پ485-582حـدود    (5»آناكرئون«اي از     چكامه

، ]اي زئـوس  [را فرو بنشان     بيگانه آن صداي «: خوريم  چنين به واژة بربر برمي      آسياي صغير، اين  
-Page, 1962: 209; Bernsdorff, 2021: 1/208-209, 2/733(» !سخن گويي بربرانه] ترسم كه[

رفتـه  كار   به» زبان غيريِونانيان«ر صفت بربرانه براي اشاره به بينيم كه ديگر با   در اينجا مي  ). 735
 هومر آن را شاهد بوديم؛ با اين تفـاوت كـه دلالـت              ايلياداست؛ مشابه با كاربردي كه پيشتر در        

                                                 
 .Burkert, 1976; Osborne, 2009: 152 :به. ك.دربارة زمان زندگي هومر، ر .1

2. Διογένης Λαέρτιος/ Diogenes Laërtius 
3. Ἕρμιππος ὁ Σμυρναῖος/ Hermippus of Smyrna 
4. Θαλής ο Μιλήσιος/ Thales of Miletus 
5. Ἀνακρέων/ Anacreon 
6. Τέως/ Teos 



 ... و مقدس/   ...در يونان عصر عتيق »بربر« مفهوم تحول سير در بازانديشي  /124

هـاي    نوشـته   با توجـه بـه پـاره      . تحقيرآميز واژة بربر در اين بافتار كاملاً واضح و مشخص است          
او در  . دانيم كه او نگاه مثبتي به بربرها نداشته اسـت           ادگار مانده، مي  ديگري كه از آناكرئون به ي     

» زننـده «هـا را      نـشينيِ اسـكيت     و در جايي ديگر، بزم    » انگيز  شهوت«جايي نوجوانان تراكيايي را     
رو، بيراه نيست اگر آناكرئون از آنكه خدايش به   اين  از). Hall, 1989: 18(توصيف كرده است 

  ! سخن گويد، هراسان شده باشدزباني جز يوناني 
نقل شـده   ) م.پ476-550حدود  (، جغرافيادان ميلتوسي،    »هكاتايوس«يادكرد بعدي از زبان     

چنـين بـه      يِ استرابون محفـوظ مانـده، ايـن       جغرافيااي كه از هكاتايوس در        نوشته  در پاره . است
» ربرهـا بـوده اسـت     هـا، مـسكن ب      پلوپونسوس، پيش از درآمدن هلني    «: بربرها اشاره شده است   

)Strabo, 2014: 314 .(س را گزيناي متأخر و مربوط به اواسط يا  گويه اگر سخن منسوب به ثال
نوشتة هكاتايوس براي نخستين      توانيم بگوييم كه در پاره      اواخر سدة پنجم به حساب آوريم، مي      

  .شاهديم) و نه صفت(را در جايگاه اسم » بربر«بار كاربرد واژة  
، فيلسوف پيشاسقراطي افسوسي و بانيِ نگرشِ سيلان        )م.پ475-535حدود   (1هراكليتوس
سكـستوس  «اي كـه از او در آثـار           نوشـته   جهـان، نيـز در پـاره       در» چيـز   همـه « يا شدنِ پيوسـتة   

: بـرده اسـت   كـار     بـه  نقل شده، واژة بربر را در جايگـاه صـفت            3»استوبايوس« و   2»امپيريكوس
گراهـام،  (» هـايي بربـر دارنـد       اند كـه جـان      هاي كساني   ها و گوش    شمتوانِ آدمي، چ    گواهان كم «

بـر ايـن نكتـه تأكيـد      غالبـاً  شارحانِ هراكليتـوس ). Graham, 2010: 1/148-149؛ 193: 1399
كرده است    مي استقبال »حكمت كسب«منبعي براي     عنوان  به »تجربه« از هراكليتوس كه كنند  مي

پسندم كه در آنها ديدن، شـنيدن و   چيزهايي را بيشتر مي   «:گويد  و هم او خود در جايي به ما مي        
 نظـر   حـال، بـه     بـا ايـن  ).Graham, 2010: 1/148-149؛ 193: 1399گراهـام،  ( »آزمودن اسـت 

نوشـتة   نيـست و پـاره   كـافي  وجه هيچ است، به  لازم كسب حكمت با آنكه براي   تجربه رسد  مي
خواست به مـا بگويـد كـه بـراي      كليتوس مي درواقع، هرا . گواه آن است  ) B107(مورد بحث ما    

كند، حتي اگر آن را با دقت ببينـد          مشاهده را يونانيان ميان وگوي  گفت بربر بردة يك اگر مثال،
اسـت و از ديـد       زبـان   يونـاني   غيـر  فـردي  كرد؛ زيرا بربـر    نخواهد درك را آن اهميت و بشنود، 

 دانـستن  ارزش كه به بـاور يونانيـان   بانيز تنها كه منظور يوناني است؛» نافهم زبان«هراكليتوس،  
  .)Graham, 2008: 176-177: به. ك.براي تفصيل، ر (4داشته است

                                                 
1. Ἡράκλειτος/ Heraclitus 
2. Σέξτος Ἐμπειρικός/ Sextus Empiricus 
3. Στοβαῖος/ Stobaeus 

انـد و يونـاني    كـرده  نكردنِ بربرها به زبان يوناني به اين معني بوده كه آنان يوناني زندگي نمـي     درواقع، صحبت    .4
شـناخت  «،  »اسـتدلال «شد نـاتوان از       كه باعث مي  شدند    تصور مي » لوگوس«همچنين بربرها فاقد    . اند  انديشيده  نمي

 ).Smith, 1991: 152؛ 12: 1393كيتو، (فرض شوند  »سخنراني در ملأ عام«و  »نيك و بد
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واپسين يادكرد از واژة بربر در عصر پيـشاكلاسيك يونـان را نـزد ديـودوروس سـيكولوس               
ها از سدة ششم پيش از مـيلاد،           آورده است كه در واپسين سال      كتابخانة تاريخي او در   . يابيم  مي

 ليبي، چون به سنّ مردي رسيد، با توجه بـه اينكـه             2نشين يوناني در كورنة      بانيِ كوچ  1،»باتوّس«
بـه نـزد هـاتف دلفـوي        ) ؟(لال و عاجز از تكلمّ بود، براي آگاهي از چگونگي درمان صدايش             

و  [3اي، امـا فويبـوس      بـاتوّس، تـو بـراي صـدايت بـه اينجـا آمـده             «: رفت و از او چنين شـنيد      
 كـه  مكاني از و پهناور حكم راني   كورنة بر فرستند تا آنجا    آپولون تو را به ليبي مي     ] خداوندگار

خـوري كـه       در آنجا بـه جنگجويـان بربـري برمـي          .شده، لذت بري   گرفته نظر در شاهان براي
» چون بر خاك ليبي پاي نهي، آنان بر تو خواهند تاخت          . اند  پوست وحوش را بر تن جامه كرده      

)Parke and Wormell, 1956: 2/31-33 .(آيـد، واژة بربـر در    برمـي  متن محتواي از گونه كه آن
بوميان ليبي  » زيست بدوي و حيوانيِ   «دهد و     معنا نمي » زبان  غيريِوناني«و  » بيگانه«اينجا منحصراً   
كم  به بيان ديگر، هيچ بعيد نيست كه يونانيان دست     . تأثير نبوده است     آنها بي   گرفتن  در بربر لقب    

و » سـازي   ديگـري «را بـراي    » زبان«هاي پاياني سدة ششم پيش از ميلاد، معيارهايي جز            سال  ز  ا
  .در نظر گرفته باشند» غيرِ خود«انتساب واژة بربر به 

  
  ؟»آوا-بربر«يا » زبان-بربر«

 تـا پيـشگويي     ايليـاد حال بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه واژة بربر از نخستين يادكردش در               
هـايي   سازيِ يونانيان حول چه خصيصه هايي داشته و ديگري وس چه معنا و دلالت    خطاب به باتّ  

  .صورت گرفته است
عمومـاً  «پژوهان غربي، شاهد اين فرضـية      ويژه در آثار و تأملات دانش       در چند دهة اخير، به    

 پارسي از معـاني تحقيرآميـز و منفـي        -هاي يوناني   ايم كه واژة بربر تا پيش از جنگ         بوده» مقبول
لشكركشي داريوش و خشيارشا بـه خـاك يونـان بـود كـه ايـن واژه رونـد                    تهي بوده و تنها با    

و » فرهنگـي مـنحط   «بـا   » دشـمناني بيگانـه   «تحولات معنايي خود را آغاز كرد و براي اشاره به           
). Hall, 1989; Marincola, 2007; Burstein, 2010: 8(رفـت  كـار    بـه » اي رو به زوال جامعه«

 بودن حملات پارسـيان بـه        در سهمگين . تواند صحيح باشد     فرضيه به دلايلي چند نمي     البته اين 
اي از  هاي خود عليه پارسـيان را معجـزه      دانيم كه يونانيان پيروزي     يونان ترديد نيست و حتي مي     

؛ 20: 1401سـنگاري، مقـدس و خـسروي،        (كردنـد     خدايانشان تلقي مـي     جانب خدايان و نيمه   
                                                 

1. Βάττος/ Battus I 
2. Κυρήνη/ Cyrene 
3. Φοῖβος/ Phoebus 



 ... و مقدس/   ...در يونان عصر عتيق »بربر« مفهوم تحول سير در بازانديشي  /126

Herodotus, 1925: 111(يونان، تدقيق در نگـاه  » پيشاكلاسيك«جانبة جامعة  ، اما با بررسي همه
هايي كه متـضمن واژة بربـر اسـت،           نوشته  شناختي پاره   داري و تحليل زبان     يونانيان به مقولة برده   

توانيم به نگاه خودبرتربينانة يونانيان و بار تحقيرآميزي كـه در واژة بربـر نهفتـه اسـت، پـي                      مي
  .ببريم

 متعـددي بـراي     1»نـشانگرهاي فرهنگـي   «در آثـار هـومر بـا        . گـرديم   ره به هومر بازمي   دوبا
 از بـراي نمونـه، يكـي     . رويـيم   روبـه تمايزگذاري ميـان جوامـع انـساني، حيوانـات و خـدايان             

 كـرده،  اسـتفاده  موجودات زمينـي و آسـماني      بندي  طبقه براي هومر كه ابزارهايي چشمگيرترين
  غذايي هاي مختلف   رژيم. هاي مورد استفادة آنها بوده است       خوراكغذايي و    مواد انتخاب دقيق 

 هـاي   گـروه  ميـان  گـستردة  فرهنگـي  هاي  تفاوت اشارة مستقيمي به   شود،  مي يافت اديسه در كه
  از. كنـد   مـي  تأكيـد  حيوانـات  و ها  انسان خدايان، تمايز ميان  بر همچنين و دارد انساني مختلف
 بـه  يكـديگر  با اودوسئوس و 3خت ساكن در آبخوست اوگوگيا    د   بغ 2»كالوپسو« رو، وقتي   همين
 ادوسـئوس  كـه   درحالي  ميل كرد؛  -كه خوراك ايزدان بود   - 4كالوپسو از آمبروسيا   نشستند، طعام

بينيم كه در آثار هومر،  علاوه مي به ). Homer, 1919: 1/184-185(خورد  را فانيان غذاي معمول
 )Homer, 1919: 1/308-309نيلوفرخوران؛  معني به (5»ها گلوتوفا«هاي قومي مانند  برخي گروه

شـان   ، براساس رژيم غذايي)Herodotus, 1921: 379(اند  كه گويا در سواحل ليبي اقامت داشته
شـوند، بـا      ناميـده مـي   » خوار  نان«ها كه اغلب      همچنين در قياس با انسان    . بودند  گذاري شده     نام

-Homer, 1919: 1/322(شـويم   مـي  رو روبـه  نيز 6»ها پسكوكلو«همچون » خوار انسان«غولاني 

323, 352-353.(  
فرهنگي مهم نزد هومر و يونانيـان باسـتان          نشانگر يك »خوراك«توان گفت     بدين اعتبار مي  

ز         » زبان«). Levine Gera, 2003: 1(بوده است  نيـز مؤلفـة مهـم ديگـري اسـت كـه وجـه مميـ
ناگفته مشخص است كه هـومر از وجـود         .  هومر است  هاي انساني و غيرانساني در آثار       فرهنگ
 به معني ἀλλοθρόους ἄνθρωπουςهاي گوناگون آگاه بوده و استفادة مكرر وي از تركيب  زبان

او همچنين در بنـد     .  مؤيد اين ادعاست   اديسهدر  ) در حالت راييِ جمع   (» زبان  هاي بيگانه   انسان«
هاي گوناگوني كـه لـشكريان ترويـا بـدان            ان مشخصاً به زب   ايليادهشتصدوچهارم از سرود دوم     

را متشكل از اقوام و نژادهاي مختلف ) شهريار ترويا(اند، اشاره كرده و سپاه پريام  كرده  تكلمّ مي 
                                                 

1. Cultural Marker 
2. Καλυψώ/ Calypso 
3. Ὠγυγίη/ Ogygia 
4. ἀμβροσία/ Ambrosia 
5. λωτοφάγοι/ lōtophágoi 
6. Κύκλωπες/ Cyclopes 



 127 / 1401، زمستان 56، شماره 32، سال )س(گاه الزهرا دانشتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

  ).Homer, 1924: 1/110-111(توصيف كرده است ) ἄλλων γλῶσσα(» هاي گوناگون زبان«با 
 سـپاهيانِ   ايليـاد  داشته است تـا در       فرهنگي همچنين هومر را بر آن      تنوع و چندزبانگي اين

» درناهـاي صـفيركش  «و ) μεμακυῖαι … ὄϊες/ bleating lambs(» كـن  بع ميشان بع«ترويا را به 
)κλαγγὴ γεράνων/ clamorous cranes ( رسـد تـشبيهاتي تحقيرآميـز     نظر مـي  تشبيه كند كه به

 كـردن   البتـه تـشبيه  ). Homer, 1924: 1/116-117, 184-185; Levine Gera, 2003: 2 (1باشند
زبان نامفهوم بربرها به صداي حيوانات و پرندگان، خاص هومر نيـست و در ادبيـات سپـسينِ                  

 .Harrison, 1998: 18, n: بـه . ك.براي تفصيل، ر(ايم  بوده رو روبهيونان نيز بارها با اين تشبيه 

در ) μέλεσι βαρβάροις/ barbarian songs(» نغمــة بربرانــه«بــراي نمونــه، در تركيــب ). 80
شويم كه برحسب     مي رو  روبه اي مصرَّحه    ائوريپيدس با استعاره   هايِ باكوسِ   كاهنهرنجگانِ    سوگ

 :Euripides, 1996؛ 64: 1399ائوريپيدس، (تشبيه شده است » نغمة پرنده«به » صداي بربر«آن، 

آواي پرنـدگان   «بـه   را  » صـداي زنـان مـصري     «بينيم كه هرودوت       مي تواريخ؛ يا در    );122-123
  ).Herodotus, 1920: 342-345(تشبيه كرده است » سياه

      رسروصـدا و گلـّه   به در تشبيهاتي از قبيل موارد بالا كه مشبهانـد، از دو منظـر    زي حيواناتي پ
نگريـستن بـه زبـان اغيـار بـه          . 1: سازي زباني يونانيان را مورد بررسي قرار داد         توان ديگري   مي

در توضيح مورد اول بايـد گفـت در         . زبان غيريونانيان » وارگي  حيوان«. 2؛  »مفهومنا«مثابه زباني     
  آن زبـان بـه    » بودن  نامفهوم  «شده، بر   » بيگانه«متون عصر كلاسيك يونان هر جا سخن از زباني          

تأكيد شده است و عموماً تصويري كاريكاتورگون از جامعة متكلمّ بـدان،  » اصلي كليدي «عنوان  
براي نمونه، ثوكوديدس در كتاب سوم از ). Harrison, 1998: 13, 17( است ضميمة بحث شده

 2،»آپودوتيـا «مشخصاً با همين رويكرد يك توصيف اجمالي از قبايل          تاريخ جنگ پلوپونسوسي    
:  دست داده اسـت   به-كردند  كه در اتوليا در يونان مركزي زندگي مي       - 4»اوروتانيا« و   3»اوفيونيا«
گوينـد و گوشـت را خـام     سخن مـي ) ἀγνώστατοι δὲ γλῶσσαν(قريباً نامفهوم زباني ت آنان به«

 كـه از    5»هـا   گارامنته« هرودوت نيز در وصف      تواريخدر  ). 204: 1397ثوكوديدس،  (» خورند  مي
                                                 

 مرتبط بوده  مشترك و واحد زبان يك فقدان با ترويا ارتش انضباط و نظم فقدان رسد از ديدگاه هومر     مي نظر   به .1
احتمـالاً در   . بودنـد  مـنظم  و سـاكت  آرام، چشمگيري طور  به زبان  تك آخاييانِ بينيم كه   مي است؛ زيرا در ديگر سو    

انجامد، بـر انديـشة هـومر         مي عمومي نظمي  و بي  بر اينكه چندزبانگي به گسست     توراتي مبني   -ا ديدگاه بابلي  اينج
ها به فرمـان يهـوه در    ريختگي زبان ؛ براي اسطورة برج بابل و درهمLevine Gera, 2003: 1(تأثير گذاشته است 

 ).163-161: 1393، عهد عتيق: به. ك.پيدايش، ر سفر
2. Αποδοτία/ Apodotia 
3. Οφιονια/ Ophionia 
4. Ευρυτανία/ Eurytania 
5. Γαράμαντες/ Garamantes 
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زبانشان شبيه به هيچ زبان ديگري نيست و هنگـام          «: بوميان ساكن ليبي بودند، چنين آمده است      
آنان از مـار، مارمولـك و       . كشند كه شبيه به جيغ خفاش است        زي مي گفتن چنان فرياد تي     سخن  

  ).Herodotus, 1921: 384-387؛ 1/528: 1389هرودوت، (» كنند ساير خزندگان تغذيه مي
  نمـايش بربرهـا بـه     «:  در تفسير و توضيح اين نگرش يونانيان معتقد اسـت          1تامس هريسون 

 ـشمار كـه هـر    بي  و كل از اقوام مختلف    متش اي  نامنظم و نابسامان و گله    عنوان گروهي     ـ ي  هك ب
 هـرودوت و آيـسخولوس تـا        و از هـومر      است كه  اي  كليشه كنند،  صحبت مي  خود   زبان خاص 
يونانيان از اساس  كه بدان معنا نيستاحتمالاً مسئله  اين   .پولوبيوس تكرار شده است   افلاطون و   

 بيگانگـان،  ا مروج اين ايده است كه زبـان تنه بلكه، اند  كرده  را فاقد قوة تكلمّ تصور مي      ]بربرها[
 مشخـصاً ] اين نگرش يونانيان  . [شده است   تلقي مي  رمعتبنا  از جهاتي  يوناني،زبان  در مقايسه با    

  » مطابقـت دارد   مثابـه صـداي حيوانـات         بـه  بيگانـه هـاي    زبـان  آنهـا از      مكـرر  هـاي   با توصيف 
)Harrison, 1998: 19-20.(  

غيريونانيـان نيـز بايـد گفـت در زبـان يونـاني باسـتان بـراي         وارگي زبان  در توضيح حيوان  
شويم كـه البتـه       مي رو  روبهتمايزگذاري ميان زبان آدميان و حيوانات، با چهار اصطلاح مختلف           

و » ديـالكتوس «: اند   كار گرفته شده    مرز نامشخصي دارند و گاهگه دو به دو به جاي يكديگر به           
» پـسوفوس «و » فونـه «دهند و  معنا مي» زبان«كه  )διάλεκτος and γλῶσσα/ language(» گلُسا«
)φωνή and ψόφος/ sound or voice ( دربارة تفاوت ميـان زبـان   . باشند مي» صدا«كه به معني

مطـرح شـده    » مبهمـي «اما  » جالب«آدميان و حيوانات، در آثار يونانيان عصر كلاسيك نظرهاي          
 :Aristotle, 1984(» دانـد   مـي 2كه لوگوس] انستد مي[تنها حيواني «ارسطو كه انسان را . است

بـا  » صـدا «و هـم در     » زبـان «گفته اسـت حيوانـات هـم در          3الحيوان طباع، در رسالة    )2/1988
بـا  » زبـان «انـد و تنهـا در         يكـسان » صـدا «آنكه آدميان جملگـي در        يكديگر تفاوت دارند، حال     

ن عصر كلاسيك يونان نيـز در رسـالة   در پايا). Aristotle, 1984: 1/848(يكديگر تفاوت دارند 
خـلاف    بـه [ حيوانـات «: ها آمده است    در تمايز ميان زبان حيوانات و انسان       4پروبلماتاارسطويي  
) Aristotle, 1984: 2/1386-1387(» باشند همخوان مي قادر به ادا كردن چند نهايتاً] آدميزادگان

  گوينــد  ماننــد حيوانــات ســخن مــي  رو، كودكــان تــا پــيش از فراگيــري زبــان بــه   همــين و از
)Harrison, 1998: 16 .(دقـت مـرزي را ميـان     اند به  شود، يونانيان نتوانسته كه مشاهده مي چنان

                                                 
1. Thomas Harrison 

معنـي  ) speech (»ناطقـه  قـوة «و  ) reason (»منطـق «،  )ratio(» عقلـي  علّت« لوگوس در آثار ارسطويي عموماً       .2
 .Aygün, 2017: xiv: به. ك.دهد؛ ر مي

3. Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν/ History of Animals 
4. Προβλήματα/ Problemata 
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ددان  صداي با بربرها گفتار شايع احتمالاً قياس «زبان و صداي آدميان و حيوانات برقرار كنند و          
  .)ibid(» بوده است حيوان و انسان گفتار ميان خاكستري مرز همين كنندة منعكس و پرندگان،

 فرزنـد   1هومر ذيل ماجراي رويارويي اودوسـئوس بـا پولوفمـوس         اديسة  علاوه بر اين، در     
سيدن، مـسئلة    پولوفمـوس كـه از نــژاد   . شـود  تـر مـي   روشــن» وارگـي زبـان بربرهـا    حيـوان «پـ

دهد كـه در      ميهاي زباني عجيبي از خود نشان         است، ويژگي ) چشم  غولان يك (» ها  كوكلوپس«
او براي برقراري ارتبـاط بـا گلـة         . رسد  نظر مي   تر به     ها بسي ابتدايي    قياس با توانشِ زبانيِ انسان    

، ميـشي پـروار را دوسـتانه    )Homer, 1919: 1/328-329(زنـد   ميشان و گوسفندانش سوت مي
 ـ   و حتي به)Homer, 1919: 1/334-335(دهد  هاي خود قرار مي مخاطب حرف ب  سـادگي فري

اش را از او پنهان كرده و خود را بـه             خورد كه نامِ واقعي     بازي و سفسطة اودوسئوس را مي       زبان
  ).Homer, 1919: 1/328-329(كند  معرفي مي) Οὖτις/ Nobody(» كس هيچ«او 

چـشم    كند، آن غـولِ يـك       مي اودوسئوس چشمِ پولوفموس را كور      كه  به دنبال آن، هنگامي   
 ياري بطلبد و به آنان توضيح      -كردند  اش زندگي مي    كه در همسايگي  -گر  غولانِ دي  از تواند  نمي
پاسـخ  ). Homer, 1919: 1/330-333(كـرده اسـت    زخمـي  را او »كـس  هـيچ  «چگونـه  كه دهد

راستي   اگر به   «: همسايگان پولوفموس به وي نيز نشانة ديگري بر توانشِ زبانيِ پايين آنان است            
كند، همانا زئوس بلايي گـسيل   ر خلوتت با تو پرخاش ميد) μή τίς(» كس هيچ«چنين است و 

داشته است كه از آن خلاصي نتواني يافت؛ پس پدرت پسيدن را به كمك فرا بخوان، آن خديوِ                  
توانـد موجـب      مـي » كس  هيچ«فهم بود كه چگونه       درواقع، براي غولان غيرقابل   ). ibid(» !را والا

بود كه اودوسئوس موفق بـه فـرار از چنـگ           » لة زباني حي«ايجاد زخم شود و با توسل به همين         
  .آنان شد

مهـم اسـت و تـوانشِ زبـانيِ         » نشانگر فرهنگـي  «در آثار هومر يك     » زبان«بينيم كه     پس مي 
عـلاوه بـر    . اندازه نيست   به يك ) تري دارند   كه خوي حيواني پررنگ   (ها، خدايان و غولان       انسان

اصـوات و   «در زبان يوناني باستان براي اشاره به         -φωνήكه پيشتر نيز اشاره شد، واژة         آن، چنان 
كـه   رفته و در آثار هومر نيز چنين كاربردي داشته اسـت؛ درحـالي           كار مي   به» آواهاي غيرانساني 

رو، واژة    از ايـن    .  بـوده اسـت    -αὐδή» فهم  قابل گفتار«واژة مورد استفادة يونانيان براي اشاره به        
βαρβαρόφωνος) βαρβαρ-ό-φωνος ( وارگـي   حيـوان «طور ضمني دلالـت بـر         تواند به   نيز مي «

، ايـن اصـطلاح را بـه        »بربرزبـان « جـايِ     زبان بربرها داشته باشد و حتي شايد بهتر باشد كه بـه           
فهم   آنكه زباني قابل    از    ترجمه كنيم؛ زيرا از ديدگاه يونانيان، گفتار بربرها بيش          » بربرآوا«صورت    

در ايـن بـاره   ). Levine Gera, 2003: 2-3(هوم شـبيه بـوده اسـت    بوده باشد، به اصـواتي نـامف  
                                                 

1. Πολύφημος/ Polyphemus 
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 1پيتاكوس« افلاطون هم استشهاد كرد كه در آن، سخني منقول از            پروتاگوراستوان به رسالة      مي
 بـه   2»پروديكـوس «شود و افلاطون از قولِ         بد فهم مي   -از حكماي سبعة يونان كهن    -» لسبوسي

پيتاكوس است؛  » ناداني  زبان«و  » بودن  لسبوسي  «همي شده،   گويد كه آنچه منجر به اين كژف        ما مي 
 ؛161-160: 1399افلاطـون،  (بوده اسـت  ) φωνῇ βαρβάρῳς(» آوايِ بربري«زيرا او متكلمّ به 

  ). Tuplin, 1999: 69-70: به. ك.ر  باره، توضيح در اين براي
تواند پرتـوي بـر بـار         نيز مي  جغرافياافزون بر تمامي اين موارد، تصريح مؤكد استرابون در          

به باور استرابون، واژة بربر از همان آغاز        . معنايي واژة بربر در جامعة پيشاكلاسيك يونان بيفكند       
 مـرور زمـان   زبانان بوده و به  غيريوناني) κατά τό λοίδορον(» تمسخر و استهزاء«اي براي  واژه

كـاربرد يافتـه اسـت    ) ὡς ἐθνικῷ κοινῷ ὀνόματι(» اصـطلاح قـومي عمـومي    يـك  عنوان به «
  آوا بـودن واژة بربـر بـه     طبق توضيح استرابون، نام.)Strabo, 2014: 625؛ 230: 1396 استرابو،(

خشونت  دهندة نقصي در بيان غيريونانيان بوده كه به موجب آن، كلمات را با               خود نشان   خودي
 و از  كـرده  ترسيم ژة بربر را از تكامل وا    تاريخي روند همچنين يك  او. اند  كرده  و زمختي ادا مي   

پــل زده اســت » آنــان) بربريــت(= بيگــانگيِ « بــه »خــشن و تمــسخرآميز غيريونانيــان گفتــار«
)Almagor, 2005: 45 .(     اين بدان معناست كه يونانيان زبان بربرها را در قيـاس بـا زبـان خـود
ري كـه دربـارة   ديدنـد و توصـيفات و تـشبيهات مكـر     مـي » نامعتبرتر«و » تر خشن«، »تر  ابتدايي«
شود، برخاسـته     بنياد يوناني يافت مي      زبان بربرها در متون كُهن     »وارگيِ  حيوان «و »بودن  نامفهوم  «

رو، بيراه نيست اگر بگوييم كه نگـاه بخـشي از يونانيـان بـه                 از اين   . از همين نگرش بوده است    
با نگاهي بـوده كـه هـومر بـه       به بعد، مشابه     ميلاد  از    پيش  كم از سدة هفتم       ، دست »زبانِ بربرها «

  .پولوفموس و جوامع كوكلوپس داشته است
  

  هاي دروني ديگري: بردگان در جهان يوناني
شناختي كه جايگاه پست بربرها را در انديشة يونانيان عصر عتيق بـه مـا                 افزون بر رويكرد زبان   

توان به نتيجة     نيز مي ) نيانداري يونا   ويژه با تحليل نظام برده      به(شناختي    نشان داد، از منظر جامعه    
  .تقريباً مشابهي رسيد

در انديـشة  » بـرده «و » بربـر «آيـد، دو واژة   تا آنجا كه از منابع عصر كلاسـيك يونـان برمـي          
هايي مترادف تبـديل شـده بودنـد؛ تـا حـدي كـه بـه گفتـة وينـسنت                      يونانيان آن عصر به واژه    

 بـه  وقتـي  افتادنـد و    مـي  ياد بربرهـا   به مولاًمع كردند،  مي فكر ها  برده به آتنيان وقتي «3روسيواچ
                                                 

1. Πιττακός/ Pittacus 
2. Πρόδικος/ Prodicus 
3. Vincent Rosivach 
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اين ). Rosivach, 1999: 129(» يافت ياد بردگان در ضميرشان خلجان مي كردند، مي فكر بربرها
گيري مفهـوم بربـر        در شكل  -ويژه در خطة آتيكا     به-بدان معناست كه حضور بردگان در يونان        

ابـداع  در اثر درخشان خود با عنوان   » الايدث ه «نزديك به سه دهة پيش،      . تأثيرگذار بوده است  
 بربرهـا،  بـه  آتنيـان  بر اين نكته تأكيد كرده بود كه نگـاه        خودشناسي يوناني از دل تراژدي      : بربر
 مفهوم بربر  ساخت پنجم پيش از ميلاد و     زاييدة سدة  شده، منعكس تراژديِ آتني  در كه گونه  آن

بوده است   »پارسي-يوناني هاي  جنگ«و   »اسيدموكر توسعة «از ها  آتني تجربة تأثير تحت عميقاً
)Hall, 1989: 16-17 .( اصـلاحات  «تا » دار يونانيانِ برده«با وجود اين، دشوار بتوان پذيرفت كه

ت جمعـي     » لشكركشي داريوش و خشيارشا   «و  » كليسثنس شـان دسـت روي       براي تعريف هويـ
و » هـا   خـودي «شـان، بـا        ذهنـي  هـايِ معمـولِ     سـازي   اعتنا به دوقطبي    دست گذاشته باشند و بي    

به بيـان ديگـر     ! يكسان تعامل برقرار كرده باشند      ) شان   بردگانِ حاضر در جامعه    ←(» ها  ديگري«
 بردگـي  بـه  را بربرهـا  پارسـي، -يونـاني  هـاي   جنـگ  دموكراسـي و   ظهـور  از پيش ها  آتني اگر«

لوژيك از  تـصويري ايـدئو   « سـاخت  سـابقاً بـه    آنهـا  كـه  كنـيم  تصور است منطقي كشيدند،  مي
 بـستگي  هـا  جنـگ  شـان از  تجربه به نه كه بودند زده دست )ideological barbaros(» ]ها[بربر

مراحل سـاده   در درواقع، نگاه ايدئولوژيك به بربرها،  . دموكراسي وابسته بود   به ايدة  نه و داشت
بـوده   دشـان خو شده در جامعـة     برده بربرهاي در مواجهه با   ها  آتني تجربة از اش، برآمده   اوليه و

  ).Rosivach, 1999: 129(» است
هايي با منشأ خارجي بودند كـه         »ديگري«دليل اهميت بردگان هم البته مشخص است؛ آنان         

 .كلّي دگرگـون كـرده بـود        شان چهرة يونان اواخر عصر عتيق را به         جمعيت پرشمار و روزافزون   
شـدند و مراكـز       كـار مـي   داري مـشغول بـه        ونقل، كشاورزي و خانـه      آنان در حرَفي چون حمل    

 آتيكا بدون وجود آنان قادر به ادامة حيـات          1سازي و معادن لائوريومِ     هاي كشتي   تجاري، كارگاه 
 :Tordoff, 2013(دادنـد   از كارگران معادن نقره را بردگان تشكيل مي% 90نبود؛ زيرا نزديك به 

انـد     و زنـدگي بـوده     هزار برده در آتـن مـشغول بـه كـار            م حدود ده  .پ432تنها در سال    ). 6-7
هاسـت؛    2»متيكـوس «؛ و البته اين رقم بـدون احتـساب          )174: 1400دراسپك،    دوبلويس و وان  (

  ).76: 1397استاتارد، (شد  اصطلاحي كه به بيگانگان آزاد ساكن در آتن اطلاق مي
 بـا  آن )متعاقـبِ ( ايـدئولوژيك  ارتبـاط  و بـرده   عنوان  به كار براي ها  خارجي منظم واردات

 آتنـي  شـاعر  و قانونگذار سولون، دولتمرد،  اصلاحات با آتن در كم  دست است ممكن ريت،برب
تـرين    شـك مهـم     نخـستين و بـي     بوده باشد؛ زيـرا    مرتبط) م.پ593-594( ششم سدة اوايل در

                                                 
1. Λαύριο/ Laurium 
2. μέτοικος/ Metic 
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بـود كـه بـه      » لغـو ديـون   «يـا   » سـازي   قـانون معـاف   «دستاورد او در مقام قانونگذار، تـصويب        
پيش از آن، بنـا     . )87: 1395زاده،    عبدالرحيم(معروف شد    )دوش از بار برداشتن( 1»سئيساخثئيا«

، )م.پ624حـدود سـال     : شـده   وضع (2»نقانونِ دراكو « بر نخستين قانون اساسي آتن موسوم به      
 اش بـه تـصرف طلبكـار        دارايـي  نداشـت،  را خود هاي  بدهي و قروض پرداخت توان كسي اگر

 امـوال طلبكـار    زمـرة  در شخـصاً  نبـود،  هايش  بدهي گوي  جواب او هاي  دارايي اگر و آمد  درمي
 از پـس « ارسطو، سـولون  گفتة به). Ehrenberg, 2011: 45(شد  مي گرفته بردگي به  و آمد درمي
 در مقابـل   بردگـي  و بيگاري از را آيندگان خويش و  عهد مردمان نشست، قدرت اريكة بر آنكه

پس از اقدامات سولون، با توجه به       . )21-20: 1382ارسطو،  ( »ساخت آزاد ديون عدم پرداخت 
توانستند همشهريان خود را به بردگي گيرند، بـه خريـد بـرده از منـاطق                  اينكه آتنيان ديگر نمي   

هاي كشاورزي و مراكز صنعتي       خارجي روي آوردند تا نيازهاي خود را در مناطق شهري، زمين          
 بـسياري  كه-برده   يد تجارت و ديري نپاي  ) 145: 1400دراسپك،    دوبلويس و وان  (برطرف كنند   

شد  المللي تبديل   بين تجارتي به آنان براي -كرد  مي تأمين خدمتگزار كار نيروي با را يونانيان از
)Kyrtatas, 2011: 93.(  

لغو «گيري از ميان بربرها، پس از قانون          توان احتمال داد كه رشد فزايندة برده        رو، مي   از اين   
نيز   اين ميان، احتمال به بردگي گرفتن يونانيان توسط يونانيان       در .سولون روي داده باشد   » ديون

. قاعده نه بيشتر از روي استثناء بود و      وجود داشت كه البته   ) ها و فتوحات    ويژه پس از جنگ     به(
 تصميم بـر    3،»ها  اي  موتيلنه« گرفتن آتنيان بر      براي نمونه، ثوكوديدس گفته است كه در پي خشم        

ندانيان، بلكه همة مردان موتيلنه را بكـشند و زنـان و كودكانـشان را بـرده                 تنها ز   نه«: اين شد كه  
  ). 171: 1397ثوكوديدس، (» كنند

 حـدي  بـه  خـارج  از شده  خريداري   بردگان دمانِ سدة پنجم پيش از ميلاد، نسبت        در سپيده 
بربـر   «بـا  متـرادف  »بـودن   برده  « ديگر، منطقة چند شايد و كرِت تساليا، اسپارت، جز در  كه بود

). Kyrtatas, 2011: 93(سرعت در جهان يوناني گسترش يافت  شده بود و اين انگاره به  »بودن
سياسيِ يونان ديد و تعريف كرد، اما نقش پررنگ آنـان        نظام از توان بيرون   مي با آنكه بردگان را   

 مهـم   اي  شهرها مـسئله  - در نظام اقتصادي حكومت    -)Agent(» عامل«و نه   - »ديگري « عنوان  به
شـهر  -ويژه در حكومـت     به(» يونان آزاد جامعة سياسي « در ها  هويت تعريف تثبيت و  بود كه به  

 »آزاد« آتنـيِ  شهروند بينيم كه   آتني مي  يافتة  توسعه دموكراسي چند دهة بعد، در   . كمك كرد ) آتن
)ἐλεύθερος/ eleutheros ( ي در كرد و از سـوي  تعريف مي »برده «با تقابل در را سو خود از يك

                                                 
1. Σεισάχθεια/ Seisachtheia 
2. Νόμοι του Δράκοντα/ Draconian constitution 
3. Μυτιλήνη/ Mytilene  
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سازيِ دوگانه به احتمال بسيار از سدة ششم پيش از ميلاد آغاز شده               اين ديگري . »بربر «تقابل با 
هاي يونانيان دربارة بردگان نيز مؤيد ايـن ادعاسـت؛ اينكـه              ترين كليشه   بود و اتفاقاً يكي از مهم     

 كه يونانيـان عـصر      اي با نگاهي    اين انگارة كليشه  . »اند  افتاده  بردگان از نظر ذهني ناقص و عقب      «
كند كه نگاه آنان بـه بربرهـا نيـز            اند، مستقيماً در ارتباط است و ثابت مي         داشته» بربرها«عتيق به   

بعدها ارسطو اين تفكر قالبي را در      ). ادامه: به. ك.ن(بوده است   » توأم با تحقير  «و  » بالا به پايين  «
   تبديل سياستروف خود در كتاب اول      به نظرية مع  » استبداد شرقي  «1امتزاج با ايدة پساكلاسيك 

به باور او، ). Aristotle, 1984: 2/1987-1989, 1999-2000(» اند بربرها بالذاّته برده«اينكه : كرد
 بردگـان « نـژاد  بـر  هـم  »آزاد ذاتـاً « هـاي   انـسان  نژاد دارد، برتري حيوان بر انسان كه طور  همان
  .است »بربر« او قابل شناسايي است؛ ي راحت به» بردة بالذاّت« و دارد برتري» بالذاّت

-605حـدود    (2»پيسيـستراتوس « آورده اسـت كـه       اصـولِ حكومـت آتنيـان     همو در كتاب    
، متوجـه   )م.پ550حـدود   (شـدن از آتـن        آتنـي، پـس از فـراري        ) جبار(= سالار    دژ) م.پ528
در آنجا سـرماية     « در ناحية تراكيا شد و     -اش  با معادن سرشار از طلا و نقره      - 3هاي پانگايون   تپه

نظر به ايـن گـواهي، احتمـالاً        ). 51-50: 1382 ارسطو،(»  دست آورد   فراوان و ياراني وفادار به    
  انــد  بــوده »هــا تراكيــايي« انــد، گرفتــه شــده بردگــي بــه توســط آتنيــان كــه بربرهــايي نخــستين

)Rosivach, 1999: 129ff .(    عـدي ديگـر نيـز اثبـاتگـزارش  پـذير اسـت و آن،    اين مسئله از ب
هـايي اسـت كـه     نقاب) Ξανθιᾱς/ Xanthias(» بودنِ موي  سرخ«بر   مبني 4يوليوس پولودئوكس

زدند كه مشخصة بارز اهـالي تراكيـا          ها در جشنوارة ديونوسوس بر چهره مي        بازيگران شاديگان 
بـه  ). 1شـكل  : بـه . ك.؛ نRosivach, 1999: 156; Wrenhaven, 2011: 115-116(بوده اسـت  

انـد،    داشـته »  تري  بدوي«ها در قياس با آتنيان زندگي         سيواچ، با توجه به اينكه تراكيايي     عقيدة رو 
ذهنـي هـم     لحـاظ   آنـان بـه      كـه  اين ايده در ذهن آتنيـان بـه وجـود آمـده باشـد              است ممكن
ذهنـشان  » دهنـدگيِ  تعميم«و بلافاصله براساس خصلت ) Rosivach, 1999: 152(اند   مانده عقب

ايـن دقيقـاً همـان      . ، اين مسئله را به تمامي جوامع بربر نـسبت داده باشـند            )205: 1393كيتو،  (
درواقـع، فقـدان لوگـوس ذاتـي و     . نوشتة هراكليتوس بدان اشـاره شـد        اي است كه در پاره      نكته

شد تنها دستورات اربابشان را فهم و از          ضعف زباني بردگان بربر كه در بهترين حالت باعث مي         
اي تبديل شده بود كه برحسب آن گـويي تمـامي مردمـان               آتنيان به قاعده  آن پيروي كنند، براي     

                                                 
هاي يونان عصر كلاسيك      توان تمامي ايده    است؛ زيرا نمي  » پساكلاسيك«در اين جمله، تأكيد نگارندگان بر واژة         .1

  .به يونان پيشاكلاسيك نسبت داد» كتسياسي«اي   گونه را به
2. Πεισίστρατος/ Peisistratus 
3. Pangaion Hills 
4. Ἰούλιος Πολυδεύκης/ Ioulios Polydeukes 
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دسته از آتنياني كـه   حتي آن ). Smith, 1991: 152(افتاده بودند  بربر از نظر ذهني ناقص و عقب
هايشان  فشاني مانند كيمون فرزند ميلتيادس، پروردة زهدانِ مادري بربر بودند، با وجود تمام جان

كـه ويژگـي هـر      (بودن از هوشمندي و فصاحت        پايان عمر به اتهام واهي عاري       براي پليس، تا    
  ).67: 1397استاتارد، (شدند  ، به سخره گرفته مي)شد آتني اصيل محسوب مي

  

  
   ميلاد  از هاي يوناني، سدة دوم پيش  نقاب تراكوتايي برده در شاديگان. 1شكل 

)Wrenhaven, 2011: 102(  
  شناسي، آتن، يونان ي باستانموزة ملّ: محل نگهداري

  
بـه   -خـواه بـرده    و آزاد خواه-بربرها   بينيم كه   هاي آتني مي    شاديگان در افزون بر اين، غالباً   

كردنـشان   طـرز تفكـر و صـحبت     گرفتنـد و    مـي  قـرار  »اغفال«و  » تمسخر« مورد ظاهرشان دليل  
ها بـا   اين شاديگان). Aristophanes, 2004: 346; Hall, 1989: 122(شد  جلوه داده مي احمقانه

ها كشمكش بـا مردمـان بربـر پديـد آمـده              آنكه در آتنِ سدة پنجم پيش از ميلاد و پس از سال           
يكـي از   . دهنـد   اي از عقايد و تفكرات قالبي يونانيان پيشاكلاسيك را به ما نشان مي              بودند، شمه 

» مومي در خـدمت پلـيس  بردگان ع«عنوان   سكايي به    ها، نمايشِ كمانداران    چشمگيرترين نمونه 
)δημόσιοι/ demosioi ( ِفُريازوسايدر شاديگانسمكه هم يونـاني را    است2آريستوفانس  اثر1ث

                                                 
1. Θεσμοφοριάζουσαι/ Thesmophoriazousai 
2. Ἀριστοφάνης/ Aristophanes 
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كنند و هم درك درستي از مباحث ندارند كـه مشخـصاً              وپاشكسته صحبت مي    صورت دست   به  
ر انتهـاي ايـن   د). Aristophanes, 2004: 49(كنـد   توانش ذهنيِ پايين آنها را به ذهن متبادر مي

) اي بنـام    نام نويسنده (» گورگوس«بينيم كه يكي از آن سكايان تفاوت ميان دو اسم             شاديگان مي 
كـه   (1»آرتميسيا«. شود  سختي متوجه مي    را به   ) هيولاهايي مادينه در اساطير يونان    (» گورگون«و  

 در گفتـارش بـه      كند و حتي     تلفظ مي  2»آرتموكسيا«را  ) نام شهبانوي مشهور هاليكارناسوس بود    
بـه يـاد خـواهم    « جاي  به» خواهم آورد به ياد مي « كاربرد   ←(شود    سهوهاي دستوري دچار مي   

شناختي هم فـرق بـسياري ميـان     لحاظ زيبايي به ). Aristophanes, 2004: 346: به. ك.؛ ر»سپرد
در ايـن شـاديگان، شخـصيت ائوريپيـدس از پـدرزن خـود              . بينـيم   نگرش آتني و سـكايي مـي      

دانيم، رقص پارسي در جهان       كه مي   خواهد كه مانند پارسيان برقصد و چنان         مي 3»يلوخوسمنس«
 اما جنگجوي سكايي كه گويي هيچ شـناختي از فرهنـگ و             4باستان به زيبايي شهره بوده است،     

هنر و زيبايي نداشته، رقص منسيلوخوس را به جهيـدنِ كَكـي در پـشم گوسـفند تـشبيه كـرد                      
)Aristophanes, 2004: 40-49.(  

به ايـن دليـل سـاده شـكل     » تفوق و برتري يوناني بر بربر«توان گفت ايدة  بدين ترتيب، مي  
 مـزدوران،  يـا  سـفيران  با نه بيگانگان، با ها  آتني تماس ترين  معمول و ترين  گرفته بود كه نزديك   

ن شـان بـا فرهنـگ و زبـا     ؛ بردگاني كه آشـنايي )Long, 1986: 108(بوده است  بردگان با بلكه
 خـدمت    توانستند بـه    مي» مرگ اجتماعي «يوناني بسيار اندك بوده است و تنها با دچار شدن به            

 ,Patterson: بـه . ك.بـراي تفـصيل، ر  (ستيز و نژادپرسـت آتـن درآينـد     شهرِ ديگري-حكومت

 تنهـا   نـه  يونـان باسـتان    در داري  بـرده  نهـاد  كه است هايي  نشانه ترين  واضح از اين خود ). 1982
  ).Finley, 1980: 119(است  نژادي بوده خاستگاهي داراي يقين به  بلكه فرهنگي، اي سياسي

  
  گيري نتيجه
 كار رفته و تا پيش        هومر به  ايليادبار در     كه مميزِ يوناني از غيريوناني بوده، نخستين        » بربر«واژة  

هاي بـر     نوشته  با بررسي متون و پاره    . از آغاز عصر كلاسيك يونان تحولات بسياري داشته است        
كم در سه مـتن       ميلاد، مشخص شد كه اين واژه دست        از    مانده از سدة هفتم و ششم پيش          جاي  

هاي صـراحتاً   با دلالت) سخن منسوب به ثالس، چكامة آناكرئون و پيشگويي خطاب به باتوّس    (
                                                 

1. Ἀρτεμισία/ Artemisia 
2. Ἀρταμουξια/ Artamouxia 
3. Μνησῐ́λοχος /Mnesilochus 

 . Xenophon: 1914: 2/382-383؛ 31: 1386 ،]ساموسي دوريسِ از نقل به [آثنايس: به. ك.ر نمونه، براي .4
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 منفي همراه بوده است كه خود خبر از تحولات اجتمـاعي در يونـان مركـزي و آسـياي صـغير                    
، دولتمرد آتني، قانون سئيساخثئيا را به تصويب رساند كه          »سولون«مقارن با همين ايام،     . دهد  مي

شـد و بـا توجـه بـه اينكـه آتنيـانْ ديگـر                 شدن شارمند آزاد آتنـي بـه بـرده مـي            مانع از تبديل    
 ـ               نمي . دتوانستند همشهريانشان را به بردگي بگيرند، به خريد برده از مناطق خارجي روي آوردن

 نـوعي   -رفـت   شمار مـي    به  » مكتب هلاس «كه از ديرباز    -ورود بردگان كثيرالشمار بربر به آتن       
رفته  حس برتر بودن را در خودانگارة جمعي يونانيان به وجود آورد و اين احساس جمعي، رفته

فـت  توان نتيجه گر    رو، مي   از اين   . هايي منفي دربارة بردگان و بربرها تقويت شد         با ايجاد كليشه  
گيري هويت جمعـي يونانيـان نقـش          در شكل » هايي دروني   ديگري«عنوان    به  » بردگان بربر «كه  

  .بسزايي داشتند و باعث شدند جميع جوامع بربر در چشم يونانيان فرومايه جلوه كنند
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  .دات، چاپ سوم نشر :تهران ،عاطفه طاهايي ة، ترجموسهاي باك كاهنه، )1399 (دسيپيائور
انتـشارات علمـي و     : ، ترجمـة محمدحـسن لطفـي، تهـران        تاريخ جنگ پلوپـونزي   ،  )1397(ثوكوديدس  
  .فرهنگي

، ترجمـة مرتـضي     اي بـر جهـان باسـتان        ديباچـه ،  )1400(دراسـپك     دوبلويس، لوكاس و روبارتوس وان    
  . ققنوس، چاپ هفتم: فر، تهران ثاقب

  . نشر مركز، چاپ دوم: ، ترجمة بهراد رحماني، تهرانفيلسوفان يونان، )1393(وگنس لائرتيوس دي
 ـ در دن  ينگر  خي و تار  ينگار  خيتار،  )1401(، اميرحسين مقدس و عرفانه خسروي       لي اسماع ،يسنگار  ياي
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Abstract 
In the surviving texts from the classical period of Greece, we come across a 
common word-especially in reference to the Achaemenid Persians-that is still used 
in the political literature of the contemporary world: Barbarian, derived from the 
Greek word βάρβαρος. This word, first used in the second book of Homer's Iliad as 
βαρβαρόφωνος (= speaking a foreign language), indicated only linguistic 
heterogeneity and meant stranger. Between the 7th and 6th centuries BC, the use of 
this word increased and it was used not only for linguistic "othering" but also to 
refer to cultural differences and appreciation of the social system of non-Greeks. In 
the upcoming study, the authors aimed to analyze the semantic implications of the 
word βάρβαρος and highlight the turning points of its development by scrutinizing 
Homer's Iliad and other preserved fragments from the 6th century BC (Archaic 
period). The results of the present study, based on library sources, show that the 
word βάρβαρος has been associated with negative connotations (implicit or explicit) 
since the beginning of its existence in Homer's poetry. Moreover, with Solon's 
reforms in Athens and the increasing enslavement of non-Greeks in the Greek world 
of the 6th century BC, the boundary between the two terms "barbarian" and "slave" 
was gradually erased, and the humiliation of barbarian slaves led to the emergence 
of the idea of "Greek superiority over non-Greeks." 
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 هاي ديگر   نكردن دين  تحمل   به   غالباًاديان   كهدهد    مي رابطه دين و تحمل نشان       ةمطالع
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 تحليـل  .اسـت  بيـشتر  دارد، دلالـت    عقيـده   تحميـل  بر كه ديگر دسته به نسبت است،

 بـه  معطـوف  و خـاص  زمـاني  در احاديـث  ايـن  كه دارد آن از نشان تحميلي احاديث
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  بنـابراين در   .شـوند  تفـسير  شرايط همان به توجه با بايد و اند  شده توليد خاص شرايط
 اصـلي  عنـوان  بـه  يكديگر با ها  انسان روابط در حلم و رفق، مدارا   بر )ص(پيامبر سيره

  .است شده در دين و عقيده نهي تعصب و عنف خرق، از و تأكيد اساسي
 أربعـه،    ستهّ، كتـب       صحاح ،نبوي  سيرة  رفق،   عقيده،  تحمل و تحميل   :ي كليد يها  واژه

  مضمون  تحليل
  

  مقدمه
 كـه  اسـت  و غيره  سياسي اجتماعي، ديني، حوزة مسائل  در مهم بسيار مباحث از  عقيده تحمل
 آن بـه  نـسبت  و يـا   نـداريم  آن را دوسـت    كه چيزي است  برابر در داري  خويشتن آن از منظور

 چيزي، با مقابله براي توانايي نيز و منفي نگرش داشتن معني به تحمل. كنيم  مي تهديد احساس
 سياسـت  تحمـل  حقيقـت،  در. اسـت  آن عليـه  عملـي  هر انجام از خودداري حال عين در ولي

 كـساني  خاصـيت  را مـل تح «برخي. دانيم  مي نادرست آن را  كه است چيزي با صبورانه  مداراي  
 يكـسان  تفـاوتي   بـي  بـا  تحمل مفهوم تعريف، اين در. »ندارند اعتقاد چيزي هيچ به كه دانند  مي

 آن بـراي  شـرط  سـه  كـه  كنـد   مي پيدا خارجي نمود زماني تحمل كه  درحالي است؛ شده فرض
 بتوانـد  كـه  باشـد  مـوقعيتي  در فرد دوم شود؛ ناراحت چيزي از فرد اينكه نخست. شود حاصل
 سـركوب،  قـدرت  داشـتن  وجـود  بـا  فـرد  كه است اين سوم و كند؛ سركوب را ناراحتي عامل

  نكنـد   قـدرت  اعمـال  ندهـد و   نـشان  منفـي  واكـنش  واقعـه  ايـن  بـه  نـسبت  كـه  كنـد  انتخاب
)Richard Vernon, Samuel V, Laselva:1984: 3-23(.   

 اوليـه  مطالعـات . تاس ـ زمينـه  اين در برانگيز  بحث هاي  عرصه از يكي تحمل، و دين رابطة
 گرايش ديگر هاي  دين نكردن  تحمل   به اغلب اديان كه دهد  مي نشان تحمل با دين رابطه دربارة
 هـا   پـژوهش  ايـن . اسـت   شـده    تكـرار  نيـز  جديـد  هاي  پژوهش از برخي در ها  يافته اين. دارند
 ديـن  در زيـرا  اسـت؛  برقرار مستقيمي رابطة ديگران عقايد  تحمل  عدم و دين كه بين  اند  مدعي

 را خشونت حتي و تحمل  عدم   به تمايل كه دارد وجود اعتقادي و رفتاري آميز  تعصب الگوهاي
 الگوهـاي  ها بر  تأكيد اين پژوهش).Hoffman, 2019: 4(دهند  مي افزايش خود پيروان ميان در

 پيـروان  براي زندگي حق نبودن قائل ديگران و  عقايد نفي اعتقادي، انحصارگرايي چون رفتاري
 هـاي   انحـصارگرايي  و  نظـري   تنـگ  دينـي،   انديـشي   جـزم  به ديگر است كه به عقيدة آنها،      عقايد

 از بيـزاري  و) Roberts, 1990: 60( شـود  مـي  منجـر  مختلـف  اديـان  پيـروان  ميـان  در اعتقادي
  .دهد مي افزايش را جامعه افراد ديگر باورهاي
 افـزايش  راسـتاي  در ديني فتارر الگوهاي همة آيا :شود كه   مي مطرح مهمي پرسش اينجا در
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 بـر  تأكيـد  بـا  انديـشمندان  برخـي  اسـت؟  ديگـران  باورهـاي   نكردن  تحمل  و مذهبي خشونت
 انـد   كـرده  رد  را نظريـه  ايـن  اسـت،  تعـصب  از دوري و صـلح  كننـدة   تبليغ كه دين هاي  آموزه

)Eisenstein, 2006: 329 .(تحميـل   افـزايش  عامـل  را ديني رفتار كه هايي پژوهش حقيقت، در
 قـرار  ارزيـابي  مـلاك  را ديـن  آن پيـروان  دين، يك هاي  آموزه بررسي از بيشتر دانند،  مي عقيده  

 بيـشتري  گرايش  تحمل  عدم به دين كه اند  رسيده نتيجه اين به آنها هاي  پاسخ براساس و اند  داده
 طـور   بـه  كـه  نيكـسا  مثلاً كه اند  گرفته نتيجه دين، يك پيروان رفتار دادن قرار اصل با آنان. دارد
 بـه  نـدرت  به كه افرادي به نسبت كمتري تحمل سطح كنند،  مي شركت مذهبي مراسم در منظم
 دينـي  عمـل  و علـم  كـه  ؛ درحـالي )Eisenstein, 2006: 329(دارند  روند، مي مذهبي هاي مكان
 زيرا باشد؛ تحمل و دين بين رابطه تعيين براي مناسبي ارزيابي ملاك تواند  نمي تنهايي  به   پيروان

 محـل  افراد، مذهبي هاي  آگاهي ميزان تربيت، نحوة تحصيلات، ميزان چون گوناگوني متغيرهاي
 كـنش  چگـونگي  در مهمـي  نقـش  دينـي  هاي  آموزه اگرچه. مؤثرند ميان اين در و غيره  زندگي

 گاهي و متفاوت آن هاي  آموزه و دين از افراد تفسير و فهم است ممكن دارند، پيروان اجتماعي
 نتيجـه،  در. شـود  گذاشـته  ديـن  پاي به آنها اشتباه هاي  برداشت و تفسيرها همين و باشد اشتباه
 در رفتاري الگوهاي بودن تحميلي يا تحملي تشخيص در بهتري ملاك ديني هاي  آموزه بررسي

  تحمـل  و شـوند  مـي  بررسـي  ها  پژوهش اين در كه غيرمذهبياني ديگر، از طرف . است دين يك
 دسـتة  در اسـت  ممكـن  چون نيستند؛ تحليل براي مناسبي معيار دهند،  يم نشان بيشتري مذهبي

   .است متفاوت داشتن تحمل با بودن تفاوت  بي گيرند و قرار »ها تفاوت بي«
 الگوهاي و ها  آموزه استخراج براي منابع بهترين) ص(پيامبر روايات و قرآن آيات اسلام در
 جايگاه مضموني  تحليل   به مقاله اين در. استآنه بودن  تحميلي   يا تحملي سنجش و ديني رفتار
 و پيـامبر   با يكديگر در سـيرة نظـري         افراد اجتماعي مناسبات عرصة در عقيده  تحميل   و تحمل

 زمينـه  اين در) ص(پيامبر كه شود آشكار تا ايم  پرداخته   آنها درون از رفتاري الگوهاي استخراج
 فـرا  يكـديگر  تحمـل  به را مردم آمده، سته  صحاح و شيعه اربعة كتب  در كه احاديثي براساس

 اشـاعه  را اعتقـادي   انحـصارگرايي  و  نظـري   تنـگ  دينـي،  انديـشي   جزم برعكس، يا خواندند  مي
  .دادند مي

 آن نتـايج  و گرفتـه  انجـام   سته  شيعه و صحاح    كتب اربعة    احاديث براساس حاضر پژوهش
 مقالـه  ايـن  همچنـين در  . انـد   داده ارائه پيامبر از احاديث به توجه با آنها كه است قرائتي حاصل
 ارزيـابي  مـلاك  مـسلمانان  تحميلـي  يا تحملي انديشة يا رفتار و شده تمركز دين شارع بر فقط

 توانـد   مـي  كـه  اسـت  اعتقـادي  و رفتـاري  خـاص  گونـة  يا مدل هنجار، الگو، از منظور. نيست
) ص(نظري پيامبر  از سيرة منظور. )120: 1375بيرو، (باشد   اجتماعي رفتارهاي و عمل راهنماي



 ... و ميرزايي مهرآبادي/   ...نظري سيره در روابط فكري و اجتماعي در عقيده تحميل و تحمل جايگاه  /146

: 1385: لاجيمـي (اسـت   هايي است كه در احاديث منعكس شده      ها و سخنراني    نيز مجموع گفته  
7.(  

 بردبـاري  «بـه مقالـة    تـوان   مـي  آن جملـه   از مقالات اندكي نوشته شده اسـت؛      زمينه اين در
 مفهـوم  متـضمن  كـه  پيامبر از رواياتي به محدود، شكل  به   كرد كه  اشاره 1»قرآن در) ص(پيامبر

  قـاطع   هـاي   موضـعگيري  بـه  نيز 2»قطعيت و مدارا پيامبر «در مقاله . است  پرداخته   است، »صبر«
 پيـامبر  سـيره  در مـدارا  و رفـق «مؤلـف مقالـة     . اسـت   پرداختـه شـده      سنت و  قرآن در  اسلامي
) ص(پيـامبر  سـيرة عملـي    در رفـق  بررسـي  بـه  هـم  3» سنت  اهل احاديث كتب در) ص(رئوف
 بخـش  كـه  اسـت  ديگـري  مقالة 4»اسلام سياسي هاي  انديشه در مدارا و تساهل«. است ختهپردا

. يافتـه اسـت    اختصاص) ص(پيامبر سيره و سنت در مدارا و تساهل بررسي به آن از محدودي
 نظـام  در مخالفـان  به بررسـي جايگـاه     هم 5نبوي سيره و قرآن در مخالفان با مدارا مؤلف كتاب 

را بررسـي كـرده و بخـشي         نهـا   آ بـا  دينـي  حكومـت  رفتار و برخورد و پرداخته اسلام سياسي
 همچنين در كتـاب   . است داده اختصاص سنت و قرآن ديدگاه از مخالفان با مدارا به را كوتاهي
شـده   پرداختـه  نبوي  سيرة   در مفهوم اين بررسي  به 6قرآن در) ص(اكرم رسول قاطعيت و مدارا
 زمينـه  ايـن  در شـده   انجام پژهش ديگر7»)ص(اكرم پيامبر سيره و سنت در مدارا جايگاه«. است
 نظـري  سـيرة   در  عقيـده   تحميـل  و تحمـل  مقـالات  ايـن  در شد، مشخص كه گونه  همان. است
 تـا  ايم  برآن بوده  مقاله اين در بر همين اساس،  . است نشده بررسي روشمند شكل  به  ) ص(پيامبر

) ص(پيـامبر  نظـري  سـيره  در  قيـده   لتحمي ـ و مضمون به تحليل جايگاه تحمل      تحليل   روش با
   .بپردازيم

                                                 
 -101، صـص  52، سال سيزدهم، شمارة     بينات،  »قرآن در) ص(پيامبر  بردباري  «،  )1385زمستان  ( طاهره آقاميري    .1

113.    
-20، صص15و  14سال سوم، شمارة    ،  نقد كتاب،  »قطعيت و مدارا پيامبر«،  )1379زمستان  (غلامحسين حسيني    .2

38  .  
 پيـامبر  سـيره  در مـدارا  و رفـق «، )1396زمـستان  (ريگـي   رسـان  االله، زهـي  حسين زبير،  وكيلي زند  محمدتقي .3

  .58-40، صصشناسي زبان و ادبيات زبان، المللي بين كنگره نخستين، » سنت اهل احاديث كتب در) ص(رئوف
، سـال شـشم،     اسـلامي  مطالعات ،»اسلام سياسي هاي  انديشه در مدارا و ساهلت «،)1383بهار  (فر    فرزانه   حسين   .4
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 پيـامبر  سـيره  و سـنت  در مـدارا  جايگـاه «،  )1395پـاييز و زمـستان      ( حـسين     بيدهنـدي و مقبـول       ناصر باقري    .7
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  روش پژوهش
است كـه شـامل     نبوي استفاده شده       براي بررسي احاديث    مضمون  در اين مقاله از روش تحليل     

اين روش اغلب در تحقيقات     . هاستيافتن معاني مكرر از يك مجموعه داده براي تفسير پديده         
 بـه عبـارتي تحليـل     . رود  كار مـي  ه  ها ب   جموعه داده  معنا از دل م    يبندي الگوها   كيفي براي دسته  

ها چه     با اين هدف كه داده     ؛»ها  داده تحليل«و  » بندي طبقه«،  »كدگذاري «: عبارت است از   مضمون  
هـا     را از داده   هـا   مـضمون هاسـت و سـپس        اين نوع تحليل به دنبال الگويابي در داده       . گويند  مي

در . شـود هاي مختلفي انجام مي     ين روش به شيوه   ا). 2/67 :ش1392،  محمدپور( آورد  بيرون مي 
اي شناسايي، كدگذاري، ايجاد مضامين، مرور مـضامين، تعريـف    اين مقاله از روش شش مرحله 

 »ويكتوريا كلارك « و   »ويرجينيا برون «گذاري مضامين و در آخر نوشتن گزارش كه توسط           و نام 
 بسيار منعطـف اسـت،      مضمون    ش تحليل كه رو با توجه به اين   . است  شدهپيشنهاد شده، استفاده    

زمـاني كـه محقـق بـه دنبـال يـافتن           . امكان اضافه كردن يا كاستن از ايـن مراحـل وجـود دارد            
   توانــد از ايــن روش اســتفاده كنــدهــا و دانــش افــراد اســت، مــي هــا، عقايــد، تجربــه ديــدگاه

)Braun et al, 2019: 852-856 .(  
  

  )ص(ت پيامبرتحليل مضموني تحمل عقيده در روايا. 1
 و فكـري  مناسـبات  در عقيـده  تحميـل  و تحمـل  جايگاه تبيين درصدد پژوهش نگارندگان اين 

تا مشخص شـود     باشند  سته مي  صحاح أربعه و  كتب بنا بر  )ص(اجتماعي در سيرة نظري پيامبر    
اگرچه برخي از راويان ايـن احاديـث        . است  ها تبيين شده      كه اين موضوع چگونه در اين كتاب      

صـدر حـسيني،    (كتـب أربعـه       احاديث اند، به علت اجماع علماي شيعه در پذيرش         نشدهتوثيق  
-51: 1377مازنـدراني،     شـفيعي (سنت درباره صحاح سته       و نيز اجماع اهل     ) 101-127: 1385

 بـه  تلـويحي،  شكل به يا و صراحت به كه بود رواياتي  تمركز بر  .، به آنها اعتماد شده است     )73
  مربـوط  اجتمـاعي  در مناسبات فكري و اجتماعي افراد در صحنة حيات       تحميل عقيده    يا تحمل
    .كنند بازتوليد را تحميل عقيده يا تحمل معناي كه بود مضاميني يافتن هدف. بودند

 تحمل مفهوم با نزديكي معنايي ارتباط حلم و مدارا رفق، هاي  واژه كه داد نشان اوليه كاوش
هـا و     سختي   تحمل اي چون   انيمع مفهوم تحمل، دربردارندة     ها علاوه بر    دارند؛ هرچند اين واژه   

 در اين مقاله تنها به احاديثي        بنابراين .باشند  مي  نيز ها، صبر بر طاعت و صبر بر معصيت         مصيبت
 مقابل خشونت، ةعقيده و يا در نقط   كه در آنها رفق، حلم و مدارا در معناي تحملشدهپرداخته 

 درك به ها،  واژه اين اصطلاحي و لغوي مفهوم  بررسي .است تعصب، خرق و عنف به كار رفته      
 عقـل،  ضـعف  معنـى  بـه  خـرق  .است) خشونت(خرق   برابر در  رفق .كند  مي كمك بحث بهتر
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 معناي به رفق در نتيجه، . )5/171 :1362طريحي،  (است   آمده عجله و زجر عنف، جهل، حمق،
). 10/118: 1414منظـور،     ابن (است همراه نرمش و صبر لطافت، با كه است همراهي و مهرباني

 همـين  از رفيق. است نفع به معناي  لغت در و آنها به رسيدن در سهولت و امور در آساني رفق
: 1390عـسكري،   (شود    مي منتفع او از انسان كه رساند  مي را همنشيني معناي و شده مشتق واژه
203.(  

 دريـت  «.باشـد  فريـب  و رنـگ ني روي از كـه  اسـت  مهرباني نوعي به معناي  لغت در مدارا
 طريـق  از مطلـوب  بـه  رسـيدن  به معنـاي   »الرَّجل داريت«و   شكار دادن  فريب    معناي  به »الصيد
 كـه  اسـت  نرمي به رفتار » بمدارة داري «بنابراين). 203: 1390عسكري،  (است   فريب و نيرنگ
 برابـر  در مـدارا  و فقـان موا برابـر  در اغلـب  رفق معتقدند برخي. كند  مي را فريب نوعي تداعي

 مختلـف  روايـات  در معنا، اين در ها  واژه اين استعمال). 1 :1380 داودي، (دارد كاربرد مخالفان
 »رفـق  «واژة از شـيعيان  دربارة) ع(صادق امام از حديثي در.  است  كرده تقويت را گمان اين نيز

 مـا  يحتمَلـُونَ  لَـا  النَّـاس  فَـإِنَّ  بِهِـم   ارفقُُـوا  و شـيعتنَا  علَي لَاتَحملُوا عمرُ يا«: است شده استفاده
 بـر  را آنچه مردم كه كنيد مدارا آنان با و مگذاريد ما شيعيان دوش بر باري عمر، اى (»تَحملُونَ
 ايشان از ديگر احاديث در .)8/334: ق1411 كليني،(» گيرند  نمى دوش به گذاريد  مى آنان دوش
 و (... »]...ِة بِالمدارا فيَكَلِّمهم المخالفونَ أمَا و ...[«: است رفته كار به الفانمخ درباره »مدارا «واژه
رء  صـدقَةِ  أفضَلِ من اللّه أعداء مداراةَ   إنَّ «؛)...گفت سخن مدارا به بايد مخالفان با اما  علـى  المـ

هو نفَس هو خـود  براى انسان كه است هايى  صدقه بهترينِ از خدا دشمنان با كردن مدارا (»إخوان 
 يا مدارا آنها در كه دارد وجود احاديثي هم  البته). 4/10 :]تا  بي[شهري،    ري() دهد مى برادرانش

 كمَا النَّاسِ بمِداراه   ربي أمَرَني«: است رفته كار به طور كلي   به »خلق «يا »الناس «به اشاره در رفق
 امـر  واجبـات  انجام به كه  چنان فرمود؛ امر مردم با مداراي به مرا خداوند( »ضِالفْرَاَئ بِأَداء أمَرَني
 »العْـيشِ  نـصف  بِهِـم  الرِّفْـقُ  و الْإيِمـانِ  نـصف  النَّاسِ ةُمدارا «؛)2/117 :ق1411 كليني،() فرمود

 ،)جـا   همـان همو، همان،    ()است زندگى از نيمى آنان با نرمش ايمان و  از نيمى مردم با سازش(
 و معانـدان  بـه  نـسبت  اغلب كه است زيركي و هوشمندي با همراه بيشتر نرمي  مدارا از منظور

  .رود مي كار به مخالفان
 چيـزي  در كندوكاو و عجله ترك بر حلم. است توانمندي حالت در شكيبايي حلم و  مفهوم

ملـك   و  الغيَظ  كظَم«م  حل ،)ع( حسن  امام بنا بر ديدگاه  ). 2/93 :ش1399 فارس،  ابن (دارد اشاره
 و صـبر  به معنـي   نيز پروردگار صفت در حلم). 26/241 :ق1406كاشاني،    فيض  ( است   »النفس  

 در معنـي  همـين  با صبر قرآن از زيادي آيات در). 12/146: ق1414منظور،    ابن(است   بردباري
عمـران، آيـة      آلسورة   ؛263،  235 ،225سورة بقره، آيات    (است   رفته كار به پروردگار به اشاره
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هـاي مبتنـي بـر        در ادامه به شناسايي گـزاره     ...). و   101؛ سورة مائده،    12 سورة نساء، آية   ؛155
  .عقيده در مناسبات فكري و اجتماعي  افراد پرداخته شده است تحمل 

  

  رفتاري مبتني بر تحمل عقيده   شناسايي الگوهاي:1 شمارة جدول. 1-1
  مضمون  كد  گزاره  منبع  ر

1  
 ي،كلين
، 2 جكافي،
  86ص

  ...فَأوغلوُا فيه برفِقٍ متينٌ انّ هذا الدينَ
دين متين است با 
رفق بر آن وارد 

  شويد

 در دعوت به رفق
  دين

 همان،  2
  116ص

              لَـه مـتي لَـم يـهكُـنَّ في نْ لَـمثلَاَثٌ م
و خلُُـقٌ يـداريِ بِـه النَّـاس و          ... عملٌ

هج ِبه رُدي لْملِحاهلَ الْج  

امنيت و آرامش در 
  ستمدارا

و تأكيد بر مدارا 
 حلم در رفتار با

 رهاييمردم  براي 
  از آسيب

 همان،  3
  تأكيد بر مدارا  رفتار به مدارا   يقوُلُ لكَ دارِ خلَْقي...يا محمد ربك   117ص

 أمَرَني ربي بِمداراةِ النَّاسِ كَمـا أمَرَنـي       همان  4
  بِأَداء الْفرَاَئضِ

فرمان خداوند مبني 
  وجوب مدارا  بر مدارا با مردم

مداراةُ النَّاسِ نصف الْإِيمـانِ و الرِّفْـقُ          همان  5
  تأكيد بر رفق  اهميت مدارا و رفق  بِهِم نصف الْعيشِ

 همان،  6
تحسين رفق و   الرِّفْقُ يمنٌ و الْخرُقُْ شؤُْم  119ص

  قتقبيح خر
تأكيد بر رفق و 
  دوري از خرق

ء إِلَّا زانهَ    إنَِّ الرِّفْقَ لَم يوضَع علَي شَي       همان  7
نْ شَيم ِلاَ نزُع و َإِلَّا شاَنه فضيلت رفق  ء  

تأثيرات عيني و 
ملموس رفق در 

  زندگي فرد

إنَِّ في الرِّفْقِ الزِّيـادةَ و الْبركََـةَ و مـنْ             همان  8
  اثرات رفق   الرِّفْقَ يحرَمِ الْخَيرَيحرَمِ

تأثيرات عيني و 
ملموس رفق در 

  زندگي فرد

 همان،  9
  120ص

لوَ كاَنَ الرِّفْقُ خلَْقاً يرىَ مـا كَـانَ ممـا           
شَي خلََقَ اللَّه ْنهنَ مسأَح ء  

رفق نيكوترين 
  دعوت به رفق  آفريده خداست

  همان 10
لَّـا كَـانَ أعَظَمهمـا      ما اصطَحب اثْناَنِ إِ   

أَجراً و أَحبهما إِلَـى اللَّـه عـزَّ و جـلَّ            
ِبهاحِا بصمفَقَهأَر  

اجر عظيم براي 
كسي كه با ديگران 
  به رفق رفتار كند

به رفق در  دعوت
روابط انساني و 

تعيين پاداش براي 
  آن



 ... و ميرزايي مهرآبادي/   ...نظري سيره در روابط فكري و اجتماعي در عقيده تحميل و تحمل جايگاه  /150

 همان، 11
  308ص

 ـ منْ ةٌحب قلَْبهِ في كاَنَ منْ  مـنْ  رْدلٍخَ

أعَـراَبِ   مع الْقيامةِ يوم اللَّه بعثهَ عصبِيةٍ
هيلاهالْج  

  دوري از تعصب  نكوهش عصبيت

 ربِقَ خلَعَ فقَدَ لهَ تعُصب أوَ تعَصب منْ  همان 12

  منْ عنُقه الْإِيمانِ
تعصب، ايمان را 

  دوري از تعصب  كند محو مي

  354 همان، 13

 يخلُْصِ لَم و بلِسانه أسَلَم منْ معشرََ يا

 لاَ و المْسلمينَ تذَمُوا لاَ قلَبْهِ إِلَى الْإِيمانُ

 عوراتهِم تَتَبع منْ فَإِنَّه  عوراتهِم تَتَبعوا

عتَتَب اللَّه َتهروع نْ وم عتَتَب ـالَى  اللَّهتَع 

عَتهرو هفضَْحي و َلو هتيي بف.  

 دوري از بيان

  ديگران هاى لغزش
جويي  نهي از عيب
  از مردم

 همان، 14
  355ص

 تَتَبع منْ فَإنَِّ الْمؤمْنينَ عثرَاَت تَطلُْبوا لاَ

ثرَاَتع يهأَخ عتَتَب  اللَّـه  ـهثرَاَتع ـنْ  وم 

عتَتَب اللَّه ثرَاَتعه هفضَْحي و َي لوف  فوج
هتيب  

 دوري از بيان

  ديگران هاى لغزش
جويي  نهي از عيب
  از مردم

 همان، 15
  356ص

و  الـدنْيا  فـي  اللَّـه  أَنَّبـه  مؤمْناً  أَنَّب منْ
  .الĤْخرةَِ

نهي از سرزنش 
  ديگران

نهي از سرزنش 
  ديگران

 مـنْ  و كَمبتَـدئها  انَكَ فاَحشةًَ أَذاَع منْ  همان 16

  حتَّى يركَْبه يمت لَم ء بشَِي مؤمْناً عيرَ
نهي از سرزنش 

  ديگران
نهي از سرزنش 

  ديگران

حتَّـى   يمـت  لَـم  بِـذَنْبٍ  مؤمْناً عيرَ منْ  همان 17
هركَْبي   

نهي از سرزنش 
  ديگران

نهي از سرزنش 
  ديگران

 فـي  اللَّـه  أَنَّبـه  يؤَنِّبه بِما أَخاَه يلَق منْ  همان 18

  و الĤْخرةَِ الدنْيا
نهي از سرزنش 

  ديگران
نهي از سرزنش 

  ديگران

 همان، 19
مهرورزي با مردم   نصف الْعقْلِ النَّاسِ إِلَي التَّودد  643ص

 تأكيد بر مهرورزي  عقلاني است

 همان، 20
  648ص

 لكَاَنَ ممثَّلاً كاَنَ لوَ لْفُحشا إنَِّ عائشةَُ يا

 شيَ عليَ يوضعَ لَم الرِّفْقَ إنَِّ سوء مثاَلَ

إِلَّا قطَُّ ء َانهز و لَم  رفَْـعي  نْـهإِلَّـا   قَـطُّ  ع
َشاَنه  

رفق در هر امري 
  پسنديده است

تحسين و تبليغ 
  رفق

 ،5ج همان، 21
  494ص

ي لَملْنْرسي اللَّه ةِ الَىتَعيانبباِلرَّه نْ ولَك 

  السهلةَِ السمحة باِلْحنيفيةِ بعثَني
رسالت   مختصات
پرهيز از  : پيامبر

تأكيد بر تسامح و 
  تساهل
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يكتاپرستي ؛ رهبانيت
همراه با تسامح و 

  تساهل

 ،8ج همان، 22
  149ص

لْماَلْح بْغلي اَلْغضََب ةُ وماَلرَّح بْتَغل 

  تَغلْب اَلْخَطيئةََ اَلصدقةَُ و اَلسخطَْ

برتري حلم بر 
  غضب

بر   مهرباني  برتري
  خشم

برتري صدقه بر 
  گناه

  وتأكيد بر حلم
  مهرباني

23 
 لايحضر  من

، 4ج الفقيه،
  352ص

 علَى يقْدر هو و غَيظاً كظََم منْ علي يا

هضاَئِإم هقَبَأع اللَّه  ـويـةِ  مامينـاً  الْقَأم و 
  يجِد طَعمه إِيماناً

 ترغيب به فرو
خوردن خشم با 

وجود داشتن قدرت 
  بر انجام آن

  تأكيد بر حلم

 همان، 24
  353ص

 يهم لاَ أَصبح منْ الْجِهاد أفَضَْلُ علي يا

دبظِلُْمِ أَح  
برترين جهاد دوري 

  دوري از ظلم  از ظلم است

 ن،هما 25
  370ص

 بِـي  بِأشَْـبهِكُم  أُخْبِـركُُم  لَـا  أَ علـي  يا

 أعَظَمكُم و خلُُقاً أَحسنُكُم قاَلَ ...خلُُقاً

 مـنْ  أشََـدكُم  و بِقرَاَبتـه  أَبرُّكُم و حلْماً

  نَفسْه إِنصْافا

حلم از مختصات 
  دعوت به حلم  رفتاري پيامبر است

خوردن  فروتحسين   و جلَّ عزَّ اللَّه يأْجرْه الْغَيظَ يكظْمِ منْ  همان 26
  ترويج  كظم غيظ  خشم

 همان، 27
  387ص

و لَمأنََّ اع ْأسقلِْ رالْع دعانِ بالإْيِم باِللَّه 

  مداراةُ النَّاس جلَّ و عزَّ
مدارا با مردم كمال 

  تأكيد بر مدارا  عقل است

 همان، 28
  مداراةً للنَّاسِ أشََدهم النَّاسِ أعَقَلُ  395ص

ها  داناترين انسان
كسي است كه با 
مردم بيشتر مدارا 

  كند

تأكيد بر مدارا با 
  مردم

29 
 صحيح

 بخاري، 
  28، ص1ج

بينِ أَحإِلَى الد ةُ اللَّهحمةُ السييفنالح  
ترين دين،  محبوب

دين حنيف سمحه 
  است

دعوت به 
  گيري آسان

دوري از افراط در روي و  تأكيد بر ميانه أَحـد  الدينَ يشاَد ولنَْ يسرٌ، الدينَ إنَِّ همان، 30
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 وأَبـشرُوا،  وقَـارِبوا،  فَـسددوا  غلََبه، إِلَّا  29ص

 منَ وشَيء والرَّوحةِ باِلْغَدوةِ واستَعينوُا

  الدلْجةِ

 در نهي از افراط
  دين

  دين

همان،  31
  قلبي بودن ايمان  اهميت نيت قلبي  االاعمال بالنيه  39ص

 ،3ج همان، 32
  411ص

 و الدوسـي  عمـرو  بـن  طفيـل  قـدم 
 االله رسول يا فقالوا  النبي علي اصحابه

 عليها، االله فادع ابت، و عصت دوسا إن

 اهـد  اللهـم  :قـال  دوس، هلكت فقيل

  بهم  وائت دوساً

دعا براي هدايت 
  مشركين

دايت دعا براي ه
  مشركين

33 
صحيح 

، 1 ج،مسلم 
  76ص

 الْحلْم:االلهُ يحبهما خصَلَتَينِ فيك إنَِّ... 
  والْأَناَةُ 

تأكيد بر حلم و 
  داري خويشتن

تأكيد بر حلم و 
  داري خويشتن

 ،همان 34
  كفر  قتالهُ و فسُوق المسلم سباب  116ص

 مسلمان به توهين

 او با جنگيدن و فسق

  كفر است

و نهي از سب 
  جنگ با مسلمان

 همان، 35
ايمان امري قلبي و افََلا شَققَت عن قلبه حتي تعلم اقالها أم  134ص

  قلبي بودن ايمان  دروني است

 ،2ج همان، 36
  210ص

إني لم امُر أن أنقُب عن قلوب الناس و
 لا اشقَّ بطونَهم

پيامبر مأمور كاويدن 
هاي مردم و آگاه  دل

ونشان شدن از در
  نيست

نهي از كندوكاو 
  در ايمان مردم

 ،2ج همان، 37
  682ص

إنَِّ االلهَ لَم يبعثْني معنِّتاً، ولاَ متَعنِّتاً، ولَكـن
 بعثَني معلِّما ميسراً

پرهيز از 
گيري و تأكيد  سخت

  گيري بر آسان

پرهيز از 
  گيري سخت

 ،3ج همان، 38
بشارت دادن و و يسروا و لا تعسروا! روابشِّروا و لا تُنَف  223ص

  متنفر نكردن
پرهيز از 

  گيري سخت

 ،3ج همان، 39
 رب اغْفرْ لقوَمي فَإِنَّهم لاَ يعلَمونَ  293ص

دعاي خير در حق 
  مخالفان

شكيبايي در برابر 
  مخالفان

 ،4ج همان، 40
  297ص

إن االله لا ينظرُُ إلـي صـوركِم و أمـوالكم
 ر إلي قلوبكم و أعمالكمولكن ينظ

خداوند قلبتان و 
  قلبي بودن ايمان  نگرد اعمالتان را مي
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 همان، 41
  من يحرَم الرفق يحرَم الخير  317ص

تشويق و تأكيد بر 
  رفق

تشويق و تأكيد بر 
  رفق

 همان، 42
 إن االله يعذّب الذين يعذبون في الدنيا  337ص

مجازات 
آزاردهندگان در 

  آخرت

جه پرهيز از شكن
  و آزار ديگران

43 
  سنن
، 3ج نسائي،
  444ص

        تَـدار ثُم ،لَمَارِ أسْنَ الْأَنصلٌ مجكاَنَ ر
ولَحقَ باِلشِّركْ، ثُم نَـدم فَأَرسـلَ إِلَـى         

 هلْ لي منْ    ،َقوَمه سلوُا لي رسولَ االلهِ      
: اتوَبةٍ، فَجاء قوَمه إِلَى رسولِ االلهِ فَقاَلوُ      

"          َأَلكرَنَـا أنَْ نَـسَأم إِنَّـهو مإنَِّ فلُاَناً نَد
 86:هلْ لهَ منْ توَبةٍ، فَنزََلَت  آل عمران       

   هلَإِلَى قو} يمحر 173:البقرة[} غَفوُر [
لَمَفَأس هلَ إِلَيسفَأَر 

  پذيرش توبه  پذيرش توبه

 ،4ج همان، 44
  فلَاَ تُقاَتلوُاإِنِّي أمُرْت باِلْعفوِْ  264ص

پيامبر براي عفو و 
بخشش فرستاده 

شده است نه جنگ 
  و ستيز

  امر به عفو

 ،8ج همان، 45
العدوِ فإذا لَقيتُموهم فاصبرِو لاتَمنوّا لقاء  30ص

طلبي و  نهي از جنگ
به صبر در  دعوت

  برابر دشمن

صبر در برابر 
  دشمن

 ،8ج همان، 46
  142ص

   م يلنْ وم مئاً فرَفََقَ     اللهي شَيتُرِ أمَنْ أم
ِفُقْ بهفاَر بِهِم 

تأكيد بر رفق در 
  تأكيد بر رفق  برخورد با مردم

 ،9ج همان، 47
  148ص

أنََّ رهطاً، منَ الْيهـود دخلَُـوا       ... أَخْبرَناَ
الـسام علَيـك قَـالَ      : علَى النَّبِي فَقَـالوُا   

النَّبِي :»كُملَيفَقُ» علْت :   امالس كُملَيلْ عب
و   نةَُ، قاَلَ النَّبِيـشةَُ، إنَِّ االلهَ     «: اللَّعائا عي

 »هيحب الرِّفْقَ في الْأمَرِ كلُِّ

تأكيد بر رفق در 
مواجهه با مخالفان 

  عقيدتي
  تأكيد بر رفق

48 

 سنن
 داوود، بيأ 

 ،7ج
  187ص

التؤدةُ فـي كـل شـيء، إلا فـي عمـلِ            
 ةِالآخرَ

  دعوت به صبر  دعوت به صبر
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 همان، 49
  440ص

أن : يا رسـولَ االلهِ، مـا العـصبِية؟ُ قـال         
 تُعينَ قومك على الظُّلم

عصبيت يعني ياري 
  قومت در برابر ظلم

عصبيت يعني 
ياري قومت در 

  برابر ظلم

 همان، 50
  441ص

         سلَـيةٍ، وبِيـصا إِلَى ععنْ دنَّا مم سلَي
 نَّا منَّـا        مم سلَـيةٍ، وبِيصلَى عنْ قاَتَلَ ع

 منْ مات علَى عصبِيةٍ

  نهي از تعصب  نهي از تعصب

51 
 ترمذي،

 ،4ج
  367ص

        ـيطُأع نَ الرِّفْقِ فَقَدم ظَّهح يطُنْ أعم
حظَّه منَ الخَيرِ، ومنْ حرِم حظَّـه مـنَ         

م ظَّهح رِمح رِالرِّفْقِ فَقَدنَ الخَي 

 دررفق تأثير 
  تأكيد بر رفق  برخورداري از خير

 همان، 52
  654ص

          لَـى النَّـارِ أَوع ـرُمحنْ يبِم أَلاَ أُخْبرِكُُم
بِمنْ تَحرُم علَيه النَّار، علَى كُلِّ قرَِيـبٍ        

 هينٍ سهلٍ

 بر دوزخ آتش

 خو نرمگير و  آسان

  حرام است

دعوت به 
خويي و  نرم
  اهل رفتاريتس

53 

 سنن
 ماجه، ابن 

، 2ج
  1216ص

       الرِّفْـقَ، و ـبحيقٌ يفر ـي   إنَِّ اللَّهطعي
نْفلَى الْعي عطعا لاَ يم هلَيع 

همه تأكيد بر انجام 
  كارها با رفق

دعوت به تعامل 
  نيكو با ديگران

54 

  سنن
 ماجه، ابن
، 2ج
  1302ص

 إِلَـى  يدعو ،يةٍ رايةٍ عم  تَحت قاَتَلَ منْ
ــضَب أَو ،عــصبِيةٍ ــه ، لعــصبِيةٍيغْ  فَقتلَْتُ
  جاهليةٌ

دوري از تعصب و 
  عصبيت

دوري از تعصب 
  و عصبيت

  
  )ص(نظري پيامبر ة گذاري الگوهاي رفتاري مبتني بر تحمل در سير كدبندي و نام. 1-2

هاي مشابهه تلفيق شـد تـا         خراج و مضمون  پس از شناسايي احاديث، مضامين نهفته در آنها است        
بررسي كدها و مضامين احاديث نبوي منجـر بـه          . براساس آن بتوان به تحليل روايات پرداخت      

عقيده در روابـط      اي شد كه به شكل تلويحي معناي تحمل         شناسايي الگوهاي رفتاري و انديشه    
بندي ايـن الگوهـاي       با دسته . دكن   و اجتماعي بازتوليد مي    فكريها با يكديگر را در سطح         انسان

  .توان به تحليل مضموني احاديث پرداخت رفتاري مي
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  گذاري الگوهاي رفتاري مبتني بر تحمل بندي و نام  طبقه.1-3
   و رفتارياي الگوهاي انديشه  گذاري بندي و نام طبقه

  امنيت و آرامش فرد در گرو مدارا با ديگران است
  را رفتار شود با مردم به مدافرمودخداوند 

  مدارا نصف ايمان است
  رفق نصف زندگي است

من استرفق ي  
  مدارا موجب  فزوني و بركت است

  رفق نيكوترين آفريده خداست
  مدارا با مردم كمال عقل است

  شكيبايي در برابر مخالفان عقيدتي امري پسنديده است
  دكن خويي و تساهل رفتاري آتش جهنم را سرد مي نرم

 

  رفق امري مورد پسند پروردگار است
  دين متين است، با رفق در آن وارد شويد

  مدارا با مردم نصف ايمان است
  ترين دين، دين حنيف سمحه است محبوب

  با تسامح و تساهل است همراه رسالت پيامبر مبتني بر يكتاپرستي
  تأكيد بر رفق  در دين

  دم استرأس عقل بعد از ايمان مدارا با مر
  كند تعصب ايمان را محو مي

  عصبيت رفتاري نكوهش شده است
  برترين جهاد دوري از ظلم است

  روي تأكيد و از افراط نهي شده است در دين بر ميانه

ظلم و  نهي از تعصب و
  نكوهش آن

  بشارت دهيد و متنفر نكنيد
  د داشتن قدرت بر آن امري پسنديده استخوردن خشم با وجو فرو

ناسزاگويي به مؤمن فسق و قتل او كفر و غيبت كـردن از او معـصيت               
  است

  حلم بر غضب برتري دارد
  مهرباني بر خشم برتري دارد

خوردن خشم و دوري از  فرو
و خشونتسب   

  خرق شوم است
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  اهميت اعمال به نيات است
  اش را دريابي نيت دروني تا آيا قلبش را شكافتي

  نگرد خداوند قلبتان و اعمالتان را مي
  قلبي بودن ايمان

  هاي مردم و آگاه شدن از درونشان نيست پيامبر مأمور كاويدن دل
  مسلمانان نباشيد هاى لغزش دنبال به

  جويي نكنيد از يكديگر عيب
جويي و لغزش از  نهي از عيب

  ديگران
  از سرزنش كردن يكديگر بپرهيزيد

  پيامبر براي بخشش فرستاده شده است، نه جنگ و ستيز
تأكيد بر بخشش و دوري از   در آرزوي ملاقات با دشمن نباشيد و در مواجهه با آنها صبور باشيد

و شـما را نـزد    افزايـد  مـي  بنـده  سـرافرازي  و عـزت  بر گذشت و عفو  ستيزجنگ و 
  كند خداوند عزيز مي

  
  )ص(رتحليل الگوهاي رفتار تحملي در روايات پيامب. 1-4

 بار روايات تحليل براي ادامه، در. اند  شده گذاري  نام و بندي  كد گروه شش در رفتاري الگوهاي
 معيـار  و شـدند  تلفيـق  بودنـد،  معنايي قرابت داراي كه مضاميني با مضامين اين از برخي ديگر
  .گرفتند قرار تحليل

  
  آنتأكيد بر همراهي دين با رفق و . 1-4-1

 تنوع. دارد اختلافات و ها  تعارض حل در زيادي اهميت يانسان روابط در مدارا و رفق بر تأكيد
 هـاي   گـروه  نظـر  از اسـت  ممكـن  كه كند  مي برجسته جامعه در را متفاوتي هاي  ارزش عقيدتي،
 رفق و شكيبايي، حلم  چون مضاميني بر ديني هاي  تأكيد آموزه  نباشد؛ بنابراين  پذيرفتني مختلف

 كـه  شـود   مـي  منجـر  تحملـي  رفتـار  الگوهـاي  يگير  شكل به ديگران، هاي  ارزش با مواجهه در
  .سازد مي پذير امكان را جامعه در مختلف هاي عقيده آميز مسالمت همزيستي

اين  از ارتباط و پيوند نشان دين، كنار واژة در مدارا و رفق هاي قرار گرفتن واژه احاديث در
 روايـت  از) ع(صـادق  مامـا  تفسير). 308 ،117 ،2/86: 1411كليني،  (دو مفهوم با يكديگر دارد      

 همراهـي و    ).2/117: 1411كلينـي،   (اسـت    تحليـل  ايـن  مؤيـد » ...الْإيِمانِ نصف النَّاسِمداراةُ  «
 در  رفـق  نشان از جايگاه     ،)2/117 :ق1411،  كليني( ض و تبليغ رسالت   يبرابري رفق با انجام فرا    

شـيخ  (عقـل     مـدارا بـا كمـال      رفـق و     اينكـه .  دارد هاي ديني و انجام فـرايض       زمان تبليغ آموزه  
برابـر دانـسته    ) 2/117:هـ ـ1411: كليني(، ايمان و نصف زندگي      )276،281/ 4:ش1390:صدوق
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   مقابل رفق و مدارا قـرار دارنـد، نهـي شـده    ةاز خرق و عنف كه از نظر مفهومي در نقط   و  شده  
ه با اهانـت     از طرفي در مواجه    .، نشانة تأكيد بر رفق است     )321،  2/119 :ق1411،  كليني( است

فرد يهودي به پيامبر و اعتراض عايشه بر اين امر، از سوي پيامبر دو حـديث در زمينـه رفـق و                      
كليني، (مدارا ذكر شده است كه  نشانة كاربست رفق و تأكيد بر آن در مواجهه با مخالفان است             

 عنـف  بنابراين مضمون اين روايات دوري از خـرق و    ). 9/148: ق1421 نسائي،  ؛  2/648: 1411
عـلاوه بـر ايـن، سـيرة        . در تبليغ دين و رعايت رفق و مدارا در مواجهه با عقايد ديگران اسـت              

 حديبيه و فـتح مكـه نمـود بـارز            مدارا با مشركان در صلح    . عملي پيامبر نيز مؤيد اين امر است      
  ).409، 2/317]: تا بي[هشام،  ابن(دارد 

اين است كه مدارا با ديگران باعـث حفـظ          دليل اهميت رفق در روابط انساني از نظر پيامبر          
تـوان از آسـيب بـه          با مدارا اسـت كـه مـي        .شود  انسان از آزار ديگران، امنيت و آرامش وي مي        

 ةبـه گفت ـ ). 2/116 :ق1411 ،كلينـي ( واسطه جهل ديگران حذر كرد و به كمال مطلـوب رسـيد      
 :ق1411 ،كلينـي (  شـد دين خداوند محكم و متين است و بايد با رفـق بـه آن وارد          ) ص(پيامبر

ن ايـن   توانـد مبـي      تأكيد و تكرار مضامين مبتني بر رفق و مدارا در روايات مختلف، مـي              .)2/86
پيامبر اين دين بـراي بخـشش و        . فرض باشد كه رفق و مدارا يك اصل اساسي در اسلام است           

بـه  ،  بـر همـين اسـاس     ). 8/30: 1411،  كلينـي ( رحمت فرستاده شده است، نـه جنـگ و سـتيز          
  و گذشت و عفو را فرامـوش نكننـد         اشندشود در مواجهه با دشمنان صبور ب        مسلمانان گفته مي  

تبليغ چنين مضاميني در مواجهه با مخالفان، نشانگر تلاش بـراي           ). 377،  2/108: 1411،  كليني(
اين امر به وضـوح نقـش       .  در سطح جامعه است    عقيده   مبتني بر تحمل     ترويج الگوهاي رفتاري  

  .دهد هاي مخالف را نشان مي هبردن سطح تحمل افراد در مواجهه با انديش دين در بالا
  

  دوري از تعصب و خشونت در برخورد با ديگران. 1-4-2
 از جمله مباحث مطرح در مطالعات جديـد         ،دين بر افزايش تعصب و خشونت     هاي    آموزهتأثير  
 را   پيـروان  مل مـذهبي   سطح تح  هاي ديني،    در آموزه  بنابراين تحقيقات تعصب و جزميت    . است

؛ زيرا دين نقـش  )Burch-Brown & Baker, 2016: 785( دهد كاهش و خشونت را افزايش مي
ها و الگوهاي      افراد با شيوه   ،حقيقت  در .اجتماعي افراد جامعه دارد     گيري هويت  مهمي در شكل  

 اگـر  اينبنـابر  .)Burch-Brown & Baker, 2016: 789(كننـد   اجتماعي را فهم مـي    جهان،ديني
هـاي    توانـد بـه كـاهش ديـدگاه         ديني بر دوري از مفاهيمي چون تعصب و خرُق تأكيد كند، مي           

 ضمن تأكيد   اودهد كه     از اين منظر نشان مي    ) ص(بررسي روايات پيامبر  . آميز كمك كند    تعصب
، بـه پرهيـز از تعـصب و عـصبيت           )1/29 :ش1391،  بخـاري ( روي و دوري از افـراط       بر ميانـه  
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 »تعصب عامل خروج از ايمـان اسـت    «تأكيد و ترويج مفاهيمي از اين قبيل كه         . دكر  ميسفارش  
و ) 4/332: 1395،  داود  بـي أ( » از مـا نيـست     ،كس تعـصب ورزد    هر«،  )2/308 :ق1411،  كليني(
 ،)308/ 2 :ق1411،  كلينـي ( »جزاي متعصب همنـشيني بـا اعـراب جـاهلي در قيامـت اسـت              «

 اينكه تعصب عامل خروج از ايمان معرفـي         .شود منجر   ملي تح  رفتار هاي الگو  توليد بهتواند    مي
شده، بيانگر آن است كه از ديدگاه پيامبر، ايمان همراه با تعصب كـه در قـرآن از آن بـا عنـوان                       

تعـصب در   . گونه ارزشي ندارد    نام برده شده است، هيچ    ) 26سورة الفتح، آية    (» حميت جاهلي «
بنـابراين تأكيـد بـر حـذف تعـصب در ايمـان،             . دشو  عقيده است كه به تحميل عقيده منجر مي       

 عصبيت تنها زماني پذيرفتـه اسـت كـه بـه            او،از نظر   . عقيده است   نشانگر باور پيامبر به تحمل      
  .)4/136: 1395، داود بيأ(  آن حق مظلومي از ظالمي گرفته شودةواسط

 سـزاگويي ، پرهيز از نا   )4/352: 1390،صدوقشيخ  ( خوردن خشم  بر فرو ) ص(تأكيد پيامبر 
) 2/643: 1411،  كليني(  مهرباني  و )8/149: 1411،  كليني( و  تبليغ حلم   ) 2/648: 1411،  كليني(

در افـراد   » پذيري   تحمل ةروحي« تقويت   برايدر ارتباط با ديگران نيز در حقيقت راهكاري مؤثر          
چـه  شـود تـا در زمـان مواجهـه بـا آن       در افراد سبب مـي  الگوي رفتاري نهادينه شدن اين    . است
  و سطح تحمـل نند مقابله با آن، خشم خود را كنترل كبرايپسندند، با وجود داشتن قدرت       نمي

  . نشان دهند بيشتري
  

  قلبي بودن ايمان و عدم تجسس در امور ديگران. 1-4-3
 بـودن  قلبـي . است شده پذيرفته بديهي اصلي عنوان به ايمان بودن قلبي) ص(پيامبر روايات در

 بـر . كـرد  خارج آن از يا وارد كسي قلب به را ايمان توان  نمي اجبار به كه تمعناس اين به ايمان
   ).1/39 :ش1393 حجاج، مسلم بن(» بالنيه الاعمال«: فرمود  )ص(پيامبر اساس، اين

 كـه  زمـاني . كـشت  بـود،  گفتـه  »االله الا لا الـه  «را كه فردي  زيد بن  اسامةها  سريه از يكي در
 خود رهايي براي و سلاح ترس از فرد اين گفت شد، جويا را لعم اين علت او از) ص(پيامبر

 را او قلبـي  نيـت  تا شكافتي را او قلب آيا«: فرمود) ص(پيامبر. است آورده زبان به را شهادتين
 اسـت كـه    آمـده  ديگـر  روايتـي  همچنـين در  ). 1/134 :ش1393حجـاج،    مسلم بن (» دريابي؟
 اسـلام  پـذيرش  به داري، مجبور  قدرت آنها بر كهرا   كساني اگر گفتند) ص(پيامبر به مسلمانان

 مـن «: فرمـود ) ص(پيـامبر . كـرديم   مـي  غلبـه  دشـمنانمان  بر و شد  مي بيشتر ما تعداد كردي،  مي
 مـن  و كنم ملاقات است، نداده من به دستوري آن مورد در كه بدعتي با را خداوند خواهم  نمي
 در كـه  دهد  مي نشان روشني به روايت دو اين. »)135: 1378شيخ صدوق،   (» نيستم متكلفين از

 اختيـار  از افراد، ايمان دربارة قضاوتي و اجبار هرگونه و بوده قلبي امري ايمان) ص(پيامبر باور
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  .است اختيار و دعوت مدار بر دين امر زيرا است؛ خارج  انسان
 از و ندي پذيرش براي افراد اجبار هر گونه  نافي سو يك از ايمان،  بودن  قلبي اصل پذيرش 
 در. اسـت  ديگران زندگي در سركشي و عقايد در تفتيش و تجسس گونه هر نافي ديگر، سوي

 راستيني معبود هيچ بگويد هر كس « :است  شده   اشاره اصل اين به) ص(پيامبر از زيادي روايات
 حـساب  و است امان در مالش و جان نهد، كنار خداست غير را آنچه هر و ندارد وجود االله جز
 در تجـسس  بـه  نـدارد  حـق  كسي بنابراين. »)1/83 :ش1393حجاج،   بن مسلم(خداست   با او

 دل به و آورده اسلام زبان به كه جماعتى اى« :فرموده است   ) ص(پيامبر. بپردازد ديگري زندگي
 دنبال را مسلمانان هاى  لغزش هركس كه نباشيد؛ مسلمانان هاى  لغزش دنبال به! ايد  نياورده اسلام
 رسـوايش  كنـد،  جـويى   عيب را او خداوند كه كس هر و گيرد  مى پى را او لغزش خداوند كند،
 ايمان بودن قلبي و تجسس عدم اصل دو بر روايات در اين ). 2/355 :ق1411كليني،   (»سازد  مى

 مانند كند، فاش را گناهى و كارى  زشت هر كس «: فرمود همچنين) ص(پيامبر. شده است  تأكيد
 خـود  تـا  نميرد كند، سرزنش چيزى به را مؤمنى كه هر و ده است دا انجام را آن كه است كسى

 لغـزش  از منظـور  كه نبود مشخص قبل حديث در). 2/356 :ق1411 كليني،( »شود آن مرتكب
 لغزشي، هرگونه كردن فاش از مسلمانان كه كند  مي آشكار وضوح به اخير روايت ولي چيست،

  .اند شده نهي اكيداً غيرديني، چه و ديني چه
 بـا  هـا   انـسان  ميـان  مناسـبات  در تحملي رفتار الگوهاي شناسايي به پيامبر احاديث رسيبر

 و دنيـايي  امـور  در آن كامـل  مـدخليت  و مـدارا  و رفـق  اهميت از نشان كه شد منجر يكديگر
تـرين مبـاني      منكر دارد كه از مهـم      از نهي و معروف به امر بحث در ويژه  به اجتماعي، مناسبات

 را آنهـا  و تـصرف  مـردم  قلـوب  در توانـد   مي انسان كه مداراست و رفق با. تفكر سياسي است  
  .)316-315: 1382خميني، (نيست  ممكن امرى چنين عنف، و شدت با .كند رام و خاضع

  
  )ص( تحليل مضموني تحميل عقيده در روايات پيامبر.2

وهـاي رفتـار تحميلـي    هايي وجود دارد كه تلويحاً از آنها الگ     گزاره) ص(در ميان احاديث پيامبر   
 در اين بخش به شناسـايي و اسـتخراج احـاديثي پرداختـه شـد كـه از نظـر                     .شود  استخراج مي 

گيرنـد و مـضاميني چـون خـرق، خـشونت             مفهومي در نقطة مقابل رفق، مدارا و حلم قرار مي         
 و سپس تحليل    به شناسايي اين احاديث    ،در ادامه . كنند  مذهبي و اجبار در عقيده را منعكس مي       

  . ده استشآنها پرداخته 
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  جدول شناسايي مضامين روايات تحميلي پيامبر. 2-1
  مضمون  كد  گزاره  منبع  رديف

1  

 صحيح
مسلم،  

، 1ج
 81ص

رْتُلَ انَْ اماقُات تى الناّسقوُلُـوا  حلا ي  لـها 
 اللَّه الاّ

فرمان نبـرد بـا مـردم       
ــه     ــه ب ــاني ك ــا زم ت
يگانگي خداوند اقرار   

 كنند

تحميل 
  هعقيد

همان،   2
 184ص

و الذي نفس محمد بيـده لا يـسمع بـي           
احد من هذه الامُه يهـودي و لا نـصراني          

كان بـه اصـحاب     ...ثم يموت و لم يؤمن    
 النار

پيروان  اديـان ديگـر      
 اصحاب النار هستند

 انذار

3  
همان، 

، 3ج
 258ص

ــن   ــصاري مـ ــود و النـ ــرِجنَّ اليهـ لأخـ
 جزيرةالعرب حتي لاادع إلا مسلماً

ــردن  ب ــرون كـــ يـــ
غيرمـــــــسلمانان از 

  العرب جزيرة

 عدم
  تحمل 

  عقيده

4  
همان، 

، 3ج
  418ص

من مات و لم يغز و لم يحدث به نفـسه           
تأكيد بر   اهميت جهاد  مات علي شعبه من النفاق

  جهاد

5  
بخاري، 

، 3ج
  359ص

ــايه      تحت ظلال السيوفالجنةو اعلموا ان  ــر س ــشت زي به
  شمشير است

اهميت 
  جهاد

6  

  السنن
ئي، نسا
، 3ج
 440ص

        ى ثلََـاثدمٍ إِلَّا بِإِحلسرئٍِ مام ملُّ دحلاَ ي :
       أَو ،مالـرَّج ـهلَيفَع هانصإِح دعنَى بلٌ زجر
 ــد عب ــد ــود، أَوِ ارتَ ــه الْقَ لَيا فَعــد مــلَ ع قَتَ

 إسِلاَمه فَعلَيه الْقَتْلُ

  كشتن مرتد

 عدم
 تحمل 
  عقيده 

ان، هم  7
 441ص

فاَقْتلُوُه َينهلَ ددنْ بكشتن مرتد م  

 عدم
 تحمل 
  عقيده 

8  

 سنن
د، داو بيأ 

، 4ج
 159ص

 جاهدوا المشركين بأمَوالكم

 وأَنفسُكُم وأَلسنتكم
  جهاد با مشركين

 عدم
  تحمل 

  عقيده
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9  

 سنن
ماجه،  ابن 

، 2ج
 848ص

ضَـرْب  منْ جحد آيةً منَ الْقرُآْنِ فَقَد حلَّ        
 ،هنُقع 

لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّه وحده لَـا شَـرِيك         : ومنْ قاَلَ 
لهَ، وأنََّ محمدا عبده ورسـولهُ فلََـا سـبِيلَ     
هلَيع قاَما فَيدح يبصإِلَّا أنَْ ي هلَيع دأَحل 

اي   كسي كه حتي آيـه    
از قرآن را انكار كند،     

 بكشيد

 عدم
  لتحم

  عقيده

10  

 تهذيب

الاحكام،  
، 6ج
 122ص

الخير كله في السيف وتحت ظل السيف       
الـسيوف   ولا يقيم النـاس إلا الـسيف، و       

 النار مقاليد الجنة و

مـردم را چيـزي جـز    
 شمشير درست نكند

  تحميل
  عقيده

11  

سنن 
ترمذي، 

، 4ج
  164ص

داهجي المي فبِيلس وه لَينٌ، عضاَم  

ــضْتُ إنِْ قَبه ــه ــةَأَورثْتُ ــه و إنِْ ، الجنَّ  رجعتُ
ُتهعجرٍ ربِأَج ةٍأَويمغَن   

  فضيلت  جهاد فضيلت 
  جهاد

   
  )ص(اي گذاري الگوهاي رفتاري و انديشه بندي و نام طبقه. 2-2

 بـه  تـوان   مـي  جمله آن از است؛ عقيده تحميل مفهوم متضمن تلويحاً) ص(پيامبر روايات برخي
 اشـاره  اسـت،  و جهاد  شمشير ستايش مرتد، كشتن ديگر، اديان پذيرش عدم درباره هك رواياتي

  .شده است تحليل و بندي طبقه دسته دو در دارد، تحميلي مضامين كه) ص(پيامبر روايات. كرد
  
  گذاري الگوهاي رفتاري مبتني بر تحمل بندي و نام طبقه. 2-3

  يا و انديشه الگوهاي رفتاري  گذاري كدبندي و نام
  عدم تحمل اديان ديگر  النارند اند، اصحاب پيروان ساير اديان كه پيام اسلام را شنيده

  العرب بيرون كردن غيرمسلمانان از جزيرة
  جنگند پاداش براي كساني كه در راه خدا مي
  كند ميمردم را چيزي جز شمشير درست ن

  ي كه به يگانگي خداوند اقرار كنندها تا زمان نبرد با انسان
  كشتن كسي كه دينش را تغيير دهد

  
  

  جهاد با مشركين و كشتن مرتد
  اي از قرآن را انكار كند آيه حتي كشتن كسي كه
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  تحليل الگوهاي رفتار تحميلي در روايات پيامبر. 2-4
 بـه بررسـي     ،در ادامه . گذاري شد  بندي و نام     در دو دسته طبقه    ،مضامين براي سهولت در تحليل    

  .ه است پرداخته شداين مضامين
  
  تحمل اديان ديگر و اخراج يهود   عدم. 2-4-1
حجـاج،   بـن   مـسلم  (نـصارا  و يهـود  اخـراج  بـر  مبنـي ) ص(پيـامبر  از روايتي  مسلم  صحيح در

 اخـراج  و اديـان  ديگـر  باورهـاي   تحمـل   عـدم  آن مـضمون  كـه  دارد وجود) 3/258 :ش1393
 نظـر  طبـق  ولـي  اسـت،  شـده    اشـاره  ديانيهو اخراج به حشر سورة 2 آيه در قرآن در. آنهاست
 بـا  كـه  پيمـاني  نقـض  بـه علـت    كه نضيرند  بني يهوديان آيه اين در يهود كفار از مراد مفسران،
 روايت صـحيح    ).19/201 :ق1417طباطبائي،   (شدند وطن جلاي به محكوم داشتند، مسلمانان

 چنـين  نيـز  پيـامبر  يسـيرة عمل ـ   در ).3/547: 1391بخـاري،   (بخاري نيز مؤيد همين امر است         
 نـشان  امـر  اين). 3/683 :]تا  بي[هشام،    ابن( است    شده گزارش نضير  بني دربارة تبعيدي و اخراج

 تعـارض  در سخن او  صورت اين در زيرا نبوده است؛  نصارا و يهوديان تمام منظور كه دهد  مي
سـورة عنكبـوت،     ؛67 سورة حج، آيـة    ؛69 ،48سورة مائده، آيات    (گيرد    مي قرار قرآن با آشكار

   ).و غيره 46 آية
 مدينـه  اساسـي   قانون   در  عقيده  آزادي مسئلة در) ص(پيامبر رويكرد با حديث اين طرفي از

 و مختلـف  مـذهبي  جوامـع  بـين  نامة كتبـي    توافق واقع در كه متن اين در. است تعارض در نيز
). 1/501 :]تـا   بـي [،  هشام  ابن (است نشده مذهبي محدوديت به اي  اشاره هيچ است، مدينه قبايل
 هـر  آن در كـه  بـود  شـده  پذيرفتـه  چندمـذهبي  اي  جامعه عنوان به مدينه اساسي،  قانون   اين در

اسـت    شده بيان صراحت به نامه  پيمان از بندي در. كرد  مي تبعيت خود خاص قوانين از بخشي،
 ديـن  و انايـش  آن از يهـود  ديـن  انـد،   مـسلمانان  بـا  همـراه  امتي بستگانش و عوف  بني يهود كه

گيـرد   پيش در گناه راه و كند ستم شكني  پيمان با كه كسي مگر است؛ مسلمانان آن از مسلمانان
 نصارا و يهود خواندن النار  اصحاب   بر مبني پيامبر روايت همچنين). 503/ 1 :]تا  بي[هشام،    ابن(

 عقايـد  او بـا   مخالفت دهندة  نشان و انذار متضمن مفهوم   زيرا نيست؛  عقيده  تحميل مصداق هم
  .است نصارا و يهود

  
  جهاد با مشركين و كشتن مرتد. 2-4-2

 از جهـاد . اسـت  جهـاد  مـسئله  كشد،  مي چالش به را اسلام در عقيده  تحمل   كه مسائلي از يكي
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 در افراطـي  جهـادي  هـاي   گـروه  گيري  شكل باعث آن، از اشتباه هاي  برداشت كه است مفاهيمي
 قـرآن  قتـال،  و جهـاد  مفهوم تفسير براي اعتماد قابل منبع تنها. است شده اسلامي جوامع درون
 و شـكنجه  را مسلمانان كه است شده نازل مكه مشركين دربارة جهاد و قتال امر قرآن در. است

). 15-13سورة توبه، آيات  ؛195-190سورة بقره، آيات (كرده بودند  بيرون خود ديار و شهر از
 كساني به فقط قتال اجازة آيات، اين در. كند  مي قويتت را تحليل اين حج سوره 40 و 39 آيات
 نـاحق  به و گرفته قرار ظلم مورد كه كساني يعني است؛ شده تحميل آنها به جنگ كه شده داده
 نيـز  مـشركين  با جهاد و جنگ بر مبني) ص(پيامبر روايات. اند  رانده شده  بيرون هايشان  خانه از
 سـبب  بـه  و  كردنـد  ستم مسلمانان به كه كساني با گجن يعني شود؛ تفسير بايد راستا همين در

  . اند داده قرار آزار و اذيت مورد را آنان شان، عقيده
در : در زمينة جهاد، از چند منظر قابل بررسي و تحليـل اسـت            ) ص(مضامين روايات پيامبر  

اي را بـه خـود اختـصاص داده اسـت             بخـش گـسترده   » فضيلت جهاد «هاي روايي عنوان      كتاب
كه شامل رواياتي در توصيه و ترغيب  به جهاد اسـت؛ از             ) 3/222 :ش1393حجاج،   بن مسلم(

 خرََج لمنْ اللَّه أَعد«،  )3/227 :ش1393حجاج،   بن مسلم(»  خدعه  الحرب«توان به     آن جمله مي  
]: تا  بي[ماجه،    ابن(»  ... الْجنَّةَ دخلَهأُ أَنْ ضَامنٌ علَي فَهو ...سبيِلي في جِهاد إلَِّا يخرِْجه لَا سبيِله في
 دنيْـا  صلَحت ما اللَّه و نَاصرَه و نَصرَه جعلَه و عظَّمه و الْجِهاد فرََض جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ«،  )2/920
ينٌ لَا وإلَِّا د روايات، توجه به دو نكته در تحليل اين. و غيره اشاره كرد ) 5/8: 1411كليني،  (» بِه 

) ص(اند و جامعـة زمـان پيـامبر         ها در شرايط جنگي توليد شده       اول اينكه اين گزاره   : لازم است 
طور مداوم با جنگ درگير بوده است؛ بنابراين براي توليد انگيزه، صـدور چنـين مفـاهيمي و                    به

ف دفاع از اسلام و  هاي پيامبر با هد     از طرف ديگر، بيشتر جنگ    . مقدس كردن آن ضروري است    
بـدين ترتيـب، منظـور جهـادي        ). 41-7: 1391عبدالمحمدي،  (است    مسلمانان  صورت گرفته     

جهادي از نظر پيامبر ارزشمند اسـت كـه در راه           . است كه در دفاع از اسلام و كيان جامعه باشد         
اي نه بر ) 3/355: 1391؛ بخاري،   3/413 :ش1393حجاج،   بن مسلم(خدا و براي خداوند باشد      

حجـاج،   بـن  مـسلم (كسب غنيمت، تعصب يا شهرت كه از نظر او چنين جهادي ثوابي نـدارد               
  ). 397همان، 

افزون بر اين، جهاد در راه خداوند هميشه به معناي نبرد با مشركان يا مخالفان نيست، بلكه                 
 شرّ خـود  ها خداوند را عبادت كند و مردم را از اي از دره ، مؤمني كه در دره   )ص(به گفتة پيامبر  

) 4/142: ق1430؛ ابـوداود،    3/400 :ش1393حجاج،   بن مسلم(در امان دارد نيز در حال جهاد        
  ).5/12: 1411كليني، (اكبر، يعني جهاد با نفس است 
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 گـزارة  كـه  دهد  مي نشان  نيز »االله الا لا اله  يقولوا حتي الناس اُقاتل أن أمُرت«روايت   بررسي
 علي«پرسيد   پيامبر از كه فردي جواب در و خيبر جنگ در يامبرپ سوي از حديث، اين با مشابه
 شـرايط  در گزاره بنابراين). 1/81: 1393حجاج،   بن  مسلم(است   شده مطرح »الناس؟ اقاتل ماذا

منظور از آن مشخص كردن زمان پايان نبرد بـا           و شده توليد خاص و در صحنة پيكار با دشمن      
  . دشمن است
 از متعـددي  آيـات  در. اسـت  تعـارض  در مذهبي  تحمل   با كه ستا مباحثي ديگر از ارتداد

 ايـن  در. نيـست  قتل مرتد مجازات يك  هيچ در شده است، ولي   اشاره دين از بازگشت به قرآن
 افـراد  دنيـايي  مجـازات  بـه  اي  اشـاره  و شده صحبت اخروي سخت هاي  مجازات از تنها آيات،
 سـورة  ؛54،  5؛ سـورة مائـده، آيـات        137سورة نـساء، آيـة       ؛106سورة نحل، آية    (است   نشده

فدليلـه  « با بيان الفائدة مجمع مقدس اردبيلي نيز در كتاب  ).217بقره، آية  سورة ،25محمد، آية 
  ).13/319]: تا بي([، بر اين امر صحه گذاشته است »غيرظاهر الكتاب من

 ؛ نجفـي الجـواهري،    7/281 :ش1387شـيخ طوسـي،     (شـيعه    فقهـاي  برخـي  اين، وجود با
 شرايط احراز به بسته را ارتداد  مجازات )5/373 :ق1424الجزيري،  (سنّي    و )60 ،41: ش1362
حديثي  در) ص(پيامبر. اند  داده ارجاع پيامبر از احاديثي به آن اثبات براي و  دانسته مرگ خاص،
 عنـوان  بـه   ارتـداد  نيز ديگر حديثي در). 3/441 :ق1421نسائي،  ( »فَاقتُْلوُه دينَه بدلَ منْ«: فرمود
 حـديث  دو ايـن ). 440 همو، همان، (است   شده معرفي فرد كشتن براي جايز شرط سه از يكي

  . است شده اي گيري تصميم چنين موجب
  شـيخ  نظـر  بـه . انـد   كـرده  رد را مرتـد  قتـل  حكـم   دلايلـي   بـه  متـأخر  ديني متفكران برخي

 غريـب  واحد خبر »فَاقتُْلوُه دينَه بدلَ منْ«پاكستاني، حديث    قاضي) 1990متوفاي  (عبدالرحمان  
 اجبـار  بـه  را كسي صحابه نه و) ص(پيامبر  نه است معتقد وي ديگر، طرف از. است ضعيف و
انـد    ه  نكـرد  محكـوم  مـرگ  بـه  را كـسي  عقيـده،  تغييـر  علـت  به فقط و اند  فرا نخوانده  ايمان به
)Kamali, 1997: 93(ه هـاي  جنگ زيرا نيست؛ رستد حرف اين صحابه دربارة البته ؛ كهدر رد 

   ).1/81 :ش1393حجاج،  بن مسلم(بودند  برگشته دين از كه بود افرادي با ابوبكر زمان
 دربـارة  احكـام  مـستند  اسـت  معتقد او. است  كرده رد را مرتد قتل حكم نيز كديور محسن

 في لا اكراه «آية   با بر آن، هم   علاوه. نيستند آور  حجيت اند و   غريب واحد خبر چون مرتد، اعدام
 صورت در او، اعتقاد به. است معارض قرآن، در مرتد براي دنيوي مجازات نبود با هم و »الدين

   ).128-110: 1382هاشمي، (است  معصوم حضور به منوط آن اقامه امر، اين پذيرش
 كه بودند افرادي شدند، محكوم مرگ به و مرتد كه كساني) ص(پيامبر زمان در است گفتني

ويد  بن  حارث. داشتند نيز ديگري گناهان ارتداد، جز  به  بـه  را انـصار  از تـن  دو احـد  روز در سـ
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 سـپس . آمـد  مـسلمانان  جنـگ  بـه  كافران با و كشت بودند، ريخته جاهليت در كه خوني علت
 كه است؟ قبول مورد او توبه كند، توبه اگر كه بپرسد پيامبر از تا كرد واسطه را جلاس برادرش

 مدينـه  بـه  كه صبابه است  بن  مقيس ديگر فرد). 1/521]: تا  بي[هشام،    ابن (نشد پذيرفته يو توبه
 پيـامبر . بودند كشته خطا به مسلمانان كه شد برادرش دية خواستار و كرد مسلماني اعلام و آمد
همـو،  (شد   مرتد و رفت مكه به و كشت را برادرش قاتل او ولي كرد، پرداخت را برادرش دية

  ). 2/293همان، 
 شـدند،  مـرگ  بـه  محكـوم  مرتد عنوان به پيامبر دوران در كه كساني بيشتر كه حقيقت اين
 تغيير صرف كه دهد  مي نشان داشتند، نيز ديگري خطاهاي دين، تغيير بر علاوه كه بودند كساني
  داده تغيير را دينش فقط كه  سرح  سعدبن أبي  علاوه بر آن،  . است  نبوده قتل حكم باعث عقيده،
]: تـا   بي[هشام،    ابن(شد    بخشيده عفان  بن    عثمان وساطت با نبود، اش  ذمه بر قصاصي خون بود و 

 پيـامبر  توسـط  مرتـد  فـردي  بخشش از نشان كه آمده است  روايتي نيز نسائي    سنن در). 2/409
  ).3/444 :1421 نسائي،(دارد 

شناختي را    م معرفت شناختي و اسلا    جوادي آملي در تلطيف مسئلة ارتداد، بحث اسلام روان        
منظـور او از اسـلام   . دانسته است شناختي  مطرح كرده و حكم ارتداد را مربوط به اسلام معرفت 

اي مـسلمان، اسـلام را         سبب تولد در خانواده     شناختي، همان اسلام وراثتي است كه فرد به         روان
انكـار ديـن، ممكـن    به زعم او، اين فرد در صورت . پذيرفته است و معرفتي نسبت به آن ندارد     

هاي متفـاوتي بـه       بنابراين پاسخ ). 92-61: 1381قراملكي،  (است از نظر شارع دين مرتد نباشد        
  .حكم ارتداد داده شده است و بحث و نظر دربارة آن همچنان ادامه دارد

  

  گيري نتيجه
 دهد مي نشان يابي مضمون و كدگذاري شناسايي، سطح در) ص(پيامبر احاديث تحليل و بررسي

 بـر  كـه  ديگـر  دسـتة  به نسبت است، ديگري  عقيدة  تحمل آنها مضمون كه احاديثي فراواني كه
 ايـن  كـه  دارد آن از نـشان  تحميلـي  احاديـث  تحليـل . اسـت  بيشتر دارد، دلالت عقيده  تحميل  
 همـان  بـه  توجـه  بـا  بايد و اند  شده توليد خاص شرايط به معطوف و خاص زماني در احاديث
   .شوند تفسير شرايط

 روايـات  در كـه  اسـت  مخـالف  عقايـد  برابر در بردباري تحملي، رفتار شاخص ترين اصلي
 از نهـي  مـدارا بـا ديـن و ايمـان، در كنـار            و رفق همراهي. است شده تأكيد بسيار آن بر پيامبر

 و خشونت و سب از دوري و خشم فرو خوردن  ايمان، قلبي بودن  آن، نكوهش و ظلم تعصب،
 رفـق  اهميت و جايگاه   ديگران، مبين  زندگي در سركشي و عقايد در تفتيش و تجسس هرگونه
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  . است عقايد ديگران با مواجهه در مدارا و
 كـرده اسـت    تـلاش  اجتمـاعي  مختلـف  هـاي   زمينـه  در مفاهيم، اين بر تأكيد با) ص(پيامبر
 هـاي   بحـران  و اعتقـادي  هـاي   مرزبنـدي  از و دهد گسترش جامعه در را رفتار تحملي  الگوهاي

 بـه  بـد  گمان خشونت، تعصب، به دين، در گيري  سخت و غلو زيرا كند؛ جلوگيري آن از يناش
 برطرف شايسته، كردار به حلم و بردباري مقابل، در و شود  مي منجر دين از مردم دوري و مردم
 اگـر . انجامـد   مـي  و غيـره   مـدارا  گذشـت،  نيكـي،  بـه  اشتياق فرومايگي، از رهايي پستي، شدن

 كـاهش  در تواننـد   مـي  شوند، معرفي و تحليل شناسايي، درستي به ديني يحصح رفتار الگوهاي
 تمـامي  و ديـن  ماهيـت  كـه  نگـرش  ايـن  بنـابراين . باشـند  مؤثر بسيار تحميلي رفتارهاي سطح

  . گيرد قرار بازنگري مورد بايد است، عقيده تحميل افزايش موجب ديني رفتار الگوهاي
  

  منابع و مĤخذ
  كريم قرآن
 دار :]جـا  بـي [، 2 جهـارون،  ق عبدالسلام محمديحقت، اللغة  معجم المقاييس،  )ش1399(د   احم فارس،  ابن

  .الفكر
 الكتـب    إحيـاء  دار]: جـا   بـي [،  2، ج البـاقي   عبد فؤاد ، تحقيق محمد  ماجه  ابن  سنن،  ]تا  بي[ محمد   ماجه،  ابن

  .بيةالعر 
  .صادر دار :بيروت، 12، 10ج، العرب  لسان، )ق1414( مكرم  محمدبنمنظور، ابن
الأبيـارى و      الـسقا و ابـراهيم       ، تحقيـق مـصطفى    يـة النبـو     ةالـسير ،  ]تـا   بي[ عبدالملك ابومحمدهشام،    ابن

   .المعرفة دار :بيروت، 3، 2، 1جشلبى،   عبدالحفيظ
 المكتبـة  :بيـروت ، 4جعبدالحميـد،    الـدين   محـي  ق محمد يحقت،  داود بيأسنن  ،  )ق1395( حافظ   داود،  أبي

  .صيدا  يةالعصر 
 الكتـب  دار: ، بيـروت  5، ج بعة الأر المذاهب على الفقه،  )ق1424(عوض   محمد بن  لجزايري، عبدالرحمن ا

  .العلمية
، تربـت   3،  1، ج عبـدالعلي نـور احـرازي         ة، ترجم صحيح بخاري ،  )ش1391 (اسماعيل  بخاري، محمدبن 

  .شيخ الاسلام احمد جام: جام
  . كيهان: ساروخاني، تهران ، ترجمة باقراجتماعي علوم فرهنگ، )1375(بيرو، آلن 
 كةشر :مصر،  4جمحمد شاكر و ديگران،      ، تحقيق أحمد  سنن ترمذي  ،)ق1395( محمدبن عيسي    ترمذي،

  .الحلبي  مطبعة مصطفى البابي مكتبة و
 امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  مؤسـسة : ، قـم  »جهل و عقل جنود«حديث   شرح،  )ش1382(االله    خميني، روح 
  .)س(خمينى
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، 28ة  ، شمار حوزه و دانشگاه  ،  »رفق و مداراي تربيتي در سيره معصومين      «،  )ش1380يزپاي (داودي، محمد 
  .109-96صص

  .]نا بي]: [جا بي[، 4ج، الحكمه  ميزان، ]تا بي [شهري، محمد ري
  .10-1، صص18، شمارة فصلنامه پيام حوزه، »ستهّ صحاح «، )1377 تابستان(شفيعي مازندراني، محمد 

حسن الموسـوي الخرسـان،      ، تحقيق السيد  لايحضره الفقيه   من،  )ش1390( محمد  ابوجعفر صدوق، شيخ
  .الاسلاميه  الكتب دار :تهران، 4ج

  .جهان نشر :، تهرانعيون أخبار الرضا، )ش1378 (ــــــــــــــــــــــــــ
 ـحقت،  ميـة المبسوط في فقه الإمـا     ،)ش1387(شيخ طوسي، محمدبن حسن      ، 7جبهبـودي،    ق محمـدباقر  ي

  .الجعفرية لإحياء الآثار  المرتضوية المكتبة : تهران
نشريه مقـالات   ،  »شيعه حديث چهارگانه كتب روايات اعتبار درباره«،  )1385بهار  (صدرحسيني، عليرضا   

  .  127 -101، صص79ونهم، شمارة  ، سال سيها و بررسي
  . الإسلامي لنشرامكتبة : ، قم19، ج القرآن تفسير في الميزان، )1417(طباطبائي، سيد محمدحسين 

  .مرتضوي: ، تهران5، جالبحرين مجمع ، )1362(فخرالدين  طريحي، الشيخ 
نقد و بررسي ديـدگاه مستـشرقان دربـاره اهـداف           «،  )1391 پاييز(عبدالمحمدي، حسين و هادي اكبري      

، )51پيـاپي   (3، شـمارة  اسـلام  فـصلنامه تـاريخ   ، »غزوات و سراياي پيامبر از منظر اسـناد تـاريخي      
  .40-7صص

 زهـرا رضـاخواه،      و كاظميـان     مهــدي  ة، ترجم ـ فرهنگ واژگان متـرادف   ،  )ش1390 (عسكري، ابوهلال 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تهران

  . )ع(على أميرالمؤمنين كتابخانه: ، اصفهان26، ج الوافي، )1406(فيض كاشاني، محمدمحسن 
، 18 شـمارة  ،مجله علوم سياسـي   ،  »آن متفاوت هاي  پاسخ و ارتداد«،  )1381 پاييز(قراملكي، محمدحسن   

  .92-61صص
، 1جرسـتمي،     ح حسين   يصحتنيا،    خالد ايوبي     ة، ترجم مسلم صحيح ،)ش1393 (قشيري حجاج بنمسلم

  .اصل  حسيني: اروميه، 4، 3، 2
  .المطبوعات  التعارف دار :بيروت، 8، 5، 2ج، كافياصول ، )ق1411( يعقوب  محمدبنكليني،

  .شناسان انتشارات جامعه: تهران، 2ج، روش تحقيق كيفي ضد روش، )ش1392 (حمدپور، احمدم
مجتبـى    تحقيق الـشيخ     الأذهان، إرشاد شرح في و البرهان  الفائدة   مجمع،  ]تا  بي[اردبيلي، المحقق       مقدس  

  .النشر الإسلامي  مؤسسة]: جا بي[، 13العراقي، ج 
 تحقيـق عبـاس     الإسـلام،  شـرائع  شرح في الكلام جواهر،  )ش1362(محمدحسن   نجفي جواهري، شيخ  

  . العربي التراث إحياء دار: ، بيروت41قوچاني، ج
مؤسسة  :بيروت،  9،  8،  4،  3ج، حسن عبدالمنعم شلبي،     الكبرى  السنن،  )ق1421(شعيب    احمدبن نسائي،
  .الرسالة 
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  .128-110، صص22
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Abstract 
"Tolerance of ideas" is an appropriate solution to reduce conflicts in relations 
between people. In societies with a variety of religions, differences are inevitable. 
The study of the relationship between religion and tolerance has shown that religions 
often tend not to tolerate other religions. Therefore, some Western thinkers consider 
religious behavior patterns as factors that increase intolerance of ideas. In this 
article, using the method of thematic analysis, behavioral patterns based on tolerance 
and intolerance in interpersonal relationships are examined in the narrations of the 
Prophet (PBUH) to determine whether the hidden themes in the Prophet's hadiths 
include prejudiced behavioral patterns that spread religious violence or, on the 
contrary, promote tolerant behavioral patterns.The study and analysis of the hadiths 
of the Prophet (PBUH) at the level of identification, coding, and theme finding 
according to the books of the Shi'a Arba'a and Ṣaḥāḥ Sīta have shown that the 
frequency of the hadiths whose content is tolerance of the idea is greater than the 
other category indicating intolerance. The analysis of the intolerant hadiths shows 
that these hadiths were created at a certain time and were aimed at certain conditions 
and should be interpreted according to these conditions. Therefore, in the life of the 
Prophet (PBUH), tolerance was emphasized as a basic principle in the relations of 
people with each other, and violence and prejudice in religion and faith were 
prohibited. 

 
Keywords: Tolerance and intolerance of idea, Hadith of the Prophet, Ṣaḥāḥ Sīta, 
Books of the Shi'a Arba'a, Thematic analysis. 

                                                 
1. DOI:  10.22051/hii.2023.42188.2719 
2. Ph.D. student of Islamic History of Department of History, Faculty of Literature, Alzahra 
University, Tehran, Iran. E-mail address: z.mirzaei@alzahra.ac.ir. 
3. Professor of the Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, 
Iran. E-mail address: a.valavi@alzahra.ac.ir (Corresponding author).    
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 





  )س ( دانشگاه الزهرافصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران

  1401 زمستان، 146، پياپي 56، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  173-194صفحات 
  

تقسيمات سرزميني در پيوند با نظام حكمراني ديواني دورة 
  1)م1895- 1847/ق1313-1264(شاه   ناصرالدين

  
  2فرشيد نوروزي

  3هوشنگ خسروبيگي
  4نظام علي دهنوي

  27/09/1401: يخ دريافتتار
  01/12/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
قاجارها در اوايل حكومتشان براي ادارة نظام تقسيمات سـرزميني از سـنت حكمرانـي               

شاه سنت حكمراني خانداني بـراي ادارة         خانداني استفاده كردند، اما از دورة ناصرالدين      
تدريج   در ايالات و ولايات به    آن نظام و استفاده از شاهزادگان و اعضاي خاندان شاهي           

هـاي آنهـا، جـاي شـاهزادگان و           سالاران زمانه و اعـضاي خانـدان        رنگ باخت و ديوان   
پـژوهش  در اين   . اعضاي خاندان سلطنت را در امر حكمراني ايالات و ولايات گرفتند          

بـه ايـن سـؤال       تحليلي،-تلاش شده است با روش تحقيق تاريخي و رويكرد توصيفي         
هــاي نظــام تقــسيمات ســرزميني دورة ســلطنت  ه شــود كــه ويژگــياصــلي پاســخ داد

تغييـر رويكـرد از سياسـت حكمرانـي          سـبب  يعـوامل شاه چه بوده و چـه         ناصرالدين
خانداني به سياست حكمراني ديواني و به كار گمـاردن ديوانيـان حـاكم در ايـالات و                  

-ولايات شد؟ روش تحقيـق در ايـن پـژوهش، روش تـاريخي بـا رويكـرد توصـيفي                  
غيير در حـدود    تدهد كه     ها نشان مي    يافته. اي است   تحليلي، در حوزة مطالعات كتابخانه    
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 ايالات و تجميع ايالات و ولايات تحت نظر يـك حـاكم و نيـز ايجـاد ايـالات       ثغورو  
گرداننـدگان نظـام ادارة     . ، ويژگي نظـام تقـسيمات سـرزميني در ايـن دوره بـود             ديجد

شاه ابتدا سياست حكمراني خانداني را ادامه دادند،          تقسيمات سرزميني دوره ناصرالدين   
بار سياست حكمراني خانداني در حوزه سياسـي و نيـز تـضعيف     اما به دليل نتايج زيان 

بنية مالي حكومت مركزي، سبب تغيير رويكرد از سنت حكمراني خانـداني بـه سـنت                
  .حكمراني ديواني شد

ران، تقـسيمات سـرزميني، حكمرانـي       سـالا   قاجار، شاهزادگان، ديوان  :  كليدي هاي  واژه
  خانداني، حكمراني ديواني

  
  مقدمه

/ سيزده قمريدر اوايل قرن به قدرت آقامحمدخان ي ابي و دست يه قاجار ة سلسل با روي كار آمدن   
هاي پيشين حاكم بر ايران، توانست روند سـلطه بـر ايـن      همچون ساير حكومت   نوزده ميلادي، 

  و از طريـق    در پيونـد بـا ايـلات ديگـر         يك ايل    براساس آن سرزمين را تثبيت كند؛ روندي كه       
 و قـدرت و حكومـت را در اختيـار           شـد  يم ـبر سراسر كشور مـسلط       جنگ و درگيري نظامي،   

 سپس نـشان   و   دار  شهيسالار بزرگ و ر      ديوان يها  كسب حمايت خاندان  در ادامه با    و   گرفت يم
تفاده از ابزارهـايي چـون ارتـش،     بـا اس ـ ، مملكـت  ة خـود در امـر ادار      استعداد و ظرفيـت   دادن    

   .پرداخت يمبه اداره كشور  غيرهسالاري، نظام واگذاري ايالات، فروش مناصب و  ديوان
توان به دو دوره كلي       نظام ادارة تقسيمات سرزميني دورة قاجاريه تا پيش از مشروطه را مي           

 ايـن   سيتأس ـحلـة   هاي آغازين اين حكومت يا همان مر        دوره اول شامل سال   : بندي كرد   تقسيم
هـاي    در چارچوب و قالب نظام تقسيمات سرزميني حكومـت         حكومت بود كه طي آن قاجاريه     

و يـا    دليل نبرد براي تصرف مناطق مختلف ايـران        در اين دوره، قاجارها به    . پيشين عمل كردند  
 در سرحدات، نتوانستند تغييري در اين نظـام، سـاختار و مـديريت تقـسيمات سـرزميني                  جنگ
 همـان نظـام تقـسيماتي       دادنـد  كنند و گرداننـدگان نظـام اداري قاجاريـه بيـشتر تـرجيح              ايجاد  

ي ا  افتـه ي سـازمان سـالاريِ     آنهـا در ايـن دوره ديـوان       . گذشتگان را با اندكي تغييـر ادامـه دهنـد         
  .ي جديد چگونگي ادارة ايالات و ولايات متولد شودها دستورالعملنداشتند تا از درون آن  نيز

هدف حاكمان و مديران نظام اداري قاجاريه در اين مقطع از حكومتشان، نخـست   نيتر  مهم
از ايـن   .  دادن به امور مالي حكومت بود      سروسامان و سپس    ها  مخالفتايجاد امنيت و سركوب     

 تـا سـال     1210 در سـال     خان محمدمنظر، پادشاه و گردانندگان نظام اداري از زمان سلطنت آقا           
 پايان حكومت محمدشاه، در چارچوب همان ساختارهاي سنتي         م، يعني 1795-1847/ ق1264
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ي ارتباطات گسترده بـا دنيـاي       ريگ  شكلعلت عدم     به و   كردند يمنظام مديريت سرزميني عمل     
ي جديد مديريت سـرزميني،     ها  روش قاجاريه با    سالاران  وانيدغرب و عدم آشنايي پادشاهان و       

  .ندنتوانستند تغيير خاصي در اين حوزه ايجاد كن
و ايجـاد روابـط     بعد از تحكـيم     به   يا دوره ميانة مديريت و تقسيمات سرزميني،       دوم   ةدور 

هاي نوگرايان حاضر در سـاختار اداري         فزايندة سياسي و اقتصادي ايران با دنياي غرب و تلاش         
 و ابعاد مختلف حكومتي و نيز فشارهاي فكري انديشمندان          ها  جنبهايران براي ايجاد اصلاح در      

اين دوره، از اصلاحات اميركبير تا عـصر        . گردد  راي ايراني براي اصلاح امور حكومتي برمي      نوگ
  مشروطهة دورشاه و طي اين دوره كه همزمان با حكومت ناصرالدين. گيرد سپهسالار را در برمي

 ـ بـه همـراه د     نوگراي حكومتي نخبگان  است،    تغييراتـي را در     ،اصـلاحگر ايرانـي    سـالاران   واني
تركيبـي از سـنت قـديم و عزمـي          اين دوره   . دندكرتقسيمات سرزميني ايجاد     عناصر   وساختار  

التحصيلان دارالفنـون   از عصر سپهسالار فارغ  . براي اصلاحات اداري به تبع تقسيمات اداري بود       
وبيش تا مشروطه و ايامي پـس از آن           در مطالعات تقسيمات كشوري و مالي ورود كردند كه كم         

 كـه بـرآورد جمعيتـي و        مقدس مشهد  شهر   اقدس نفوس ارض مونه، كتابچه   براي ن . ادامه يافت 
دهندة ورود گروه جديدي از       تنظيم شده، نشان  . م1881/ق1298مالي مشهد است و حدود سال       

-85: 1382قاجـار،   (سالاراني است كه بـازتركيبي از شـاهزادگان و امـراي اداري بودنـد                 ديوان
315.(  

 ـپادشاهان قاجار ،  در اين مرحله    ـ براسـاس ا   هي  فراينـد   ، عناصـر نظـام اداري ايـران       يهـا   دهي
 هـم در    ،آنها در اين راستا   . را آغاز كردند  و مديريت سرزميني    تقسيمات  نظام   1»يده  بازسازمان«

ييراتـي ايجـاد    غ ت ،و انتصاب حاكمـان   بلاد   نحوه اداره    بارةحدود و ثغور اين تقسيمات و هم در       
  .كردند

انـدان شـاهي و بازمانـدگان سـران ايـلات در مناصـب              در نتيجة اين تغييـرات، اعـضاي خ       
ي دادند كـه پـيش از ايـن در          سالاران  وانيدتدريج جاي خود را به        حكومتي ايالات و ولايات، به    

ويـژه در رشـته       مدرسة دارالفنون با سازوكارهاي برگرفته از دانـش و علـوم دنيـاي جديـد، بـه                
و جسارت و توانايي لازم براي ادارة ايـالات         جغرافيا و با الگويي نزديك به عثماني آشنا شدند          

ي هـا   سـال  در قالـب منـصب وزارت ايـالات،          سـالاران   وانيداين  . و ولايات را پيدا كرده بودند     
ي هـا   خانـدان ي  رؤسـا ي شاهي و    ها  خانداني اعضاي   ها  حكومت نفر دوم در     عنوان   بهمتمادي  

ايـالات و ولايـات داشـتند و        ايلي، خدمت كرده بودند و شـناخت دقيقـي از اداره و مـديريت               
 .ي ايالتي و ولايتي بودندها حكومتتوان گفت آنها گردانندگان اصلي  درواقع مي

                                                 
1. Reorganization  
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نظـام ادارة   . 1: بـه دو سـؤال اصـلي پاسـخ دهنـد           انـد   كوشيدهرو     پژوهش پيش نگارندگان  
موجب  چه دلايلي . 2هايي داشت؟     شاه چه ويژگي    تقسيمات سرزميني دوره سلطنت ناصرالدين    

يير رويكرد حكومت قاجاريه از سنت حكمراني خانداني يا همـان انتـصاب شـاهزادگان بـه                 تغ
عنوان حاكم، به سنت حكمراني ديواني يا همان گماشتن ديوانيان در ايـالات و ولايـات شـد؟                    

گيـري از منـابع    تحليلي و بهره -روش تحقيق در اين پژوهش روش تاريخي با رويكرد توصيفي         
هـاي    موضـوع پـژوهش    ،غييرات دســتگاه ديـواني ايـران در دوره قاجاريـه         ت. اي است   كتابخانه

ري نظام سياســي ايلي و ديوانسالا: بنيان حكومت قاجار   « در لاليفرزام اج . چندي بوده اســت  
 ترتيبـات، اجـزا و      2»هـاي بـدون صـدراعظم      ســال«مذهب در مقاله      و محسن جعفري   1»مدرن

هوشـنگ  . انـد   ناصـري بررسـي كـرده      ةت را در دور   هاي مختلف هيئت دول    سازوكارهاي شكل 
نظـام هيئـت وزرايـي در ايـران         «آبـادي نيـز در مقالـه         خسروبيگي و محمدحسن مـرادي علـي      

هـاي مختلـف هيئـت دولـت، بـه علـل             وه بر بررسـي سـازوكارهاي شـكل       لا ع 3»پيشامشروطه
. اند ره آنها پرداخته   ناصري دربــا  ةها و آراي انديشــمندان دور     ثباتي اين دولت   آشــفتگي و بي  

سـاختار قـدرت در     «اي با عنـوان       االله لطفي در دو بخش از مقاله        زاده و لطف    محمد رحيم رباني  
مراتب سلطه و  سلسله و ماهيت سلطه و اقتدار در عصر ناصري به موضوع 4»ايران عصر ناصري 

ي مختاري در  و همچنين فاطمه سادات نژاد، سهراب يزداني و محمدتقاقتدار در ساختار قدرت  
بررسي روند تغييـرات نهـاد وزارت و ايجـاد وزارتخانـه هـاي              «اي با عنوان      قسمتهايي از مقاله  

. اند  سالاري در دورة ناصري پرداخته       به موضوع ديوان   5»جديد در جريان انقلاب مشروطه ايران     
به صورت خاص به موضوع تقـسيمات سـرزميني، نحـوة اداره            حاضر  در   ةنوشــتگفتني است   

ين تقسيمات و سياست حكمراني ديواني در دوره ناصـري پرداختـه شـده اسـت كـه تـاكنون                    ا
  . توسط پژوهشگران مورد توجه قرار نگرفته است

                                                 
  .تهران، نشر ني،  مدرنيوانسالاري و ديلي اياسي حكومت قاجار، نظام سانيبن ،)1383(فرزام اجلالي  .1

 .  74، سال نوزدهم، شمارة گنجينه اسناد ،»هاي بدون صدراعظم سال«، )1388تابستان (محسن جعفري مذهب  .2

نظـام هيئـت وزرايـي در ايـران     «، )1393تابستان و پاييز (آبادي و هوشنگ خسروبيگي  محمدحسن مرادي علي  .3
 .  74، سال هفتم، شمارة تاريخ ايران، »پيشا مشروطه 

، »ر ايـران عـصر ناصـري      سـاختار قـدرت د    «،  )1394زمـستان   (االله لطفـي      زاده و لطـف     سيد محمدرحيم ربـاني    .4
 .  4، سال ششم، شمارة جستارهاي سياسي معاصر

 ريي ـ روند تغيبررس«، )1399بهار و تابستان(نژاد، سهراب يزداني مقدم و محمدتقي مختاري   سيده فاطمه سادات   .5
 .  86، سال سيزدهم، شمارة تاريخ ايران،  » انقلاباني در جردي جديها  وزارتخانهجادينهاد وزارت و ا
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  شاه تقسيمات سرزميني ايران در دورة سلطنت ناصرالدين
 مورخـان  نيـز  و يي اروپـا احاني توسـط س ـ شاه ني ناصرالدة در دور راني ا اتي و ولا  الاتيتعداد ا 

 ـ د رانياز ا . م1880/ق1298كرزن كه در سال     .  برشمرده شده است   يرانيا  در بخـش    ه، كـرد  دني
 تهـران،   ستان،ي ـ خراسـان و س    جـان، ي آذربا الـت ي ا ازدهي كشور را شامل     الات،يمربوط به تعداد ا   

 و  فارس   جي خل زد،ي و طوالش، مازندران،     لاني كرمان و بلوچستان، خوزستان، گ     ان،فارس، اصفه 
 شـامل كردسـتان، لرسـتان، عـراق و فراهـان، خمـسه،              تي ولا جده ه نيمچن و ه  ي ساحل ريجزا
 و خوانـسار، كـزاز، گـروس، همـدان،          گـان ي استرآباد، سمنان و دامغان، قم، كاشان، گلپا       ن،يقزو

 شـامل بروجـرد، كمـره،    زي ـ ني داخل ـي شـهرها  . اسـت  دانـسته  نـدق  و ج  ابانكي نطنز، ب  ،نهاوند
كرزن، (ام، استرآباد، خوار، دماوند، ساوه و طارم بودند  بسطروزكوه،يجوشقان، خرقان، طالقان، ف

1363: 1/150(   
 اي »نينش  حاكم «ستي به ب  .م1850/ق1267سال   در   راني مملكت ا  ، ادوارد پولاك  ةبنا به نوشت  

 ؛ همدان.3 ؛ زنجانيت مركزبا خمسه .2 ؛جاني آذربا.1:  كه عبارت بود ازشد ي ممي تقس»تيولا«
 ـ .10 ؛رازي ش .9 ؛ اصفهان .8 ؛ كاشان .7 ؛ قم .6 ؛ تهران .5 ؛ني قزو .4  ـ ملا .12 ؛ كرمـان  .11 ؛زدي  ؛ري

 ؛ شوشـتر  يـت  مركز با) خوزستان( عربستان   .15 ؛ مشهد يت مركز باخراسان  . 14 ؛سركاني تو .13
 يـت  مركز بـا  لاني گ ـ .19 ؛ اسـترآباد  .18 ؛)سنندج (1 سنه يت مركز با كردستان   .17 ؛ كرمانشاه .16

  ). 296 :1368پولاك، ( بروجرد .21 ي؛ ساريتز مركبا مازندران .20 ؛رشت
در ذكر ولات عظام و حكـام  « ضمن عنوان ثارالماثر و الآاعتمادالسلطنه در باب پنجم كتاب    

ــام ــرالد» فخ ــاه نيدوره ناص ــا «،ش ــلاد و مماالاتي ــك و ب ــه ال ــ محروس ــال  را »راني در س
حكومـت دارالخلافـه    « ؛»ستاني ـ خراسان و س   التيا «:كرده است  يمعرفچنين   .م1888/ق1306
 ؛» كرمـان و بلوچـستان     الـت يا «؛» فارس التيا«؛  »حكومت اصفهان  «؛»جانيذرباآ التيا «؛»طهران

 الـت يا «؛»لاني گ ـ الـت يا «؛»حكومت لرسـتان   «؛» كردستان التيا «؛» عربستان و خوزستان   التيا«
 ـ ولا حكومت دارالسعاده زنجـان و     «؛»زديحكومت دارالعباد    «؛»نيحكومت قزو  «؛»طبرستان  تي
حكومـت   «؛»حكومت دارالسرور بروجرد و ملحقـات      «؛» كاشان نيحكومت دارالمؤمن  «؛»خمسه
 ؛» همـدان  بـه يحكومـت بلـده ط     «؛»حكومـت دارالدولـه كرمانـشهان      «؛»سـاوه  «؛» قـم  مانيدارالا

حكومت  «؛» و خوانسارگانيحكومت گلپا  «؛» استرآباد و گرگان و تركمان     نيحكومت دارالمؤمن «
 ؛»حكومــت ســمنان و دامغــان «؛»حكومــت عــراق «؛»حكومــت نهاونــد «؛»كانسريــ و توريــملا

   ).35، 29 :1306اعتمادالسلطنه، (» حكومت شاهرود و بسطام«
                                                 

 . شود بيان مي» سنه« سنندج به زبان كردي .1
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شـاه،    سـالة ناصـرالدين     ها اين است كه در دورة حكومت پنجاه         علت اصلي اختلاف گزارش   
ماني ولايات كوچك هم به     ز. كرد  حدود و ثغور ايالات و ولايات ثابت نبود و همواره تغيير مي           

 عنـوان بخـش بـه ولايـات           شدند و گـاهي هـم بـه         عنوان واحد تقسيماتي مستقل محسوب مي     
هـاي ايـران، گـزارش      با بررسي چكيده و مـتن سـالنامه     . شدند  تر و يا به ايالات منضم مي        بزرگ

لايـت تقـسيم    تر است و ايران در اين دوره، به يازده ايالـت و نـوزده و                كرزن به صحت نزديك   
  ).208، 207، 38: 1394قلاوند، (شد  مي

  
 براساس گزارش شاه نيناصرالدفهرست ايالات، ولايات و شهرهاي ايران در دوره : 1شماره جدول 

  ، ادوارد پولاك و كرزناعتمادالسلطنه

گزارش كرزن  م1850/ق1267گزارش ادوارد پولاك   م1888/ق1306 اعتمادالسلطنهگزارش  رديف
 م1880/ق1298

ايالت خراسان    يا ولايت خراساننينش حاكم ايالت خراسان و سيستان  1
  و سيستان

  ايالت تهران   يا ولايت تهراننينش حاكم حكومت دارالخلافه طهران  2

ايالت   نشين يا ولايت آذربايجان حاكم ايالت آذربايجان  3
  آذربايجان

  نايالت اصفها  نشين يا ولايت اصفهان حاكم حكومت اصفهان  4
  ايالت فارس  نشين يا ولايت شيراز حاكم ايالت فارس  5

ايالت كرمان و   نشين يا ولايت كرمان حاكم ايالت كرمان و بلوچستان  6
  بلوچستان

 ايالت خوزستان  نشين يا ولايت عربستان حاكم ايالت عربستان و خوزستان 7

ولايت   نشين يا ولايت كردستان حاكم ايالت كردستان  8
  كردستان

  ولايت لرستان  ؟ كومت لرستانح  9

ايالت گيلان و   نشين يا ولايت گيلان حاكم ايالت گيلان  10
  طوالش

  ايالت مازندران  نشين يا ولايت مازندران حاكم ايالت طبرستان  11
  ولايت قزوين  نشين يا ولايت قزوين حاكم حكومت قزوين  12
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  زدايالت ي  نشين يا ولايت يزد حاكم حكومت دارالعباد يزد  13
  ولايت خمسه  نشين يا ولايت خمسه حاكم حكومت دارالسعاده زنجان و ولايت خمسه  14
  ولايت كاشان  نشين يا ولايت كاشان حاكم  كاشاننيدارالمؤمنحكومت   15
  شهر بروجرد  نشين يا ولايت بروجرد حاكم حكومت دارالسرور بروجرد و ملحقات  16
  ولايت قم  يت قمنشين يا ولا حاكم حكومت دارالايمان قم  17

شهر ساوه و   ؟ ساوه  18
  طارم

    نشين يا ولايت كرمانشاه حاكم حكومت دارالدوله كرمانشهان  19
  ولايت همدان  نشين يا ولايت همدان حاكم حكومت بلده طيبه همدان  20
  ولايت استرآباد  نشين يا ولايت استرآباد حاكم استرآباد و گرگان و تركماننيدارالمؤمنحكومت   21

 ؟ حكومت گلپايگان و خوانسار  22

ولايت 
گلپايگان و 
 خوانسار

  حكومت ملاير و تويسركان 23  نشين يا ولايت ملاير حاكم
   نشين يا ولايت تويسركان حاكم

 ولايت نهاوند  ؟ حكومت نهاوند 24

ولايت عراق و   ؟ حكومت عراق 25
 فراهان

ولايت سمنان   ؟ حكومت سمنان و دامغان 26
 و دامغان

 شهر بسطام  ؟ حكومت شاهرود و بسطام 27

 ؟  ؟ 28

ايالت 
 و فارس جيخل

 جزاير ساحلي

  ولايت همدان  ؟  ؟ 29
  ولايت گروس  ؟  ؟ 30
  ولايت كزاز  ؟  ؟ 31
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  ولايت نطنز  ؟  ؟ 32

ولايت بيابانك   ؟  ؟ 33
  و جندق

  شهر جوشقان  ؟  ؟ 34
  شهر كمره  ؟  ؟ 35
  شهر خرقان  ؟  ؟ 36
  شهر فيروزكوه  ؟  ؟ 37
  شهر خوار  ؟  ؟ 38
  شهر دماوند  ؟  ؟ 39
  شهر طارم  ؟  ؟ 40
  شهر طالقان  ؟  ؟  41

  
  سياست تجميع ايالات و ولايات
منابع ايـن دوره    . شاه، حدود و ثغور ايالات دچار تغييراتي شد         در طول دورة سلطنت ناصرالدين    

. انـد  اين تغييرات اكتفا كـرده اند و تنها به بيان  دادهندربارة چرايي اين تغييرات اطلاعاتي را ارائه    
حكومـت گلپايگـان و خوانـسار از عربـستان و لرسـتان          «. م1850/ق1267براي نمونه، در سال     

سـپس در سـال   ). 3/1714: 1367اعتمادالـسلطنه،  (» مجزيّ و محول به نواب احمد ميـرزا شـد        
حكمرانـي   «.متصل به اصفهان شـدند  م اين شهرها از عربستان و لرستان انتزاع و1878/ق1295

گلپايگان و خوانسار و بروجرد را ضميمة حكمراني اصفهان نمـوده بـه حـضرت اعظـم اجـل                   
حتي در سال   ). 3/1976: 1367اعتمادالسلطنه،  (» زاده والا ظل السلطان واگذار فرمودند       شاهنشاه

الدوله بـه حكومـت       نواب والا نصرت  «و   ايالتي به نام ايالت مركزي ايجاد شد      . م1876/ق1293
الت مركزي كه عبارت از عـراق و همـدان و ملايـر و تويـسركان و گلپايگـان و خوانـسار و                       اي

: 1367اعتمادالـسلطنه،    (»نهاوند و بروجرد باشد منصوب و به لقب فرمانفرمائي ملقّب گرديدند          
3/1964 .( 

به عملكـرد حاكمـان و ميـزان           تعداد ايالات و ولايات در اين دوره با توجه           رسد يمبه نظر   
علاوه بر حكومـت اصـفهان،      . م1879/ق1297در سال   . شدند  كم يا زياد مي    وذ آنان در دربار،   نف

يزد، بروجـرد، گلپايگـان و خوانـسار، حكمرانـي ايـالات عربـستان، لرسـتان و عـراق نيـز بـه                       
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ــل ــد  ظ ــذار ش ــسلطان واگ ــسلطنه،  (ال ــهدر ). 3/2004: 1367اعتمادال ــا بره ــت ه يي از حكوم
 شـدت    بـه ميع و واگذاري ايالات و ولايات متعدد به يك شـاهزاده            ، سياست تج  شاه  نيناصرالد
سالاري مركزي، حكومت ايالات و ولايات متعـدد را           براساس اين سياست، ديوان   . شد  مي دنبال

كرد و بدين ترتيب، كـار تـدوين    گرفت و به قلمرو حاكمي ديگر اضافه مي       از حاكمان سابق مي   
كـرد و از       سوي حكومت مركزي سـهولت بيـشتري پيـدا مـي           گيري از    و ماليات  بودجه و   برنامه
آمـد و كـار نظـارت و         ي در قـدرت جلـوگيري بـه عمـل مـي           چندپارگ و   كردن  عملي  ا  رهيجز

شورش اين حكام در     توانست به   البته اين موضوع مي   . گرفت   صورت مي  تر  روانحسابرسي نيز   
الـسلطان،    لمرو حكومتي ظل  انضمام حكومت فارس به بقية ق     . برابر حكومت مركزي منجر شود    

يعني اصفهان، يزد، عراق، بروجرد، عربستان، لرسـتان، خوانـسار و گلپايگـان، در راسـتاي ايـن                 
   ).3/2021: 1367اعتمادالسلطنه، ( گنجد يمسياست 

گرفت، حاكم منصوب پادشـاه قاجاريـه خـود           در اين تمركز قدرت كه در ايالات شكل مي        
 اش يحكومتنسبت به انتصاب حاكمان شهرها و ولايات قلمرو         داراي تشكيلات ديواني بود كه      

 با اختيـارات حكومـت مركـزي در حـوزة           تراز  هم نوعي تفويض اختيار     ظاهر  بهكرد و     اقدام مي 
بـه حكومـت   الدولـه   با لقـب حـشمت  ميرزا  عبداهللانتصاب  .شد انتصابات حكام به آنها اعطا مي 

بـه حكومـت تربـت، انتـصاب        جي محمـدميرزا    حـا السلطان، يـا انتـصاب        اه توسط ظل  كرمانش
دار به حكومت اسفراين، بر ايـن         خان تحويل   خان به حكومت جوين و انتصاب حسينعلي        موسي

  ).2037، 2036، 3/2025: 1367اعتمادالسلطنه، (اساس انجام شده بود 
از    اين تفويض اختيار، نافيِ نظارت تشكيلات ديواني حكومت مركزي نبود و درواقع پيش              

الـسلطان پـيش از       ظل. گرفت  ي لازم با دارالخلافة تهران صورت مي      ها يهماهنگها،    اين انتصاب 
انتصاب ناصرالملك محمودخان به حكومت ايالـت كرمانـشاه و كردسـتان، موافقـت حكومـت         

تجميع ايـالات در ذيـل حكمرانـي    ). 3/2034: 1367اعتمادالسلطنه، (مركزي را جلب كرده بود   
 ـرو تجميع چندين ولايت در يك حكومت و ايجاد يك ايالت جديـد،              يك شاهزاده و نيز    ي ا  هي

خارج از روال مرسوم تقسيمات ايالتي و ولايتي در اين دوره بود و به همين دليل دوام چنداني                  
 .نداشت

  

 تغيير رويكرد از سياست حكمراني خانداني به سياست حكمراني ديواني

شــاه در ســال  ت از محمدشــاه بــه ناصــرالدينبــا تثبيــت حكومــت قاجــار و انتقــال آرام قــدر
سالاري حكومت نيز فرصت بيشتر و بهتري پيدا كرد تا نسبت بـه تغييـر               م، ديوان 1847/ق1264

در بستر ايـن فـضاي آرام سياسـي و اداري، كـار             . ها بپردازد   ها و ولايت    رويكرد در ادارة ايالت   
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 دربـارة   اعتمادالسلطنه. گرفت ورت  انتصاب حاكمان جديد ايالات و ولايات با تدبير بيشتري ص         
اميركبير خان  ميرزا تقي، شاه نيناصرالداين شرايط بيان كرده است كه از همان روز آغاز سلطنت        

ميرزا آقاخان وزير لشكر كـه در امـور عـراق و بعـضي           از جمله    سالاران  وانيدبا مشورت ديگر    
 ـا بـر ا آغـاز كـرد و       ، فرايند انتصاب حاكمان جديد ر      داشت »بصيرتي« ديگر   ايالات ، اسـاس    ني

گـسيل شـد و      بـه حكومـت قـزوين        ، وزارت ميـرزا موسـي تفرشـي مـستوفي         ااسكندرميرزا ب 
اعتمادالـسلطنه،  ( نيـز وزيـر او شـد         خان كاشاني  و محمدكاظم گرديد  ميرزا حاكم كاشان     شاهرخ
1367 :3/1693.(   

هزادگان قاجاريـه در    شاه، سياسـت اسـتفاده از شـا         هاي آغازين حكومت ناصرالدين     در سال 
هـاي آغـازين      اعتمادالسلطنه به هنگام بيـان وقـايع سـال        . سطح ايالات و ولايات ادامه پيدا كرد      

ــرده اســت     حكومــت ناصــرالدين ــاره ك ــالات اش ــصابات در اي ــن انت ــدادي از اي ــه تع ــاه، ب ش
 منـصب   325شـاه، از      در چهار دهة اول حكومت ناصـرالدين      ). 3/1694: 1367اعتمادالسلطنه،  (

 منصب مرتبط با حكومت ايالات و ولايت مهم اين دوره، بـه             182حكمراني ايالات و ولايات،     
  ).39: 1386اشرف و بنوعزيزي، (شاهزادگان واگذار شده بود 

شاه، همانند روال پيـشين، در كنـار شـاهزادگان            گردانندگان امور اداري حكومت ناصرالدين    
اركان و اعيان دولت در ولايات      «:  كه به قول پولاك    گماردند  حاكم، وزرايي از طبقة ديوانيان مي     

پـولاك،  (» يي در كنـار خـود دارنـد       وزراي مختلف اداري،    ها  رشتهحكام كه براي    :  از اند  عبارت
آنها از طريق اين وزرا اوضاع سياسي، نظامي و اقتصادي ايـن منـاطق را نظـارت                 ). 296: 1368
 رزاي ـمي،  خان كاشان  محمدكاظمي،   مستوف يتفرش ي موس رزايمي،  سركاني تو عي شف رزايم. كردند  مي

 يحاجي،   اسداالله مستوف  رزايم،  الدوله  قوام محمد رزايم،   نظام رياالله وز    فضل رزايمي،   مستوف محمد
 ـي گ ي زك ـ رزاي ـمي،  خان خوئ   يحسنعل ، خـان افـشار    ي مـصطف رزاي ـم،  خـان  ليمحمداسـماع ي،  لان

 ـعز خان فراهاني،   محمدرضا  ي مـصطف رزاي ـم، خـان    عبـداالله رزاي ـ م يحـاج ،  خـان سـردار كـل       زي
 رزاي ـمي و    مـستوف  نيحـس محمد رزايم،  وانيد  خان صاحب   ي فتحعل رزايم،  رالدولهيظه،  بهاءالملك

 نمايندة  عنوان  به اتيولا از جمله وزرايي بودند كه در سطح ايالات و           الملك  ناظم نيحسمحمد
مـالي ايـن منـاطق را برعهـده      و مديريت امـور اداري و  كردند يمسالاري مركزي فعاليت      ديوان
   .)1897، 1851، 1844، 1924، 3/1913: 1367، اعتمادالسلطنه(داشتند

بـه دليـل وسـعت حكومـت         ،شدند يشاهزادگاني كه به حكومت ايالات مختلف گماشته م       
 يكـي حـضور مـستقيم در محـل          :كردنـد  يبه دو طريق عمل م ـ    تحت نظارتشان، براي ادارة آن      

 امـور محـل     ة ادار ، حاكماني از طـرف آنهـا كـه بـه نيابـت از خـود                و ديگري تعيين   ؛مأموريت
 حـاكم   عنـوان    بهالسلطان كه      ظل .)Sheikholeslami ,1997 :101(گيرد  ب را برعهد    شانمأموريت
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، يزد، عراق ،  كرمانشهان، كردستان، عربستان، لرستان، بروجرد    ،  فارس،  ايالات و ولايات اصفهان   
ت انتخاب شده بود، براي ايالات و ولايات اصفهان، لرسـتان،           گلپايگان، خوانسار، كمره و محلا    

الـسلطنه    احتشام. الحكومه تعيين كرده بود     بروجرد، يزد، عراق، گلپايگان، خوانسار و كمره، نايب       
الحكومه محمره، حـاجى ميـرزا       نايب عنوان  خان به    شيخ مرغشى  ،الاياله عربستان  نايب عنوان  به

 عنـوان    خـان بـه     بروجـرد، ابـراهيم خليـل      والايالـه لرسـتان      نايب انعنو   خان سرتيپ به   محسن
  بـه  خـان   ميمحمـدابراه عـراق و    الحكومـه    نايب عنوان   خان به   اكبر يعل رزايميزد،  الحكومه    نايب

، 1298،  3/1297: 1367،  اعتمادالـسلطنه ( انتخـاب شـده بودنـد      الحكومـة محـلات    نايـب  عنوان  
2143.(  

ة ايـالات و ولايـات، در       كننـد   ادارهشاه، تغيير نيروي انساني       لديندر روزگار پادشاهي ناصرا   
 ـدايـن تغييـر بـه اسـتفاده از          . سالاري جديد قرار گرفت     دستور كار ديوان    در امـر    سـالاران   واني

 روند استفاده از آنهـا      شاه  نيناصرالدشد كه طي حكومت       حكمراني ايالات و ولايات مربوط مي     
تـا  .  در بيشتر ايالات و ولايات جاي شاهزادگان حاكم را گرفتند          هك  طوري بهرو به فزوني نهاد؛     

سالاران در مناصب حكمراني ايالات و ولايات به          استفاده از ديوان  . م1866/ق1283قبل از سال    
  .گرفت  صورت موردي صورت مي

  

: 1363اعتمادالسلطنه، (م 1865/ق1282سالاران حاكم قبل از سال  فهرست ديوان: 2جدول شمارة 
1/1705 ،1848(  

وابستگي   نام حاكم
 م/سال انتصاب ق  محل حكمراني  طبقاتي

 م1849/ق1266  بندر بوشهر  سالار ديوان خان ميرزا حسنعلي

 م1850/ق1267  عراق  سالار ديوان خان وزير نظام ميرزا حسن

 م1851/ق1268  سمنان و دامغان  سالار ديوان باشي ميرزا محمدخان كشيكچي

 م1851/ق1268  عراق  سالار ديوان خان رزا فتحعليالممالك مي مستوفي

 م1852/ق1269  نهاوند  سالار ديوان خان ميرزا هاشم

 م1853/ق1270    سالار ديوان خان وزير نظام ميرزا حسن

 م1858/ق1275  يزد  سالار ديوان ديوان خان صاحب ميرزا فتحعلي

 م1859/ق1276  لاهيجان  سالار ديوان خان ميرزا محمدعلي

 م1862/ق1279  همدان  سالار ديوان خان مستوفي عبدااللهميرزا 
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تـر شـد و در        سالاران منـسجم    فرايند استفاده از ديوان   . م1866/ق1283گفتني است در سال     
  .اين سال به يكباره كار اداره ايالات بين ديوانيان تقسيم شد

  
: 1363السلطنه، اعتماد(م 1866/ق1283سالاران حاكم در سال   فهرست ديوان: 3جدول شمارة 

1884-1886(  
 م/سال انتصاب ق  محل حكمراني  وابستگي طبقاتي  نام حاكم

  سالار ديوان خان الدوله فرخ امين

اداره واليگري و 
حكومت ولايات 

كاشان، اصفهان، فارس، 
  نطنز

 1283م1866/ق

  سالار ديوان محمدناصرخان ظهيرالدوله

اداره واليگري و 
حكومت ولايات 
ان، جوشقان، گلپايگ
  خوانسار

 م1866/ق1283

  سالار ديوان خان اعتضادالدوله انوشيروان

اداره واليگري و 
حكومت ولايات 
مازندران، قزوين، 
  عربستان، محلات

 م1866/ق1283

دبيرالملك ميرزا 
 محمدحسين

  سالار ديوان
اداره واليگري و 
حكومت ولايات 

  كرمان، عراق، درجزين
 م1866/ق1283

اعتمادالسلطنه حاجي 
 خان علي

  سالار ديوان
اداره واليگري و 
حكومت ولايات 

  همدان
 م1866/ق1283

  سالار ديوان خان معيرالممالك دوستعلي
اداره واليگري و 
حكومت ولايات 

  گيلان، يزد
 م1866/ق1283

  سالار ديوان الملك پاشاخان امين
ادارة واليگري و 
حكومت ولايات 
  بروجرد، خمسه

 م1866/ق1283
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 حاكمي كه بـراي ايـالات و ولايـات انتخـاب            84به بعد، از تعداد     . م1867/ق1284از سال   
سالاراني انتخاب شدند      نفر از ديوان   56 نفر از طبقة شاهزادگان انتخاب شدند و         28شده بودند،   

درواقع، در كنـار    . كه قدرت سياسي و مالي لازم را براي اداره ايالات و ولايات پيدا كرده بودند              
خـان    سي ديوانيان، كاهش نسل شاهزادگان و اقدامات اميركبير و ميرزا حسين          قدرت مالي و سيا   

سپهسالار قزويني در تنزل قدرت سياسي شاهزادگان، عوامل ديگري بودنـد كـه فـضا را بـراي                  
-49: 1366؛ شعباني،   1/438: 1384مستوفي،  (گيري ديوانيان در ايالات فراهم آورده بود          قدرت

51.(  
  

  )پيشكش(تي و ولايتي در قبال دريافت مبالغ تقديمي واگذاري مناصب ايال
در قبال دريافت مبـالغ تقـديمي   مشاغل و القاب و واگذاري  به مزايده گذاشتن مناصب    موضوع

  قاجـار بـود    ة دور گزيني براي ايـالات و ولايـات در         حاكم نظام   يها يژگي از ديگر و   )پيشكش(
 ـ خر ةپديد. )213: 1399طرفداري،  (  و مقامـات و حكومـت ولايـات و           مناصـب  فـروش  و دي

 ـگرد ي انجـام م ـ   نفع ي با يك پيشكش و هديه به نفع شخص ذ         ،مناطق  انة سـاختار پدرسـالار    .دي
.  عناوين و القـاب بـود      ة قاجار عامل مهمي در رشد و رونق بازار مزايد         ةجامعه و حكومت دور   

 ،درواقـع . د بـود   قدرت خـو    و تداوم   مخرب، به فكر تثبيت    ةزدن به اين پديد      خود شاه با دامن   
 ـ       برد يشاه از اين سيستم بيشترين سود را م         او از وجـوهي بـه       ة و قسمت مهمي از درآمـد خزان

كـس پـول     هـر . كـرد  يدريافـت م ـ    مهم به افراد   يها   واگذاري پست  در مقابل  كه   آمد يدست م 
 ؛125-126: 1363بنجـامين،   (كرد    از آن خود مي   ، آن مقام و منصب را       كرد  پرداخت مي بيشتري  
درواقــع، سياســت واگــذاري حكومــت ايــالات در قبــال ). 121-120: 1367، الــسلطنه احتــشام

شـاه،    علت تنگناهاي اقتصادي دورة پادشـاهي ناصـرالدين         پرداخت پيشكش به پادشاه قاجار به       
: 1328مجدالاسلام كرمـاني،    ؛  119-118: 1367،  السلطنه  احتشام(امري رايج و متداول شده بود       

574-576(.  
 از آن پـس .  القاب و مناصب دايـر شـد   فروش و دي براي خر  يررسمي مراكز غ  ،ين دوره در ا 

 106( سالاري نيـز گـسترش يافـت       تقاضا براي گرفتن و خريد منصب و مقام زياد شد و ديوان           
:1971, Sheikholeslami .(   صاحبان القاب و عناوين لياقـت و كـارداني          از مناصب، در بسياري 

، صـدر (»  استحقاق متداول بـود    ريغ    قاجار زيادتي عناوين و القاب به      ةدر سراسر دور  «: نداشتند
 و مناصب عـالي     شد ي ثروت تلقي م   يسو    مناصب حكومتي راهي به    ،حال  نيا  با .)137 :1364

 ويژگي بـارز    يباز  شيخو و  و قوم بود   بزرگ   يها  در مركز و ايالات معمولاً در انحصار خانواده       
 .)143: 1375 لمبتون،(تشكيلات حكومتي بود 
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السلطنه ترسيم به نسبت روشني از وضعيت خريد مناصـب ايـالات در ايـن     گزارش احتشام 
وي در سال سوم حكمرانـي خـود در خمـسه، درخواسـت كـرد حكومـت                 . دهد  دوره ارائه مي  

 و  »!دهي؟  مي تقديمي مبلغ چه«دربار طي تلگرافي پاسخ داد كه       . قزوين نيز ضميمة خمسه شود    
او كه پاسـخي نـداده      . دهند  هزار تومان را مي      حكومت قزوين به او، پيشنهاد پنج      براي واگذاري 
بـه  . انـد   هزار تومان، به ديگـري واگـذار كـرده          شود كه قزوين را در ازاي هشت        بود، متوجه مي  

نوشتة او، معمولاً بعد از سه سال حكمرانيِ يك شخص در يك ايالت يا ولايـت، رقبـاي او بـا                     
در مملكتـي كـه   «بـه اعتقـاد وي   . كنند حكمرانـي را از او برباينـد   ا تلاش مي  ه  پيشنهاد پيشكش 

اين قبيـل    نيست و فقط نوكري دولت راه معيشت عمومي است         كار و حرفه و صنعت     و   كسب
وآتش    آوردن مشاغل و مقامات معدود دولتي خود را به آب            دست   افراد ناچار بايستي براي به    

  ).119: 1367، السلطنه احتشام(» بزنند
  هم تضميني براي بقاي حكام در حكومت ايالات نبود         ها  شكشيپگفتني است پرداخت اين     

 ـبا يمو حاكم انتخابي از طريق اين شيوة انتصابات، امنيت شغلي نداشت و به همين دليل                  ستي
 ـ كار أخـذ مرسـومات و انـواع مختلـف ماليـات از مـردم بـراي جبـران                     سرعت  به ي كـش  شيپ

كـرد و بـه        را آغاز مي   - تا شخص پادشاه   سالاران  وانيداز  -عوامل اين انتصاب    شده به     پرداخت
سالة حكومت خود در فارس، مبلغ صدهزار تومان       السلطنه براي تمديد يك     نظام. رساند  اتمام مي 

تـر و نفـوذ       سالاري حكومت پرداخت كرد، اما به دليل ارتباطات سياسي قوي           وجه نقد به ديوان   
الدوله به    له در نظام اداري، وي پس از يازده روز، از حكومت فارس عزل و ركن              الدو  بيشتر ركن 

شخص حاكم نيز پس از انتصاب بـه امـر       ). 1/193: 1362السلطنه،    نظام (جاي وي منصوب شد   
بـراي نمونـه،    . كرد   خود اقدام مي    يحكمرانحكومت ايالات، نسبت به فروش مناصب محدودة        

هزار تومان بـه فـرد        رمز را پس از موافقت صدراعظم، به مبلغ سيزده        السلطنه حكمراني رامه    نظام
 ةيان هزين ـي دهقانـان و روسـتا     ، در بلندمـدت   ).1/210: 1362السلطنه،    نظام(ديگري واگذار كرد    
. نـد كرد  ي خـود را جبـران م ـ      ةمنصبان در سال اول هزين ـ       و صاحب  كردند يالقاب را پرداخت م   

 بودند، در رقابت با يكديگر فشار بيـشتري بـر مـردم             وردهبه دست آ   كه با پول مقامي را       حكام
ايـن مـدل نظـام    لـذا  ). Sheikholeslami, 1971: 110 (كردنـد  يتحت حاكميت خود تحميل م

  . مردم بپردازندي ازكش گذارده بود كه به بهره منصبان را باز  دست بسياري از صاحب،اداري
كارداني ، واگذاري مشاغل را اصل لياقت و اساس  كرد كن  شهي اين رسم قديمي را ر     ريركبيام

 فروش مناصب   .)986: 1392آشتياني،   اقبال(داد   تر اهليت متقاضي قرار     و قابليت و از همه مهم     
اين موضوع، محصول فقدان مديريت درست كشور و . ديواني تا پايان دوره قاجار وجود داشت

  . دربار بوديها نهيراهي براي جبران كسري هز
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   مرتبط با تقسيمات و ادارة سرزمينيتدوين قوانين
 قاجـار بـود كـه از ابتـداي          ة بـارز دور   ةمشخـص تعميق روابط و مراودات ايران با دنياي غرب،         

 گـام در راه آشـنا شـدن         نيتـر    مهـم  .)105: 1385توفيق،   (بودشده  آغاز  سلطنت شاهان قاجار    
 با سياست اروپايي مواجه      در همين دوره بود كه بدون واسطه       ،ايرانيان با تمدن و معارف جديد     

مقـام فراهـاني،      ميـرزا، قـائم     اصـلاحگراني چـون عبـاس      ).1/49: 1370محبوبي اردكـاني،    (شد  
 ـ و اند  غيـره  و   الدولـه   ني، سپهسالار، مستشارالدوله، ام ـ   ريركبيام  ـ  شهي  چـون سـيد حـسن       يورزان
 در اين رونـد     ،بودند كه اقليتي تأثيرگذار     غيره و   ي اسدآباد نيالد   جمال ديخان، س   ، ملكم زاده يتق

 ،   ايران ة آنان پاسخ به يكي از نيازها و ضروريات تاريخي جامع          يها  تلاش. سهم بسزايي داشتند  
  . دواداري كشور ب-يعني استقرار نظم و قانون در ساختار سياسي

 فراواني بـر چگـونگي ادارة كـشور و    ريتأثي و تعميق روابط ايران با دنياي غرب،       ريگ  شكل
، نخستين دستورالعمل حكام دوره قاجـار در سـال   اساس  نيا بر. يات بر جاي نهاد ايالات و ولا  

 در قالـب قـانون      ،شـاه بـه اروپـا       م، يعني يك سال پس از اولين سفر ناصـرالدين         1874/ق1291
خــان سپهــسالار نگاشــته شــد و در همــان ســال بــا توشــيح  تنظيمــات توســط ميــرزا حــسين

صـورت تـدريجي در       ت ابـلاغ شـد، امـا اجـراي آن بـه             شاه به حكام ايالت و ولايا       ناصرالدين
آدميت،  (پايتخت و ولايات قزوين، سمنان، دامغان، قم، ساوه، زرند و فيروزكوه صورت گرفت            

1351 :224 .(  
 دولتي در هر ولايت،     يها  مركب از رؤساي اداره   كه   يمجلس تنظيمات ،   تنظيمات طبق قانون 

، خانـه   وانيجنگ، امين د   دار، مأمور وزارت    رشته مستوفي يا سر   ، متشكل از   شخص حاكم  غير از 
بـر كـار و عملكـرد        ،)218: 1351آدميـت   (امين وظايف و اوقاف، امين تجارت و منـشي بـود            

» حـق الحكومـه   «و  » مواجب«در اين قانون آمده بود كه حكام به         . شخص حاكم نظارت داشت   
 نيـز كش و تعـارف نگيرنـد و        از نايبان حكومت و كدخدايان ديناري پيش      «ديواني قانع باشند و     
دينـاري  «بخواهند و يـا   از رعيت» ناز شست«و  » قلق محصل  «،»بها  خلعت«مأموران حاكم نبايد    

 تنظيمات را جانشين    ئتيهدرواقع قانونگذار،   . )220: 1351آدميت   (»پيشكش يا تعارف بگيرند   
 .  فردي حاكم ولايات گردانيده بودةاراد

 و فـشارهاي طبقـة شـاهزادگان و حاكمـان       هـا   مخالفتبه علت   با توجه به اينكه اين قانون       
ــوان   ــيد، دي ــرانجام نرس ــه س ــات ب ــالات و ولاي ــرالدين   اي ــصر ناص ــالاران ع ــال  س ــاه در س ش

طبق اين دسـتورالعمل كـه بـا توشـيح          . دستورالعمل حكام ولايات را نگاشتند    . م1876/ق1293
هاي اقتـصادي، اجتمـاعي،       ر حوزه ابلاغ شد، وظايفي د   . م1877/ق1294شاه در سال      ناصرالدين

از جملة اين وظـايف آن بـود كـه ماليـات ديـواني              . قضايي و سياسي براي حكام تعيين گرديد      
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 از مردم وصول شود و حبه و ديناري بيشتر از آنچه كه معين شده اسـت،               » جمع دفتري «مطابق  
 ،ف اين معلوم شـود    كه اگر خلا   و رسوم از رعيت ولايت مطالبه و دريافت نگردد           تعارفبه نام   

ي اداري مستقيماً از سوي دستگاه صدراعظم و با مهـر ايـن             ها  فرمان. مورد مؤاخذه خواهند بود   
 شـود  يم و تمام امور مربوط به ولايات و ايالات توسط صدراعظم مديريت             دگرد  يممقام صادر   

  ).453-449: 1356آدميت و ناطق، (
. م1877/ق1294 دسـتورالعمل سـال      و. م1874/ق1291عدم اجراي قانون تنظيمـات سـال        

شاه دسـتورالعمل ديگـري را        توسط حكام ايالات و ولايات، ديوانيان را وا داشت تا با فشار بر              
شـاه نيـز دسـتورالعمل سـال        .  و بـا جزئيـات بيـشتر بـود، بـه حكـام ابـلاغ كنـد                 تـر   جـامع كه  

 ـ           32را كه در    . م1887/ق1305 ه سراسـر ممالـك      فصل و ده فقره تدوين شده بود، براي اجـرا ب
ق، اسناد تاريخي كتابخانه مركـزي دانـشگاه        1305دستورالعمل حكام سال     (محروسه ابلاغ كرد  
  ). 9169تهران، سند شمارة 

در اين دستورالعمل، قانونگذار ابتدا به معرفي پـنج ادارة ماليـه، قـشون، عدليـه، تجـارت و                   
 و سپس وظايف حكام را      پردازد يمصناعت و احتسابيه كه در هر ايالت و ولايت مستقر بودند،            

ي روي ـن   ليتعـد حمايت از رعيت و اجراي عدالت، پـاكيزگي شـهرها و معـابر،              . كند  تشريح مي 
ي، ارسـال اطلاعـات دقيـق       نـاامن انساني ايالات و ولايات، ايجاد امنيت، مبـارزه بـا شـرارت و              

م هزينه براساس بودجـة     شده به خزانة سلطنتي، انجا      جمعيتي به دارالخلافه، ارسال ماليات تعيين     
معين، حمايت از توليدات داخلي، ترويج و حمايت از آموزش، ترويج و حمايت از زراعـت و                 

داران، تهيه اطلاعات افراد قشون، پاسـداري از مرزهـا، جلـوگيري از               صناعت، حمايت از معدن   
، سـراها   كـاروان هـا، ايجـاد و نگهـداري          صادرات در مواقـع قحطـي، سـاخت و نگهـداري راه           

 و ايجاد باغات در شهرها، نظارت بر ييلاق و قـشلاق ايـلات و عـشاير،                 ها  ابانيخي  كار  درخت
جلوگيري از تقلب در كالاها، ايجاد گمركات و أخذ عوارض گمركي در سرحدات، جلـوگيري        

ي امور خارجـه    ها يكارگزاري  ها يندگينماي تقلبي، ارجاع امور اتباع خارجه به        ها  پولاز رواج   
 وظـايف   نيتـر   مهـم  و ولايات و ارسال اخبار و اطلاعات براي حكومت مركـزي، از              در ايالات 

ق، اسناد تاريخي   1305دستورالعمل حكام سال    (شده براي حكام در اين دستورالعمل بود          تعيين
  ).9169كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، سند شمارة 

دم چندان تأثير و دوامي نداشت  براي ترقّي و رفاه حال مر      ها  تلاش اين   ريتأثرسد    به نظر مي  
ي در ايـران و عـدم تعميـق         ت ـيرع و   ارباب علت حاكميت     و روال كارها در ايالات و ولايات به       

خواهي در اين سرزمين، به شيوة سابق بازگشت و أخذ انواع و اقسام ماليـات و عـوارض                    قانون
   ).19: 1361الملك،  افضل(از مردم و صنوف مختلف رواج داشت 
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م، انتخاب و انتـصاب حكـام       1887/ق1305 قانون دستورالعمل حكام ولايات سال       براساس
كـه  شـد     اين موضـوع باعـث مـي      . بوده باشد » دربار معدلتمدار «ايالات و ولايات بايد از جانب       

احكام قدر نظام همايون زودتر به آنها برسد و آنهـا           «و  باشد  طور مستقيم با شاه       ارتباط حكام به  
واسطه و بدون تأخير و فوت وقت بتوانند به عرض آستان همايون برسـانند              عرايض خود را بلا   

ق، اسناد تـاريخي كتابخانـه   1305دستورالعمل حكام سال  (»و كسب تكليف و جلب اراده كنند     
  ).9169مركزي دانشگاه تهران، سند شمارة 

 هـاي فـارس، بروجـرد، عـراق، خوزسـتان،           السلطان از حكومت    در نتيجة اين سياست، ظل    
 شواهد نشان   .لرستان، كرمانشاهان و كردستان معزول و تنها حكومت اصفهان به وي سپرده شد            

 بدون اطلاع افراد ديگر، حكمراني ديگر مناطق تحـت          السلطان   امين شاه و   دهد كه ناصرالدين    مي
فـارس  بدين ترتيب، حكمراني ولايـت      . السلطان را به اشخاص ديگري سپردند       كنترل سابق ظل  

 لرسـتان را بـه      الـسلطنه،   نظـام  را بـه     )خوزسـتان  ( عربـستان  ،الدولـه   ميـرزا احتـشام    ويـس  ا را به 
خـان     محمـد ابـراهيم    را به الملك، كردستان     حسام بهرا  الدوله، كرمانشاهان     ميرزا ضياء   انوشيروان

: 1362الـسلطنه مـافي،       نظـام  (واگـذار كـرده بودنـد     الملك و يزد را به عمادالدولـه          نوري سهام 
1/118.(  

شــاه بر همان مدار ســـنتي و بـر           اول ســلطنت ناصرالدين   ةم ديواني ايران تا پايان ده     اظن
گوي نيازهـاي    اما اين ســاختار كهن پاســخ    ،   بود هاي گذشته   مانده از دوره   جاي  ميراث به  ةپاي

هــاي متعــدد نظــامي و  شكــست.  نبــودلاديحكومــت و سياســت ايــران در قــرن نــوزدهم مــي
وري را بـه ايرانيـان      اهاي دائم سياسي نه تنها لزوم تغيير ساختار نظامي و شيوه جنگ            ينشين عقب

 اجرايـي را هـم      هـاي   كه ضرورت ايجاد دگرگوني در نظـام ديـواني و دســـتگاه           بليادآور شد،   
.  با تنگناهاي متعدد سياســي و مالي دســت به گريبان بـود           حكومت قاجار . ناپذير كرد  اجتناب

هـاي حكـومتي اروپاييـان       حل را در اتخاذ ســاختارها و رويـه        ي و ديواني راه   نخبگان سياسـ ـ
شـاه گروهـي از       ســـلطنت ناصـرالدين    ة دور هـاي پايـاني     دهـه در  . كردنـد  مـي وجـو    جســت

  . و عناصر حكومت ايالات و ولايات را تدوين و اجرا كردند ســاختار لاح  اصسالاران ديوان
سـر هنـري مـورتيمر      «يادداشـت محرمانـة     . موفقيت نبود با اين حال، اين اصلاحات قرين       

وزيرمختار انگلـستان در تهـران بـه همـراه گـزارش وابـستة نظـامي          ) م1924-1850( 1»ديورند
 تصوير روشني از وضعيت نابسامان اداري، از جمله در بخش نظام ايـالات و ولايـات                 ،سفارت

و حدود دو سـال     . م1894وط به سال    اين يادداشت مرب  . دهد  در اواخر دورة ناصري را ارائه مي      
هاي موجـود در      ها و سوء استفاده     اين وابستة نظامي آشفتگي   . شاه است   پيش از مرگ ناصرالدين   

                                                 
1. Henry Mortimer Durand 
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. ها، گمركات، نظام حسابرسي و امور ديواني را يادآور شـده اسـت            انتصابات حكمرانان، ماليات  
هـايي را بـراي بهبـود         ، توصيه در ادامه، وي ضمن مسئول دانستن مستقيم شاه در اين نابساماني          

ولـي  ). R. M. Buurrell & Robert L. Jarman,1997: 291-308(اوضـاع ارائـه كـرده اسـت     
انـدازي بـراي انجـام        گونه كه مافوق او مورتيمر ديورنـد يـادآور شـده بـود، هـيچ چـشم                  همان

 .R. M(شـد    ارائـه داده بـود، در ايـران مـشاهده نمـي      اين وابستة نظامياصلاحات اساسي كه

Buurrell & Robert L. Jarman,1997: 276-291 .(  اصلاحات اشخاصي چون اميركبير نيـز در
  ).278: 1399نصراللهي و ديگران، (هايي بود كه نتوانست پابرجا بماند  حقيقت ميان پرده

مناصب ايالات از سوي حكومت به اشخاص در قبال دريافت بالاترين مبلغ            اعطاي  درواقع،  
به عنوان   و   داشت همچنان رواج  قاجار   ة دور هاي ابتدايي   سال فرهنگ سياسي     در پيشنهاد شده، 

كه بخش  گونه به نظر مي رسد اين. رفت  به شمار مياين حكومت سالاري ديوان اصلي مشخصة
مـيلادي از   نـوزدهم   / سيزدهم قمـري   قرن   نيمة دوم  در   حكومت قاجار  ة از درآمد سالان   اعظمي

 .بـود حياتي  براي اين حكومت    از نظر اقتصادي نيز     به همين دليل    آمد و     اين طريق به دست مي    
مناصب ايالات از سوي حكومت به اشـخاص در قبـال           كه اعطاي   سوي ديگر، با توجه به اين     از  

 طـولاني بـود، احيـاي آن در دوران قاجـار     سـابقة  با دريافت بالاترين مبلغ پيشنهاد شده، عملي     
بـر  . هاي سياسـي پيـشين معرفـي كننـد           قانوني سلسله  راهي براي حاكمان بود تا خود را وارث       

 مكـرر  »مناسـب  هـداياي « و »مناسب هاي  خراج« از قاجار هاي دورة   نامه  وقايع در همين اساس، 
  ).103: 1399اشرف، (است  رفته سخن

  

 گيري نتيجه

ت  ايالات و تجميع ايالات و ولايات زير نظر يك حاكم و نيز ايجاد ايالا              ثغورغيير در حدود و     ت
 نظام تقسيمات سرزميني دورة ناصري است كه در مقطع كوتـاهي بـه اجـرا                هاي ، ويژگي ديجد

 و  بودجـه  و   برنامـه درآمد، اما با وجود برخي فوايد ايـن سياسـت، چـون سـهولت در تـدوين                  
ي در قدرت   چندپارگ و   كردن   عملي  ا  رهيجزگيري از سوي حكومت مركزي، اجتناب از          ماليات

اين سياسـت بـا      پذير نبود؛ زيرا    ، ادامة آن امكان   تر  روانسابرسي به صورت    و انجام نظارت و ح    
 مركزي و اينكه ايـن       ي حكام و احتمال شورش در برابر حكومت       ريگ  قدرتهايي از     بروز نشانه 

بـود، تـداوم آن    سياست خارج از روية مرسـوم تقـسيمات ايـالتي و ولايتـي در گذشـتة ايـران              
  بـه شـاه، سياسـت       ر نظـام تقـسيمات سـرزميني دورة ناصـرالدين         د. كرد  مشكلاتي را فراهم مي   

 ي شاهزادگان و بزرگان ايـلات حـامي و مطيـع قاجاريـه در سـطح ايـالات و ولايـات                    ريكارگ
 در نـسل    يخاندان  درون يها   بروز رقابت  لي به دل  تداوم داشت، اما  ) سياست حكمراني خانداني  (
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 نـه ي زم گـر، ي د ي وفادار از سـو    يواني كاركنان د  افزايش تعداد و نفوذ    سو و    كيسوم قاجارها از    
 رسـم فـروش منـافع     همچنـين . د ش  فراهم اتي و ولا  الاتي ا ي در حكمران  انيواني حضور د  يبرا
 تـوان    بـا پرداخـت بيـشتر،      وكنند   عرصه ورود    ني بتوانند در ا   انگر تو انيواني د باعث شد  الاتيا

ط خارجي ايران با دنيـاي غـرب و         گسترش رواب .  كنند تي قاجارها را تقو   في ضع ة و خزان  يمال
هـاي اروپـايي، سـبب        هاي تقسيمات سـرزميني حكومـت       آشنايي ايرانيان با مقولة قانون و نظام      

ة چندبار و قوانين مرتبط با امر حكمراني در ايالات و ولايات و بازنگري              ها  دستورالعملتدوين  
   .آن شد
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Abstract 
At the beginning of their rule, the Qajars used the tradition of dynastic rule to 
manage the system of territorial division, but from the period of Naser al-Din Shah, 
the tradition of dynastic rule to manage that system and the use of princes and 
members of the royal family in the states and provinces gradually lost color, and the 
bureaucrats of the time and members of their families, They took the place of 
princes and members of the royal family in the governance of the states and 
provinces. In this study, the historical research method and the descriptive-analytical 
approach were used to try to answer the main question of what were the 
characteristics of the system of territorial division during the reign of Naser al-Din 
Shah and what were the factors that caused the change of approach from the policy 
of dynastic rule to the policy of civil rule and what caused the appointment of the 
ruling judges in the states and provinces. The research method in this study is the 
historical method with a descriptive-analytical approach in the field of library 
studies. The results show that the change of state boundaries and the consolidation 
of states and provinces under the supervision of a ruler, as well as the creation of 
new states, were the characteristics of the system of territorial division in this period. 
The administrators of the administrative system of territorial division during the 
period of Naser al-Din Shah initially continued the policy of dynastic rule, but due 
to the harmful results of the dynastic rule policy in the political field as well as the 
weakening of the financial basis of the central government, they changed the 
approach from the dynastic rule tradition to the civil rule tradition. 
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